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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

 «ترک استفصال»اطلاق از  ۀاستفاد موانع و هامؤلّفه
 1از منابع مکتوب ییرگبا بهره

  __________________ 2زنجانیسید موسی شبیری   __________________ 
 دهیچک

 توانیروش، م نیاست. در ا« ترک استفصال»اطلاق، از جمله مناشئ استظهارِ 
 ایواقع شده و  ایاست که  یاهیشخص یۀقض ۀکه دربار  یاز پرسش و پاسخ

 رایاطلاق نمود؛ ز  ۀندارد، استفاد یمختلف یهاواقع شود اما شکل خواهدیم
 یاست ول صورمت هیشخص یۀقض نیا یبرا یفروض مختلف ،یاگرچه از نظر ثبوت

گاه ب،یمج  گونهچینموده و ه انیحکم را ب ه،یقض قیاز مشخصات دق یبدون آ
 یشمول حکم نسبت به تمام توانیم نینداده است. بنابرا یلیتفص ایاستفصال 

پرشمار موضوع، به  یایزوا یفروض را استظهار نمود. هدف از پژوهش، بررس
                                                      

 14/12/1041 یید مقاله:أتاریخ ت                                                           11/5/1041 . تاریخ دریافت مقاله:1
امام  یدر مرکز فقه یزنجان یریشب یالله العظم تیمقاله از مباحث درس خارج حضرت آ نیا. 2

 نیعبدالحس دیس انیشده و توسط آقا نیتدو یاصغر رضایو عل ییسنا نیحس انیبه همت آقا محمدباقر
                                   mfemb110@gmail.com                .نظارت شده است یگنجعل یو عل نیاسیآل 
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فروغ است که کم یفقه فروعاتبر  قیتطب یۀدر سا یفقهاصول ۀمسئل کیعنوان 
پژوهش را دوچندان  نیمسئله در کتب اصول فقه، ضرورت ا نیبودنِ بحث از ا

اطلاعات  یو گردآور ،یفیتوص-یلیروش تحل یۀپژوهش، بر پا نیکرده است. ا
مفهوم  قیدق نییافزون بر تب-آن  یهاافتهیو اهم  افته،یسامان  یابه شکل کتابخانه

ها و موانع مؤلفه ییجو یپ -یفقه یهاهبر نمون قیبو تط« ترک استفصال»
ها عبارتند از: نبودِ مؤلفه نیاطلاق از ترک استفصال است. ا ۀدر استفاد رگذاریتأث

 یمراد استعمال یالفاظ پرسش، وجود شقوق مختلف برا یِ اجمال در مراد استعمال
 قی  از: تض دعبارتن زی. موانع نبیمج لیتفص ایو عدم استفصال  ،یاز نظر ثبوت

احتمال قابل  ایو احراز  دییبر تق هی  مقال ۀنیپرسش، انصراف پرسش، قر  یوضع
 تحقق مورد پرسش. ۀبه نحو  بیتوجه نسبت به علم مج

اطلاق لفظی، ، ترک استیضاح ،ترک تفصیل ،ترک استفصال :واژگان کلیدی
 .اطلاق مقامی

 مقدمه
 یهاحالات مختلف، از راه ایاثبات شمول حکم نسبت به افراد  یبرا ن،هایدر کلمات فق

مطرح  یهااز راه یکیو الفاظ عموم استفاده شده است؛  یاطلاق لفظ همچون پرشماری
به  یاصطلاح در مورد نیاست. ا« ترک استفصال»استنباط شمول حکم، استفاده از  یبرا

 پرسشی ،ندارد یمختلف هایشکلکه  هی  شخص یۀقض کی ۀدربار یکه شخص رودیکار م
 یبرا یشقوق ،یاما از نظر ثبوت ؛او وجود ندارد پرسش یدر مراد استعمال یو اجمال پرسدیم

 گونهچیموضوع، و بدون ه قیبدون علم به مشخصات دق بیحال، مج نیآن وجود دارد، با ا
خود  دیاز مرجع تقل یکس نکهیمانند ا کند؛یآن صادر م ۀدربار یحکم ،یلیتفص ایاستفصال 

بدون  زین مرجعو « آن لازم است؟ ۀاعاد ایام، آس نماز خواندهمن در لباس نج»د: بپرس
اعاده : »پاسخ دهدو بدون علم به نوع نجاست و مقدار آن،  ،یلیتفص ایهرگونه استفصال 

مصداق  کیکه  ده استسیرپ یاهیشخص یۀاز قض پرسشگرمثال،  نیدر ا.« ستیلازم ن
ر  ۀدربار یاست؛ اما شقوق مختلف روشن زیالفاظ او ن یمشخص دارد و مراد استعمال آن تصو 

خون بوده باشد؛ اگر خون بوده، محتمل است  ایممکن است آن نجاست، بول  رایز شود؛یم
گاهی ازبدون  بیمج یاز آن بوده باشد؛ ول شیب ایدرهم  کیمقدارش کمتر از   ات  یجزئ آ
تواند شنونده می، پس به عدم اعاده حکم کرده است ل،یتفص ای ستفصالمصداق، و بدون ا
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 .نتیجه بگیرد که این حکم، مطلق بوده و نسبت به همۀ صور محتمل جاری است

 پیشینه
 ی، و علامه حلیطوس خیاز جمله ش نهایفق یاز سو ،یدر مباحث فقه« ترک استفصال»

اول،  دی، شهیعلامه حلفقیهانی همچون  ن،یبر اافزون  1.مورد تمسک قرار گرفته است
 کی، آن را به عنوان 2ینراقمحقق مجاهد و  دی، و سی، محقق قمیتون، فاضل یثان دیشه

 اند. کرده یطرح و بررس ه،قاعد
، با -اندکه آن را به عنوان یک قاعده بررسی کرده-از ترک استفصال  بسیاریدر منابع 

ل منزلة العموم في ستفصال في حکایة الحال مع قیام الاالا كتر»عبارت  حتمال، ینز 
ترک »عمدتاً از تعبیر اختصاری  ،در مقام استدلال 1.ا شبیه آن یاد شده است؛ ی«المقال

 كتر»استفاده شده است؛ اما در برخی از کلمات تعبیر « عدم استفصال»یا « استفصال
شیخ مانند -، برخی فقها در تمسک به این قاعدههمچنین احیاناً  0.آمده است« ستفسارالا

  6.انداستفاده کرده« یسأل لم»یا « یستفصل لم»مانند:  یاز تعابیر -5طوسی

                                                      
حلی،  ؛ و212، ص0، جالإمامية المبسوط في فقه؛ همو، 10، ص5، جالخلاف. برای مثال: طوسی، 1

يعة ، 1، جنهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ همو، 214، ص1، جمختلف الشيعة في أحكام الشر
 .111، ص11، جمنتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ همو، 216ص

؛ 245، ص1، جالقواعد و الفوائد؛ مکی عاملی، ۲۹۲، ص۲، جعلم الأصول ىالوصول ال ةينها، ی. حل2
؛ گیلانی قمی، 110، صالوافية في أصول الفقه؛ فاضل تونی، ۷۵ ۀقاعد، 114تمهيد القواعد، صاملی، ع

 .۵۷۹، صاميعوائد الأ ، ینراق؛ 151، صمفاتيح الأصول؛ سیدمجاهد، 512، ص1ج، المحكمة القوانين
، في أصول الفقهالوافية ی، تون فاضل؛ 114ص ،تمهيد القواعد؛ عاملی، 122، ص2، جنهاية الوصولحلی،  .3

مفاتيح ؛ سید مجاهد، 512، ص1، جالقوانين المحكمة في الأصول؛ گیلانی قمی، 115-110صص
 .112، ص2، جنيس المجتهدينأ؛ نراقی، 286، صإشارات الأصول؛ کرباسی، 151، صالأصول

 .525، صأوثق الوسائلتبریزی، ؛ 20، ص2، جشرح الكافي. مازندرانی، 4
 .10، ص5، جالخلاف؛ طوسی، 212، ص0، جفقه الإمامية المبسوط في. طوسی، 5
ترک استفصاال در اساتنباطات  ۀگستر». در این زمینه چهار مقاله نیز نگارش یافته است: محمد زنده دل، 6

؛ محماد فاائزی و علای نهاونادی، 115، شامارۀ مجله فقه و اصول) دانشگاه فردوسى مشههد ، «یفقه
؛ 20، شامارۀ مجلۀ پهووه  ههاا اصهولى، «ضاحیعموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک است ۀاستفاد»

؛ علی بیاک 11، سال چهارم، شمارۀ مجلۀ فقيهانه، «آن طیترک استفصال و شرا تیماه»حمید بر آبادی، 
مجلهۀ مطالعهات ، «هیاقاعده ترک استفصال و کاربرد آن در فقاه امام تیحج»عبداللهی و حمیده خانم، 

 . 12، شمارۀ صول فقه اماميها
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پیش رو، کوشیده است به تبیین دقیقی از ماهیت ترک استفصال بپردازد و با تمرکز  ۀمقال
اصول، به تبیین شرایط و موانع برداشت اطلاق از دانش و دوری از زوائد  ،بر فقه و روایات

ترک استفصال نسبت به اطلاق ترک استفصال دست یازد. بررسی اقوائیت اطلاق مستفاد از 
اطلاق، بخشی از  ۀبررسی تفصیلی مانعیت علم و احتمال علم مجیب در استفادو لفظی، 
 مقاله است.این های نوآوری

 1مفهوم شناسی اطلاق
برداشتن بند از  یرو براو بند و رها کردن است؛ ازاین یدبرداشتن ق یاطلاق در لغت به معنا

است  ینظاهر عبارات اهل لغت ا 2.شودیاستفاده م یرتعب یناز ا یر،آزاد کردن اس یا یوانح
اما اطلاق در اصطلاح به  شود،یموجود برداشته م یدکه ق رودیمبه کار  ییکه اطلاق در جا

 .شودیوجود دارد و آن برداشته م چیزی ینکهاست؛ نه ا یمطلب یا یدسکوت از ذکر ق یمعنا

 از ترک استفصال و تفاوت آن با دیگر انواع اطلاقات  برآمده شناسی اطلاق  سنخ
که  شودیم یمتقس یو اطلاق مقام یاطلاق به دو قسم اطلاق لفظ ی،کل بندییمتقس یکدر 

 :شودیپرداخته م یک هر یحبه توض یلدر ذ
 ی،موضوع کل یک ۀاست که متکلم دربار ینا ی: مراد از اطلاق لفظیاطلاق لفظ الف(

 یافرض کرد  فراوانی یقآن مصاد یثبوتاً برا توانیکه م ،«أعتق رقبةً » ۀملرقبه در ج همچون
کرم ز» ۀدر جمل یدمثل ز ی،موضوع جزئ یک ۀدربار آن  یبرا یکه احوال مختلف ،«یداً أ

 کند. یانب ،فروع یعالفاظ و تفر تقییدرا بدون  یمتصور است، حکم
با اینکه  ؛کندمطلبی سکوت میاطلاق مقامی، متکلم از بیان در : 1اطلاق مقامی (ب

                                                                                                                             

برد که در اند، اما همچنان بررسی مسئله از نواقصی رنج میبا اینکه این مقالات در این زمینه نگارش یافته
 بخش پیشینه به آن اشاره شده است.

 توسط مقرر و به جهت تکمیل مقاله اضافه شده است.« اطلاق». تعریف 1
، لصحاحا؛ جوهری، 18، ص2، جتهذيب اللغة؛ ازهری، 142-141صص، 5، جكتاب العين. فراهیدی، 2

مفردات ألفاظ ؛ اصفهانی، 021-024، ص1، جةمعجم مقاييس اللغ؛ احمد بن فارس، 1518، ص0ج
 .521، صالقرآن

 توسط مقرر و به جهت تکمیل مقاله اضافه شده است.« اطلاق مقامی»تعریف  .3
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توان نتیجه گرفت آن کرد که در این فرض میبود آن را بیان میاگر آن مطلب، مد نظرش می
و مولی بگوید: وظایف روزش را بپرسد، مولی  ازمثلًا اگر عبد  .مطلب در نظرش نبوده است
 ؟گوشت نیز بخردعبد شک کند که آیا لازم است که  حال اگر ؛نان و برنج بخر و آب بیاور

وجوب خرید گوشت را نفی نماید. روشن است که  ،تواند با تمسک به اطلاق مقامیمی وی
نفی وجوب خرید  یاد شده،شود و در مثال مفهوم لفظ تمسک نمی ۀدر اطلاق مقامی به سع

نه به جهت عدم تقیید خرید نان و برنج؛ زیرا خرید  ،گوشت به جهت عدم ذکر آن است
  1د خرید نان و برنج نیست.گوشت از قیو

 ادله.  ۀاطلاق مقامی دلیل واحد و اطلاق مقامی مجموع گونه است:اطلاق مقامی دو 
  :است گونهدو  ،مجموع ادله اطلاق مقامی  

این  ۀدر مجموعولی  ،صادر شده فراوانیروایات اگرچه  ،در مورد یک موضوعالف( 
ای که در مقام ادله ۀمجموعکدام از در هیچمثلًا  ؛سکوت شده است یدیاز ذکر ق ،روایات

قنوت را  ء نبودنتوان جزاز این سکوت می .امر به قنوت نشده است ،نماز هستند اجزایبیان 
 استفاده نمود. 

ای به این هیچ اشاره ،ای که برای وجوب یا حرمت صادر شده استادله ۀدر مجموعب( 
توان عدم وجوب یا حرمت آن ت میاز این سکو .موضوع خاص مورد ابتلا نشده است

  2ادله به لزوم قصد وجه در عبادات.مانند اشاره ننمودن موضوع را استفاده نمود. 
 است،مراد از اطلاق مقامی دلیل واحد این است که یک دلیل که در مقام بیان یک امر 

 دربارۀ ،ستنماز ا یاگر دلیلی که در مقام بیان اجزا . برای نمونه،قید سکوت کندآوردن از 
 یتوان استفاده کرد که قنوت از اجزاقید قنوت سکوت کند، از اطلاق مقامی این دلیل می

 نماز نیست.
ترک »توان به آنها می ۀی است که از جملهایگونهاطلاق مقامی دلیل واحد خود دارای 

 اشاره نمود:« ترک استیضاح»و « استفصال
ای مجمل است که دو یا رود که مراد سائل به گونهدر جایی به کار می« ترک استیضاح»

                                                      
 025-020، ص1، جلمقدمات و التنبيهاتاقانصوه،  .1

 .16، صكفاية الأصولآخوند خراسانی،  2.
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نکه علم به مراد سائل داشته آبدون  ،متصور است؛ اما مجیب پرسشچند احتمال در معنای 
 حکم واحدی را بیان نماید. ،، حکم هر احتمال را جداگانه بیان کندپاسخباشد و یا در 

رود که شخصی دربارۀ یک قضیۀ در موردی به کار می ،«الترک استفص» در مقابل،
و اجمالی هم در مراد استعمالی قرار است رخ دهد، ده و یا رخ داکه یا پرسد میشخصیه 

از لکن  ،ندارد یمختلف یهاگونهاست و قضیۀ شخصیه و در عین اینکه  ؛او وجود نداردپرسش 
گاهی ازبا این حال، مجیب بدون  قابل فرض است.نظر ثبوتی، شقوقی برای آن  مشخصات   آ

 کند.آن صادر می ۀگونه استفصال یا تفصیلی، حکمی درباردقیق موضوع، و بدون هیچ
ترک »این است که در موارد « ترک استیضاح»و « ترک استفصال»بنابراین تفاوت بین 

جزئیات از سوی  بیان نشدناست و تنها به جهت اهمال و  روشن، مراد سائل عرفاً «استفصال
 ، مراد سائل مجمل است.«ترک استیضاح»اما در  .نیستروشن سائل، انطباق خارجی آن 

در این است که  نیزاطلاق لفظی  باتفاوت بین این دو )ترک استفصال و ترک استیضاح( 
بر خلاف این دو، در موارد اطلاق لفظی، اطلاق از وجود اهمال یا اجمالی در کلام به 

الفاظی است  ۀاز سعبرگرفته تفصال و استیضاح استفاده نشده است؛ بلکه ضمیمۀ عدم اس
 فراوانی رابرای او مصادیق  توان ثبوتاً که می-آنها حکم موضوعی کلی  ۀکه متکلم به وسیل

 ؛بیان کردهرا ، -برای او متصور استگوناگون که احوال -یا موضوعی جزئی  -فرض کرد
 م را به مصداق یا حالت خاصی اختصاص دهد.بدون اینکه با تقیید آن الفاظ، حک

در اطلاق : »گویدمیخوانساری در تفاوت بین اطلاق لفظی و ترک استفصال محقق 
در مقام بیان  ،ولی در ترک استفصال ؛لفظی، ظاهر این است که متکلم در مقام بیان است

از اطلاق  ترویایشان دلالت ترک استفصال را قرو ازاین «.بودن متکلم نصوصیت عرفی دارد
هار کرده است؛ چه حکمی دارد؟: »شودمیپرسیده مثلًا وقتی  .داندمی  «این شخص ظ 

گاه اگر بین شخص  روازاین ؛داندمجیب را در مقام بیان می قطعاً  عرف به حرمت ظهار و آ
گاه که آن شخص آیا  بپرسدباید  جاهل به آن، تفاوتی وجود داشته باشد، مجیب حتماً  بوده آ

اگر کسی ظهار کند، باید عتق »بگوید: پاسخ به پرسش اما اگر متکلم ابتدائاً و نه در  ؟نهیا 
، در مقام بیان بودن متکلم قطعی نیست و تنها ظاهر این است که متکلم «.رقبه انجام دهد

در مقام بیان تمام قیود حکم است و اگر قید دیگری مانند علم به حرمت، در حکم به 
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 کرد.یل بود، بیان میوجوب عتق رقبه دخ
ایشان متفرع بر این مبنا، در صورت وجود دلیلی بر خلاف حکم مستفاد از ترک 
استفصال، قاعدۀ حمل مطلق بر مقید را جاری نکرده است؛ اما در موارد اطلاق لفظی، طبق 

شود که از نظر ایشان، ترک عمل کرده است. همچنین از کلمات ایشان استفاده می هاین قاعد
یا حتی احتمال فرضی بودن  ،ای فرضی استسائل از قضیه پرسشفصال در جایی که است

  1.2او وجود دارد جاری نیست پرسش
از اقسام اطلاق مقامی است و در این مقاله به بررسی « ترک استفصال»نتیجه اینکه 

 شود.پرداخته می« ترک استفصال»اطلاق از  ۀها و موانع استفادلفهؤم

 اطلاق از ترک استفصال  ۀادهای استفلفهؤم
تر و و به عبارت دقیق -«ترک استفصال»های توان مؤلفهبا توجه به تعریف ارائه شده می

 گونه برشمرد:را این -«ترک استفصال و تفصیل»تر، کامل
خواهد واقع کند که یا واقع شده و یا میپرسش ای سائل دربارۀ قضیۀ شخصیه (الف

که در پرسد میای ی ندارد. توضیح اینکه گاهی سائل از واقعهمختلف هایصورتاما  ،شود
حکم نماز من  .اممن با لباس نجس نماز خوانده» :گویدمثلًا می ؛ده استرخ داخارج 
مثلًا ؛ یک صورت داردتنها  ،در این صورت آنچه که در خارج اتفاق افتاده «؟چیست

                                                      
 . 080-081ص، ص2، جالمدارك جامع. خوانساری، 1
ر: به نظر می .2 مستفاد از  دلالت  در مقایسه با مستفاد از ترک استفصال  رسد اصل اقوی بودن دلالت  مقر 

از قضیۀ پرسش،  سخ بهپامگر در آن نوع از اطلاق لفظی که مجیب در ؛ اطلاق لفظی، قابل انکار نیست
است. اما ایشان متفرع بر این کلیه پاسخ داده ۀشخصیۀ واقع شده، با الفاظ مطلق و به صورت یک قضی

عا مبنا  عای ایشان اند که حکم مستفاد از ترک استفصال لزوماً آبی از تقیید است، کردهاد  لکن این مد 
، کاشف از استاز ترک استفصال مخالف  حکم مستفادکه با  یمحل تامل است؛ زیرا ممکن است دلیل

اگر  مثلاً  .استاین باشد که در زمان صدور خطاب  مشتمل بر ترک استفصال، مانعی از شمول حکم بوده
از غروب، سرم را در آب فرو بردم، آیا کفاره  پیشمن در ماه رمضان »شود که  پرسیدهدر دلیلی از امام 

اما در خطابی دیگر، حضرت « .کفاره لازم نیست»ایند: و امام بدون استفصال بفرم« باید بدهم؟
ممکن است « فرو بردن سر در آب از روی علم و عمد موجب کفاره است.»بفرمایند:  خودشان ابتدائاً 

شامل فرض علم و عمد اول،  حضرت در خطابسخن قرینه است که  بگوییم خطاب دوم عرفاً 
 است که مراد سائل چنین فرضی نیست.کردهاست و چه بسا حضرت از قرائنی احراز شدهنمی
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اطلاق ندارد که چه نجاست کمتر از  وآن؛ بیش از یک درهم بوده و یا کمتر از  ، یانجاست
  .درهم و چه بیشتر از یک درهم باشد

د که با اینکه ممکن است هنوز در خارج پرسای میسائل از قضیه شخصیهنیز گاهی 
تحقق آن شقوق مختلفی را  بارۀهم اطلاق ندارد که بتوان در ولی باز ،محقق نشده باشد

 «؟هآیا من در حال احرام تظلیل کنم یا ن» :دپرسیمثلًا برادر حضرت از ایشان م ؛تصور نمود
در این روایت  .«ولی باید کفاره بدهی ،توانی تظلیل کنیمی»فرماید: میپاسخ حضرت در 

یا  :ستبیش نیاما حالتش یک حالت  ،نکرده استپرسش  ،هرخ داد ۀبا اینکه سائل از قضی
اما حضرت استفصال  .ته باشدنیست که دو حالت داشچنین و  ؛یا اختیارو اضطرار دارد 

 روازاین .نکردند که آیا مختار هستید یا مضطر؟ همچنین بین مضطر و مختار تفصیل ندادند
 ممکن است از ترک تفصیل و استفصال حضرت، اطلاق استفاده شود.

 اجمالی در مراد استعمالی الفاظ او وجود نداشته باشد. (ب
 مالی وجود داشته باشد.از نظر ثبوتی، شقوقی برای مراد استع (ج
گونه استفصال یا تفصیلی، حکمی را صادر کند؛ در حالی که یا بدون هیچ ،مجیب (د

گاه ال نداشته است و یا احتمال ؤمورد س محرز است که علم به مشخصات دقیق   بودن او آ
 قابل توجه نیست.

اختصاص به قضایای شخصیه ، های راویانهای فراوانی از پرسشنمونه ،در روایات
ای در برداشت اطلاق حکم نقش سازنده ،رو توجه به تفصیل و استفصالیافته است. ازاین

و زمینه برای برداشت اطلاق  ،شودالی مشاهده نمیصدارد. در برخی هیچ تفصیل یا استف
و در برخی یکی از استفصال یا تفصیل وجود داشته و مانع برداشت اطلاق  ،فراهم است

 : شودعینی از هر یک اشاره می ۀیک نمون د. ذیلًا بهشومی
این  ،ای که واقع شدهشخصیه ۀمثال روایی برای ترک استفصال و تفصیل نسبت به قضی

مردی طواف نساء را ناقص رها کرده، » :از امام پرسیده است ایاست که سائل در صحیحه
باید غسل »رمودند: امام ف «کرده است، حکم او چیست؟ خود آمده و با او آمیزش ۀنزد جاری

شکل او به چه  آمیزشدر این روایت بدون اینکه تفصیل دهد و یا استفصال نماید که  1.«کند

                                                      
 .1ح ،126، ص11، جالشيعة وسائل؛ عاملی، ۶، ح112، ص0، جالكافيکلینی،  .1



 

 

لفّه
مؤ

فاد
است

نع 
موا

 و 
ها

 ۀ
از 

لاق 
اط

«
صال

ستف
ک ا

تر
» 

13 

شود روایت استفاده می اینز حکم به وجوب غسل نموده است. ا ؟بوده، از دُبُر بوده یا از قُبُل
 شود.فرض دخول از دبر را نیز شامل می و که وجوب غسل اطلاق داشته،

 واقع نشدههنوز ای که شخصیه ۀروایی برای ترک استفصال و تفصیل نسبت به قضی نمونۀ
که  یحال کنم درد که آیا من تظلیل پرساین است که علی بن جعفر از حضرت می بوده،

 1«.توانی تظلیل کنی ولی باید کفاره دهیمی»فرماید: میپاسخ م؟ حضرت در هستم حر  مُ 
یا اختیار و یا اضطرار  نیست؛ یعنی یک حالتبیش از علی بن جعفر حالت  ،در این روایت

اما حضرت استفصال نکردند که آیا مختار  .طور نیست که دو حالت داشته باشدو ایناست؛ 
از ترک  توانمی روازاین .هستید یا مضطر؟ همچنین بین مضطر و مختار تفصیل ندادند

  2.دکرتفصیل و استفصال حضرت، اطلاق استفاده 
بن وهب آمده است:  ةمعاوی ۀآن است که در صحیح ،روایی برای استفصال نمونۀ

بودم و بدون چند نفر آمد و از ایشان پرسید: من زمانی مملوک  شخصی نزد امام صادق»
آیا باید عقد ازدواجم را  .آنها مرا آزاد کردند ۀسپس هم .اذن آنها با زنی آزاد، ازدواج کردم

ت خود باقی است؟ حضرت از سائل یا همان ازدواج سابق به قو   دوباره انجام بدهم
گاه شدندازدواجت از آیا موالی تو در زمان مملوک بودنت،  :استفصال کردند و پرسیدند ؟ آ

داد: بله و سکوت کردند و نکوهش و اعتراضی نکردند. حضرت فرمودند: این  پاسخسائل 
گاهیاز پس  ،سکوت و عدم اعتراض موالی تو عقد، امضای آن عقد است؛ بنابراین  از شانآ
 1«.ن بمانهماهمان عقد سابق کافی است؛ بر 

گاهی ازبا توجه به استفصال حضرت، اگر موالی در زمان مملوک بودن عبد،  عقد  آ
تواند پس از آزادی، به آن اکتفا کند و صرف اینکه باشند، عبد نمی ازدواجش پیدا نکرده

                                                      
ي» . علي  بن جعفر قال:1 م   سَأَلْتُ أَخ  لُ وَ أَنَا مُحْر  ارَةُ  :فَقَالَ  ؟أُظَلِّ تهذيب . طوسی، ..«.نَعَمْ وَ عَلَیْكَ الْکَفَّ

 .2، ح150، ص11، جوسائل الشيعة؛ عاملی، 61، ح110، ص5، جالأحكام
گاهی پرسش، از خصوصیات و جزئیات خالی است، اما از قرائنی مانند ارتباط . البته بعداً خواهیم گفت که 2

رو نیازی به شود که مجیب به جزئیات فرض مورد نظر سائل آگاه بوده و ازاینسائل و مجیب روشن می
 در این روایت توان از ترک استفصال و تفصیل، استفادۀ اطلاق کرد.و نمی ،استفصال یا تفصیل نداشته است

وضعیت برادرش از ، سائل برادر امام است و دربارۀ خودش نیز پرسیده است، و امام هم به شکل عادی، نیز
  دانسته که آیا نباید تظلیل کند و باید حرارت را تحمل کند، و یا به تظلیل مضطر است.ه و میشتدا خبر

 .۲ ح ،111، ص21، جالشيعة وسائل؛ عاملی، ۴ح ،018، ص5، جالكافي. کلینی، 3
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 کند. بر آن است، کفایت نمی یپس از آزادی هم قصدش بقا خودش آن عقد را انجام داده و
ممکن ، «عقد سابق کافی است؛ بر آن بمان»فرمودند: اگر حضرت بدون استفصال می

با تمسک به ترک تفصیل و استفصال، بگوییم: اگر عبدی بدون اذن مولایش، ازدواج کند بود 
، مولا او کند که پیش از آزادینمیو سپس آزاد شود، همان عقد نکاح صحیح است و فرق 

پیدا کرده است یا نه؟ اما استفصال حضرت در این روایت، مانع از چنین  شعلم به ازدواج
 گیری است.اطلاق

تفصیل پاسخ اما خود در  ،اندروایی برای موردی که حضرت استفصال نکرده نمونۀ
 از امام باقر»گوید: ای است که در آن، محمد بن مسلم میاند، روایت صحیحهداده

طواف حج انجام داده؟ حضرت در  ،حکم مردی پرسیدم که پیش از اینکه حلق کند ۀدربار
فرمودند: اگر پیش از اینکه حلق کند طواف حج انجام داده، در حالی  و ، تفصیل دادهپاسخ

 1«باید یک گوسفند به عنوان کفاره بدهد. ،دانسته این کار جایز نیستکه می
اند، کفاره را در اما حضرت با تفصیلی که داده است، دهنیامسائل، علم و جهل ال ؤدر س

 پاسخند و تنها در دداناند؛ اما اگر چنین تفصیلی نمیخصوص فرض علم، لازم دانسته
به استناد ترک استفصال و ممکن بود ، «باید یک گوسفند به عنوان کفاره بدهد»فرمودند: می

یش از حلق، طواف حج انجام دهد، باید یک گوسفند به عنوان تفصیل، بگوییم: اگر کسی پ
 کفاره بدهد؛ و در این حکم فرقی بین علم و جهل نیست.

 موانع استفادۀ اطلاق از ترک استفصال
از پرسش و پاسخ برخی امور مانع استفادۀ اطلاق از ترک استفصال هستند و مجرد خالی بودن 

 شود:این موانع ذکر می ،به اطلاق کافی نیست؛ در ذیلاستفصال نسبت به یک مورد، برای حکم 

 الؤتضیّق وضعی الفاظ س م.یک
. برای نمونه شودیفرض خاص م کیتنها شامل  یسؤال از نظر وضعالفاظ  یگاه

محمد بن مسلم استدلال  تیمادر در نکاح پسر نابالغ، به روا تیولا ینف یبرا توانینم

                                                      
 .1، ح215ص، 10جالشيعة،  وسائل؛ عاملی، 1، ح545ص، 0، جالكافي. کلینی، 1
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 فرماید: که میکرد 
هُ » جَتْهُ أُم  أَنَ  لَ عَنْ رَجُلٍ زَوَ  ز   :قَالَ  ،هُ وَ هُوَ غَائ ب  سُئ  کَاحُ جَائ   

نْ شَاءَ الْمُ  ،الن  جُ إ   
نْ  تَزَو  لَ وَ إ  قَب 

ه   م  
ُ

م  لِ  یجَهُ فَالْمَهْرُ لَاز  جُ تَزْو   
نْ تَرَكَ الْمُتَزَو    1.«شَاءَ تَرَكَ فَإ 

 ایبالغ،  ریغ ایفرزند، بالغ بوده  ایاستفصال کنند که آ نکهیحضرت بدون ادر این روایت، 
و فرزند را مختار  ،هحکم کرد یعقد نیدهند، به عدم لزوم چن لیدو فرض تفص نیا نیخود ب

نادرست  ی،فارغ از ضعف سند ،تیحال استناد به روا نیاند. با اقرار دادهعقد رد پذیرش یا در 
 یوجهبنابراین  .شودیارد و شامل پسر نابالغ نمد یوضع قیتض« رجل» ۀچه آنکه کلم ؛است

 متعرض فرض بالغ نبودن فرزند شوند. ل،یتفص ایندارد که حضرت با استفصال 

 ال ؤانصراف سم. دو
 ،و لفظ دیآیم شمارآن مصداق کالعدم به  افتد،ینادر اتفاق م اریبس ،لفظ کیاگر مصداق 

بر آن لفظ بار شود، شامل آن مصداق  یرو، اگر حکمازاین .دارد گرید قیانصراف به مصاد
مانند تناسب حکم و موضوع وجود داشته باشد که سبب  یگریامور د نکهیمگر ا شود؛ینم

باشد و  دهینوع لفظ پرس نیخود را با ا ۀاگر سائل حکم مسئل نینابراب .حکم شود میتعم
شد، با تمسک به ترک استفصال مانند تناسب حکم و موضوع هم وجود نداشته با یامور

رو، در ازاین .کرد برداشتنادر آن لفظ  اریبس قیاطلاق حکم را نسبت به مصاد توانینم
در  دیاستفاده کرد که خوردن گوشت ص تفصال،با تمسک به ترک اس توانینم ریز تیروا

 :حالت خواب هم کفاره دارد
ه  »

ي عَبْد  اللَّ ب 
َ

کَلَهُ قُلْتُ لِ  ... : صَیْد  أَ مْ شَاة  مُونَ، قَالَ: عَلَیْه    2«. قَوْم  مُحْر 
اند خوردهرا  یوانیدر حال احرام، ح یگروه دپرسیم از امام صادق یطاطر وسفی

 دی: بادینفرمایبر آنها واجب است؟ حضرت در پاسخ م یاکفاره ایآ است؛ شده دیکه ص
 گوسفند به عنوان کفاره پرداخت کنند. کی

نادر است و کالعدم به حساب  اریکه تحقق آن در حالت خواب بس است کاری ،خوردن

                                                      
  .1ح ،281 -۲۸۰صص، 24، جالشيعة وسائل؛ عاملی، ۲ ح، 042 -۴۰۲صص، 5 ج، لكافيکلینی، ا. 1
 .1، ح121ص، 0، جالكافيکلینی،  .2
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حکم غذا خوردن اگر  بنابراین .دارد اریو اخت یداریبه حالت ب یانصراف عرف روازاینو  د؛یآیم
 ایدر هنگام خوردن، خواب بوده است  ایکه آ کندینماستفصال  بیمجپرسیده شود،  یکس

است، حکم آن  دهیخوابدر فلان مکان یا فلان زمان  یشخص» :اما اگر سوال شود دار؟یب
خوابش  اریاختیب ایبوده  اریاخت یاز روخوابیدنش  ایکه آ کندیاستفصال م بیمج «ست؟یچ

 .ستینادر نهیچ یک و دهد رخ می دنیخوابشکل چون هر دو  ؟برده است
شکل را که عرفاً در  یودیق ،هایشانپرسشتوجه است که سائلان در  انینکته شا نیا

را  پرسش ب،یمج پاسخپس از  او ی ؛ندآوریمنخست  پرسشدخالت دارد، در همان  پاسخ
دیدن  ۀبخواهد دربار محر  اگر مُ برای نمونه  .کنندیتکرار م اتیو خصوص ودیبا ذکر آن ق

 ی باشد، و چهفرضچه این پرسش -، پرسشی مطرح کند طوافهنگام در  شدر لباسخونی 
از آن که در نماز هم -اگر مرادش خون کمتر از درهم است  ،-باشد دهرخ دا در خارج

اگر ابتدا  او ی کندیم یادرا  تیخصوص نیا پرسش،، در هنگام -است پوشی شدهچشم
 اً چون عرف کند؛یتکرار مویژگی  نیرا دوباره با ا پرسش ب،یمجپاسخ ، پس از نگوید

عرفاً محتمل است که  نکهیبا توجه به ا رو،نیازا .وجود دارد ادیخون کم و ز نیاحتمال فرق ب
داشته باشند و عرف متعارف در  تیدر حکم مدخل ئیفروض نادر و استثنا اتیخصوص

 شودیمروشن باشد،  اتیخصوص نیاز ا یخال پرسشاگر  کند،یآنها را ذکر م ،هنگام سؤال
 .اتیبا آن خصوص قیمتعارف و محل ابتلا بوده است نه مصاد قیکه نظر سائل به مصاد

خاطر جراحت، او را مجروح کند و لباسش به یگریدر طواف باشد و د یاگر کس بنابراین
استفاده یونس بن یعقوب  ۀبا استناد به معتبر توانیآلود شود، نمخون کمی اریبه مقدار بس

 رفع نجاست قطع کند. یطواف را برا دینمود که با
 آمده است:  ونسی ۀمعتبر در

ه  سَأَلْ »
وَاف  قَالَ  رَییَ عَنْ رَجُلٍ  تُ أَبَا عَبْد  اللَ  ي الطَ  مَ وَ هُوَ ف  ه  الدَ  ب  ي ثَوْ عَ  نْظُرُ یَ ف  الْمَوْض 

مَ فَ  یه  الدَ  ي رَأَی ف  ذ 
فُهُ یُ الَ   

لُهُ یَ فَ  خْرُجُ یَ ثُمَ   عَر  مُ  یُ فَ  عُودُ یَ ثُمَ   غْس   1«طَوَافَهُ. ت 
در حال طواف در پرسد که می یمردوظیفۀ  دربارۀ از امام صادق عقوبیبن  ونسی

است با  دهیرا که در آن خون دجایی : فرمایددر پاسخ میحضرت . ندیبیلباسش خون م

                                                      
 .2، ح122، ص11جوسائل الشيعة، ؛ عاملی، 81، ح126، ص5، جتهذيب الأحكام. طوسی، 1
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سپس ]از آنجا[ خارج شده و آن  .کند یگذارنجس را علامت ۀپس آن نقط ؛دقت بنگرد
 را کامل کند. شیبازگردد و طواف خو بارهو دو دیمان ریرا تطهلباس قسمت 

متعارف نا یفرض نیاست که چن نبرای فرض فوق، آ تیروا نیبه ا استناد نادرستی یلدل
در هنگام بایست نمی نیبنابرا ،دهدیدر طواف را م یخون نیاست و عرف احتمال معفو  بودن چن

را ذکر مذکور در فرض فوق  اتیخصوص آن کند بلکه بایداکتفا « مُ الدَّ  ه  وب  ثَ  يف»سؤال، به عبارت 
 .درکیتکرار م اتیآن خصوص ررا با ذکپرسش  ،امامپاسخ پس از  کمدست ای ؛درکیم

 ال ؤمقالیه در جواب بر تضیّق س ۀقرین وم.س
اما پاسخ مشتمل بر الفاظ و  ،پاسخ داده است لیتفص ایبدون استفصال  بیمج یگاه

برای نمونه  .بوده است یسائل، فرض خاصپرسش متفاهم از  دهدیاست که نشان م یعبارات
، «الفاظ سؤال یوضع قی  تض» یعننخست، یمادر که در مورد  تیمربوط به ولا تیدر روا

استعمال  درستی شریسؤال، و پذ الفاظ   یوضع قیاز اشکال تضپوشی با چشمنقل شد، 
با تمسک به ترک استفصال، حکم را شامل فرض  توانینم هم باز ،رجل در فرزند نابالغ

نْ »اند: فرمودهپاسخ حضرت در  رایدانست؛ ز زیننابالغ بودن فرزند  لَ وَ إ  جُ قَب 
 
نْ شَاءَ الْمُتَزَو  إ 

جُ... رَكَ شَاءَ تَ   
نْ تَرَكَ الْمُتَزَو   .«فَإ 

ازدواج را  نیرد  ا ایاند که فرزند پس از بلوغ، حق قبول ، حضرت نفرمودهپاسخ نیا در
که فرزند در همان زمان صدور جواب آن است پاسخ  نیا کالصریح   ظاهر   جهیدر نت .دارد
 شودیندارد، معلوم م یاثر ،نابالغ ۀقبول و رد بچ نکهیدارد؛ و با توجه به ا یحق نیچن ،امام

به  زیفرزند بالغ توسط مادر بوده است و حضرت ن جیسائل، فرض تزوپرسش که متفاهم از 
اند و تنها متعرض فرض بالغ نابالغ بودن فرزند، استفصال نکرده اینسبت به بالغ  ل،یدل نهمی

 اند.بودن فرزند شده
اما  ،اندنکرده حیهر چند حضرت تصر :مستبعد است که ادعا شود اریبس زیمطلب ن نیا

ن حق قبول و رد  دارد و اگر نابالغ الآ ،آن است که اگر فرزند بالغ است پاسخ،در  شانیمراد ا
 دارد. یحق نیچن ،به سن بلوغ دنیاست، پس از رس
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 . احراز علم مجیب به جزئیات یا قابل توجه بودن احتمال عالم بودن اومچهار
مانند ارتباط سائل و  یاما از قرائن ،است یخال اتیو جزئ اتیاز خصوصپرسش،  یگاه
گاه بودهفرض مورد نظر سائل  اتیبه جزئ بیکه مج شودیمروشن  بیمج  یازینرو ازاینو  آ

سَأَلْتُ : »دیکه گوعلی بن جعفر  تیاز روا نیبنابرا .نداشته است لیتفص ایبه استفصال 
ي م   :أَخ  لُ وَ أَنَا مُحْر   

ارَةُ... :فَقَالَ  ؟أُظَل  ، و با استناد به ترک استفصال، 1«نَعَمْ وَ عَلَیْكَ الْکَفَ 
مجاز  یفیو عدم ضرورت، از نظر تکل ییدر فرض توانا یاستفاده کرد که مُحرم حت توانینم

 .دیآیاش مکند و تنها کفاره به عهده لیاست که تظل
ده است، و امام هم به پرسی زیخودش ن ۀسائل برادر امام است و دربار ت،یروا نیا در

و باید کند  لیتظل نباید ایآ کهدانسته می خبر بوده و اببرادرش  تیوضعاز  ،یشکل عاد
  .مضطر است لیبه تظل ایو  ،دنحرارت را تحمل ک
فرض مورد  اتیجزئ صیتشخ یکه امام برا ستین بهیغر یشخص سائلدر این نمونه، 

که  ستیبنا ن دیکه انسان بگو- ردیعلم امامت را به کار بگ اید که نداشته باش ازیسؤال او ن
چون محتمل  نیبنابرا .استفصال کنند ایو  -کارها به کار گرفته شود گونهنیعلم امامت در ا

از  توانیبوده باشد، نم لیلو امثال آن مضطر به تظ یماریب لیبن جعفر به دل یاست که عل
 در فرض سلامت و عدم اضطرار را استفاده کرد. لیجواز تظل ،حضرت پاسخ

 گزارش نموده است:  نیچن از امام صادق یاست. وعبدالله بن سنان  ۀحیصح ،گرید نمونۀ
ه  

ي عَبْد  اللَ  ه  »قَالَ:  عَنْ أَب 
عْتُهُ یَقُولُ: مَرَ  رَسُولُ اللَ  لَیْه   سَم  ، فَقَامَتْ إ  یْثَةَ وَ هُوَ حَاج   رُوَ ب 

ي   لَهَا، فَقَ  ثْل  هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَك  أَجْرُهُ الَتْ امْرَأَة  وَ مَعَهَا صَب  ه  أَ یُحَجُ  عَنْ م 
 2.«: یَا رَسُولَ اللَ 

در حال  امبری: پفرمودیکه م دمیشن : از امام صادقدیگو طبق نقل، عبدالله بن سنان
 ستادیا شانیا یبه همراه داشت جلو یاکه پسر بچه یزن .کردندیعبور م ثهیرومنطقۀ حج از 

حج انجام داد؟ حضرت  یابچه نیاز چن ابتیبه ن توانیم ایآ !رسول خدا یو گفت: ا
 تو پاداش حج خواهد بود. یو برا !بله :مودندفر

اما  ؛صراحت دارد ،یدر حج از جانب صب ابتینسبت به صحت ن حهیصح نیااگرچه 

                                                      
 .2، ح150، ص11، جوسائل الشيعة؛ عاملی، 61، ح110، ص5، جتهذيب الأحكامطوسی، . 1
 .1، ح۷۷-۷۴صص، 11، جوسائل الشيعة؛ عاملی، ۲۶ح، 1 -۶صص، 5، جهذيب الأحكامتطوسی، . 2
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را از آن استفاده  زیممریغ یبا تمسک به ترک استفصال، اطلاق حکم نسبت به صب توانینم
نشان داده است و  آن بچه را به حضرت رسول در هنگام پرسش،سائل  رایکرد؛ ز

 ای زیاز جهت مم اتشیبچه، به خصوص ۀبا مشاهد، پاسخاز  شیحضرت ابتدا و پ رو،نیازا
گاهی بودن  زیممریغ  شودیم کودکی نیاز چنبه نیابت اند که اند و سپس فرمودهکرده دایپآ

جهت حکم به جواز  نیاست و از ا زیکه آن بچه مم انددهیحضرت د دیشا .حج به جا آورد
 اند.از او کرده ابتین

که ممکن است کسی در  1است« غَیلان بن سَلَمه»مثال دیگر، روایتی عامی  دربارۀ 
 ،این اساسبر  د.نمایمسلمان شدن مردی که زوجات متعدد دارد، به آن تمسک  ۀلئمس

 ایاند هم مسلمان شده شیهازن ایاند که آاستفصال نکرده لانی، از غحضرت رسول
از چهار زن دارد،  شیکه ب یاگر کس :شودیاستفاده م تیاز روا جهیدر نت ؟هستند یکتاب

دارد که  اریاخت د،باشن یمسلمان نشوند و کتاب شیهااز زن یبرخ ایهمه  یمسلمان شود ول
 انتخاب کند. یزندگ ۀادام یرا که خواست، برا شیهاتا چهار نفر، هر کدام از زن

درست استدلال  نیوجود دارد، ا تیسند و متن روا ۀکه دربار یاز مباحثپوشی چشم با
آن و اکنون  ،استبوده و هشت زن هم داشته کافری مرد» :ال شده بودؤاگر س رایز ست؛ین

را رها  هیقرا انتخاب و بنفر چهار  دیه بودند که باپاسخ دادو حضرت هم  ،«مسلمان شدهمرد 
ثابت است؛  ،که حکم در تمام فروض محتمل شدیکند، به استناد ترک استفصال، ثابت م

 یمرد ۀاو دربارپرسش بلکه  ؛ده استنپرسی یاشدهفرد شناخته ایخودش  ۀسائل دربار رایز
نکرده و یاد از کفر سابق و اسلام آوردنش، جز  ،از او یگرید ۀمشخص ایاسم  چیاست که ه

نکرده است؛ حضرت هم  انیاند، بهشت نفر بوده نکهیاو جز ا یهازن ۀدربار یمطلب چیه
 .انددهینپرسچیزی  چیه ،شیهاکفر زن ایاسلام  تیوضع ۀدربار

حضرت  واست یۀ خاصی راجع به شخص معروفی قض پرسش و پاسخ،اما اگر مورد 
او هم مسلمان  یهااست که زن دانستهیو م شناختهیم یبن سلمه را به علم عاد لانیغ

شامل  و آن رااستفاده کرد اطلاق حکم را  توانینم ،اند، از ترک استفصال حضرتشده
جهت  نیصورت، بد نیترک استفصال در ا رایز ؛دانستهم  شیهازنفرض مسلمان نشدن 

                                                      
 .۲۹۴ص، ۴، جالخلاف؛ طوسی، 228ص، 1ج، عوالي اللئالي. احسائی، 1
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گاهیاست که حضرت با  روشن  .اندبه استفصال نداشته یازیاو، ن یهازن تیوضع از آ
که  ندیگویم لیاند، به چه دلتمسک کرده تیروا نیکه به ترک استفصال در ا یکساننیست 

 اند؟!وجود استفصال هم نکرده نیو با ا دانستهیرا نم لانیزوجات غ تیحضرت وضع
و  اتیبه جزئ ،بیمجعلم عادی که  یموارد نه تنها در ،شودیماز اینجا روشن 

 یدر موارد، بلکه ستین حیتمسک به ترک استفصال صح است، محرزسائل،  اتیخصوص
تمسک به ترک  ر،یمانند مثال اخ ،عرفاً قابل توجه است ب،یکه احتمال عالم بودن مج

از  خودشان شناختپایۀ بر امام  ،اتیدر روا یکه گاهویژه هب .ستدرست انااستفصال 
خاص  یبه فرض ،که حکم یدر حال ؛انداو را بدون ترک استفصال پاسخ دادهپرسش ، یراو

 اختصاص داشته است.
 این روایت را ملاحظه کنید:برای نمونه 

ه  »سلمة بن محرز قال: 
ه  قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْل 

، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْه  شَيْ  سَاء  ر  قَدْ النِّ قَاكَ، هَذَا مُیَسِّ نَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا: اتَّ لَی أَصْحَاب  . فَخَرَجْتُ إ  ء 
ثْل  مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ: عَلَیْكَ بَ  ي سَأَلَهُ عَنْ م  نِّ دَاكَ إ  لْتُ ف  . قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَیْه  فَقُلْتُ: جُع  دَنَة 

ا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ: عَ  ر  قَدْ سَأَلَهُ عَمَّ قَاكَ هَذَا مُیَسِّ ي فَقَالُوا: اتَّ مَا أَجَبْتَن  لَیْكَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا ب 
كَ کَانَ بَلَغَهُ  نَّ ذَل  ، فَقَالَ: إ  .قَالَ: لَیْسَ عَلَیْكَ شَيْ  ،قُلْتُ: لَا  ؟بَلَغَكَ فَهَلْ  ،بَدَنَة   1«ء 

از طواف نساء  شیکه پ یمدپرس یمرددربارۀ  از امام صادقگوید: میسلمة بن محرز 
: اندبر او واجب است؟ حضرت در پاسخ فرموده یاکفاره ایآپس  ،با همسرش مباشرت کرده

آنها  .آنها نقل کردم یخبر را برا نیرفتم و ا میرفقا یبه سوسپس . ستیاو ن ۀبر عهد یاکفاره
 نیا نیع ،سریم نیهم رایرا به تو نفرموده(؛ ز یحکم واقعو ه نموده )یگفتند: حضرت از تو تق

شتر کفاره دهد. سلمه  کی دیفرموده: باپاسخ است و حضرت در  دهیرا از حضرت پرسپرسش 
اصحابمان نقل کردم و  یما را براشپاسخ  ،شوم تیبر حضرت وارد شدم و گفتم فدا دیگویم

ریم نیهم رایگفتند:[ ز ونموده؛ ] هیآنها گفتند حضرت از تو تق سؤال را از حضرت  نیا نیع ،س 
 نیحضرت فرمودند: ا .شتر کفاره دهد کی دیفرموده: با پاسخاست و حضرت در  دهیپرس

ریحکم به او )م گاهو او ]بود  دهی( رسس  ، [شتر کفاره دهد کیبه او گفتم  روازاین ؛به حکم بود آ

                                                      
  .1، ج118، ص0، جالكافي. کلینی، 1
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 .ستیتو ن ۀبر عهد یار؛ حضرت فرمود: کفارهیده بوده؟ گفتم: خرسیحکم  نیا زیبه تو ن ایآ
از طواف نساء، جماع  شیده است که پسیرپ یمرد ۀظاهر درباربه سلمه  ت،یروا نیا در

خودش بوده است و حضرت  ۀدربارپرسش که  شودیمروشن  تیروا لیکرده است؛ اما از ذ
 ای هعلم به حرمت داشت ایکه آاز اینحضرت بدون استفصال  .اندمطلب را متوجه شده نیا زین

روشن  تیروا ۀاما از ادام .ستیاو ن ۀعهد رب یااند که کفارهجاهل بوده است، فرموده
 کی دیاست و در فرض علم، محرم بااختصاص داشته حکم به فرض جهل  نیکه ا شودیم

خود سلمه بوده و او را  ۀدربارپرسش  نکهیبدنه کفاره بدهد؛ و حضرت با توجه به ا
و حتماً جاهل به حکم  کندینم یکار نیکه با علم به حرمت، اقدام به چن اندشناختهیم

 اند.بوده، حکم به لزوم کفاره نکرده

 جایگاه علم غیب امام در اطلاع از جزئیات 
مانند ابراز کرامت و اثبات امامت، عملکرد  ینکته لازم است که جز در موارد نیتوجه به ا
ل و یاز دلا یامجموعهبررسی با  توانیکه م یابه گونه ؛نبوده است بیعلم غ پایۀبر امامان، 

 گرانیبلکه د ؛استبوده  شانیدر رفتار ا هیاصل اول کیامر به عنوان  نیقرائن ادعا کرد که ا
اما  ،عمل کرده باشند بیعلم غبر پایۀ که حضرات هست که احتمال  یهم موظفند در موارد

 نیوجود دارد که اصلًا ا یشواهد .احتمال توجه نکنند نیبر آن وجود ندارد، به ا یانهیقر
بوده که  نیا شانای تیو ذهن ،نبوده تیدر مواجهه با عملکرد اهل ب انیاحتمال در ذهن راو

رو، در تمسک به ترک استفصال، احتمال ازاین .کنندیعمل نم بیعلم غاس بر اسحضرات 
وجه  چیآن پاسخ داده باشند، به ه بر پایۀمراد سائل را دانسته و  ب،یحضرات به علم غ نکهیا

به شکل مطلق  توانیداشتن حضرات را نم یاما مانع بودن احتمال علم عاد ست؛یمانع ن
 :داد لیتفص دیبلکه با ؛کرد ینف

است و آن را  یاحتمال نیاست که عرف متعارف ملتفت چن یااحتمال به گونه نیا اگر
بن جعفر از  یعلپرسش به ترک استفصال تمسک کرد؛ مانند  توانینم، داندیقابل توجه م

 نیب یبرادر طارتبا لیداشتن امام به دل یاست که احتمال علم عادروشن که  امام کاظم
پرسش و چه عرف زمان ما و چه عرف زمان وقوع -که عرف  ستین یو سائل، احتمال شانیا

 قابل اعتنا بداند.ریو غ فیضع اریآن را بس ایاز آن غافل باشد  -پاسخ
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و ما تنها احتمال  ستیاست که عرف متعارف ملتفت آن ن یااحتمال به گونه نیاما اگر ا
بوده است که امام به جهت آنها، علم به مراد  یاعامه ای یقرائن شخص دیکه شا میدهیم

مانع از تمسک به ترک استفصال  یاحتمال نیمورد، چن نیدر ا ،اندکرده دایسائل پ قیدق
اما پس از  رسد،یاگر چه ابتدائاً به ذهن م ،حضرت یاحتمال وجود علم عاد رایز ست؛ین

و ها پرسش رایاست؛ ز فیضع اریبس ای ی، واحتمال منتف نیکه ا شودیم روشنتأمل و دقت 
کویژه و به یبه شکل عاد ناها از حضرات معصومپاسخ و  تابتبر ک امامانخود  دیپس از تأ

حکم  ۀاست و مردم از آنها استفاد شدهینقل م گریافراد د یبرا گران،ید یبرا اتینقل روا
است که در حالت مورد بحث،  دیبع اریبس ای ،ستیممکن ن ای نیبنابرا .اندکردهیم یشرع

. آن اغراء به جهل است ۀجیچراکه نت ؛پاسخ داده باشند یعلم عاد پایۀبر  یحضرت حت
 ازپرسش و پاسخ  دنیموقع شن ،یاست که در حالت مورد بحث، مردم عاد نیفرض ا اساساً 

 اند.سائل داشته پرسش اتیبه جزئ یامام علم عاد کهاحتمال غافلند  این
 نکهیبر ا افزون .ندارد یحجت بوده، تمسک به آنها مانع یخطابات نیچن ز،ینظر عقلا ن از

از خطابات مطرح است و اگر وجود آن، مانع از تمسک به  یاریبس ۀدربار یاحتمال نیچن
 بهعملًا  یاست کس دیاز خطابات را کنار گذاشت و بع یاریبس دیخطابات باشد، عملًا با

 لازمه ملتزم باشد. نیا

 گیرینتیجهبندی و جمع
. اطلاق از ترک استفصال تمام است ۀاستفاد ر،یها و نبود موانع زدر صورت وجود مؤلفه

 ها عبارتند از:مؤلفه
اما  ،واقع شود خواهدیم ایواقع شده و  ایکه  یاهیشخص یۀقض ۀسائل دربار .الف

 د.بپرس ،ندارد یمختلفهای شکل
 نباشد.مجمل پرسش،  ی  مراد استعمال .ب
 وجود داشته باشد. پرسش ی  مراد استعمال یبرا یشقوق ،یاز نظر ثبوت .ج
 را صادر کند. یحکم ،یلیتفص ایاستفصال  گونهچیبدون ه بیمج .د

 اطلاق از ترک استفصال عبارتند از: ۀموانع استفاد
 .پرسش یوضع قی. تضالف
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 .پرسش. انصراف ب
 .پرسش دییبر تق هیمقال ۀنی. قرج
گاهی  احتمال معتنابه   ای. احراز و د  واقعه. اتیجزئاز  بیمجآ

 منابع و مآخذ
 ق.۲۴۲۲، ۲، چ، بیروت: دار احیاء التراث العربيتهذيب اللغةازهری، محمد بن احمد،  .۲
الدار  -سوریه: دارالعلم -، لبنانمفردات ألفاظ القرآناصفهانی، حسین بن محمد راغب،  .۲

 ق.۲۴۲۲، ۲الشامیة، چ
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 ق.۲۴۲۲، ۲، قم: مجمع فکر اسلامی، چالوافية في أصول الفقهتونی، عبدالله،  .۴
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يعهحلی، علامه حلی، حسن بن یوسف،  .۶ ، قم: دفتر انتشارات مختلف الشيعه في أحكام الشر
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 ق.۲۴۲۷، ۲، چ، قم: مؤسسۀ امام صادقنهاية الوصول إلى علم الأصول، _______ .۸
 ق.۲۴۲۰، ۲، قم: اسماعیلیان، چنهاية الإحكام في معرفة الأحكام ،_______ .۹

 ق.۲۴۰۹، ۲چ ،ثلإحیاء الترا مؤسسة آل البیت: قم ،كفاية الأصولدکاظم، خراسانی، محم .۲۰
 ق.۲۴۰۷، ۲، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان، چجامع المدارك في شرح المختصر النافعخوانساری، احمد،  .۲۲
 ق.۲۴۲۵، ۴الهادی للمطبوعات، چ، قم: دارالفقه محاضرات في أصولخویی، ابوالقاسم،  .۲۲
لإحیاء  ، قم: مؤسسة آل البیتمفاتيح الأصولمجاهد، محمد بن علی، سید طباطبایی،  .۲3

 ق. ۲3۹۶، ۲، چثالترا
 تا[.، ]بی۲، چثلإحیاء الترا ، قم: مؤسسة آل البیتمفاتيح الأصول، _______ .۲۴
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 ق.۲3۸۵، 3، تهران: المکتبه المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چالمبسوط في فقه الإمامية، _______ .۲۶
 ق.۲۴۰۵، ۴، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چتهذيب الأحكام، _______ .۲۵
يعحر عاملی، محمد بن حسن، عاملی،  .۲۸ ، قم: ةتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشر

 ق.۲۴۲۶، ۲، چثلإحیاء الترا مؤسسة آل البیت
 ش.۲3۵۴، ۲، چيسلامعلام الإ، قم: مکتب الِتمهيد القواعدعاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی،  .۲۹
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

 1در تزاحم مقام امتثال فیملاک تکل تیکشف اهم یهاراه
  ___________ 3سید هادی حسینی نسب ،2قائنیمحمدی محمد   ___________ 

 دهیچک
اهمیت »مقام امتثال، ترجیح به واسطۀ  یکی از مرجحات مطرح در تزاحم

ت اهمی»نسبت به سایر تکالیف است. منظور از مرجح « ملاک تکلیف
دن یا شدیدتر بو  -مصلحت و مفسده-تر بودن ملاک تکلیف ، قوی«ملاک

محبوبیت و مبغوضیتش نزد شارع نسبت به تکالیف متزاحم دیگر است. در 
ر این مرجح تردیدی نیست؛ اما تشخیص مصادیق آن در خارج، غالباً اصلِ اعتبا

ً ملاک تکالیف شارع یا میزان محبوبیت و  با مشکل روبروست؛ زیرا غالبا
مبغوضیت آنها در اختیار فقیه نیست تا وی بتواند تکالیف را در این جهت با 

ه جیکدیگر مقایسه کرده، تکلیف اهم را مشخص کند. تحقیق پیش رو با تو 
رای های معتبری بپردازد که چه راهبه همین مشکل، به بررسی این پرسش می

 تر بودن ملاک یا شدت محبوبیت وتکلیف )قویدستیابی به اهمیت یک 

                                                      
 5/11/103 یید مقاله:أتاریخ ت                                                     11/8/103 . تاریخ دریافت مقاله:1
  ghaini@yahoo.com                                                .، ایرانقم ۀعلمی ۀمدرس خارج فقه و اصول حوز .2
 Hoseininasab1@gmail.com.                 مسئول(ۀ )نویسند ، ایرانقم ۀعلمیۀ حوزطلبۀ درس خارج  .3
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برای پاسخ به این پرسش، با بررسی آثارمکتوب اصول  مبغوضیت( وجود دارد؟
، در حماتفقه شیعه در مسئلۀ تزاحم و سخنان فقیهان شیعه ذیل برخی تزا

ها ذیل دو عنوان راه برای کشف اهمیت به دست آمد. این راه مجموع، یازده
وجود  های غیر وابسته بهراه»و « های وابسته به وجود دلیل لفظی تکلیفراه»

ها، اهشد که از این ر بندی و ارزیابی شد. در پایان مشخص دسته« دلیل لفظی
احراز »مانده، شش راه برای ه راه باقیدو راه فاقد اعتبار است و از میان ن  

 مفید است.« احتمال اهمیت»و سه راه هم برای کشف « اهمیت
های کشف اهمیت، ، راهتزاحم مرجحاتتزاحم مقام امتثال،  :واژگان کلیدی

 اهم و مهم.

 مقدمه
که  است« اهمیت ملاک تکلیف»پایۀ یکی از مرجحات در تزاحم مقام امتثال، ترجیح بر 

ینی و شهید صدر، مرجّحی مستقل بوده و در ینامحقق اصطلاح برخی اصولیان، مانند  ابربر
 منظور .قرار دارد ،«فریضه بودن یک واجب»و « سبق زمانی»مرجحات، مانند  دیگرکنار 

 ه  یپا بر- فیتکل کی مفسده   و مصلحت ملاک بودن تریقو ،«ملاک تیاهم» عنوان از
ب شدت ای -هیعدل مسلک  ریسا به نسبت -اشاعره مسلک اساس بر- تشیمبغوض و تیمحبو

  1.است متزاحم فیتکال
 کندیم قیتصد یعمل عقل حکم به یعاقل هر و ستین یاختلاف مرجح نیا یکبرا اصل در

 یرتیقو مفسده   و مصلحت ملاک واجد ای است ترمحبوب یمول نزد آنچه تزاحم، ظرف در که
 نیا ترک در یعذر مکلف، و 2شودیم مقدم -یحیترج نیعناو ریسا فقدان فرض بر- است

  .ستین مرجح نیا له  یوس به حیترج اصل در یدیترد جه،ینت در 3.ندارد منجز یمولو ملاک
 هما ملاک به هیفق یابیدست یچگونگ است، مطرح مرجح نیا لیذ که یمشکلتنها 

                                                      
یراتینی، ینا؛ الثانی...: التقریبت 88، ص7، جبحوث في علم الأصول. صدر، 1 ، 1، جأجود التقر

ینی در این تقریر به دفعات، عنوان اهمیت را وصف ملاک قرار داده و برای ینامحقق . 278 -277صص
 کند.استفاده می«  همّ الملاک الأ»بیان مرجح اهمیت از عبارت 

 مصالح یبرخ تیرعا جهت به اهمّ  طرف یبرا شارع یول باشد یالزام حکم یدارا مقابل طرف اگر البته. 2
 حکم واجد طرف و ستین حیترج موجب ملاک تیصورت، اهم نیا باشد، در نکرده صادر یالزام حکم
 .شودیم مقدم تزاحم در یالزام

 . 88، ص7، جبحوث في علم الأصول. صدر، 3
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 دارم ریدا فشیتکال که را یاغراض و مفاسد و مصالح موارد، اغلب در شارع اولًا، رایز است؛
 بهشارع  که هم یموارد در اً،یثان و .است نکرده انیب ی خودنواه و اوامر ضمن در آنهاست

 مفاسد و مصالح تمام ستین معلوم ،کرده اشاره هاحکمت قالب در مفاسد و مصالح نیا
 انیپا هب قاطعانه را اهم فیتکل ییشناسا کار آن، اساس بر بتوان تا باشد گفته را موجود
. کندیم فراهم مکلف فه  یوظ نییتع ریمس در را گمان و حدس ورود نه  یزم امر نیهم. رساند
که  به دنبال پاسخ به این پرسش است ق،یمصاد صیتشخ مشکل رفع یبرا پیش رو نوشته  

 ریسا اب تزاحم هنگام فیتکل کی ملاک بودن ترمهم به یابیدست یبرا یمعتبر یهاراه چه
 دارد؟ وجود فیتکال

.چه ۱های کشف اهمیت، به دنبال پاسخ دو پرسش است: گردآوری همۀ راهبرای  نویسنده
، اهمیت تکلیف را در ظرف تزاحم «با تکیه بر دلیل لفظی»معتبری وجود دارد که  هایراه

 اهمیت یک، «بدون تکیه بر دلیل لفظی»معتبری وجود دارد که های . چه راه۲دهد؟ نشان می
 دهد؟ ظرف تزاحم نشان می را درتکلیف 

 لیذ هعیش بزرگ هانیفق عبارات یگردآور و یاکتابخانه روش از استفاده با پژوهش نیا
 انجام حمتزا بحث در عهیش فقه اصول مکتوب آثار و فقه دانش در تزاحم یجزئ قیمصاد یبرخ
 «فیتکل یلفظ لیدل وجود به وابسته یهاراه» بخش دو در شده یگردآور مطالب. است شده

 .اندشده یبررس و نقد «یلفظ لیدل وجود به وابسته ریغ یهاراه» و

 پیشینه
و  1ای چهارصدساله دارددر اصول فقه شیعه سابقه« مرجّحات تزاحم»بحث دربارۀ 

اد در اصول فقه ایج« تزاحم»حتی پیش از اینکه بابی با عنوان -محققان اصولی شیعه 
یش از مرجحات تزاحم سخن به میان آورده-شود اند. برای نمونه شیخ بهائی ، در کتب خو
برای تعیین دقیق « ضدّ »ق( ذیل بحث ۱3۱۲ق( در کتاب زبدة الاصول )تألیف ۱30۱)م.

ترجیح به واسطۀ علم به »به میان آورد، « تزاحم»می از موارد ترجیح، بدون آنکه نا

                                                      
در دانش فقه بیش از دانش اصول فقه است. به عنوان نمونه شهید « اهم بر مهم» ۀبحث از قاعد ۀ. البته سابق1

پرشمار برخی مصادیق ضمن بررسی را مطرح نمود و « ازدحام الحقوق»ای به عنوان ق( قاعده787)م اول، 
 .(117ۀ، قاعد325ص ،1، جالقواعد و الفوائدطرف اهم را مشخص کرد. )شهید اول،  ،تزاحماز 
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 حق الناس»و ترجیح به واسطۀ « تکلیف مضیق بر موسع»را در عرض ترجیح « اهمیت
را به « احتمال اهمیت»ق( نیز ترجیح به واسطۀ ۱۲2۱شیخ انصاری)م 1مطرح کرد.« بودن

 داورین انیم به یسخن «تیاهمّ  کشف یهاراه» از زین یو ؛ البته2شمار مرجحات بالا افزود
 کشف یبرا که ،«منفعت جلب بر مفسده دفع تیاولو» قاعده   نقد به یموارد در تنها و

ا ب را تزاحم بحث که، شاگردانش ینی وینامحقق . پرداخت د،یآیم کار به زین تیاهم
 رحمط اصولدانش  در مستقل باب کیعنوان بهدادند و آن را  توسعه یمختلفرویکردهای 

تا  عهیش یاصول انمحققراز اینکه . نپرداختند «ملاک تیاهم کشف یهاراه» به زینکردند 
 صیتشخ یهاراه»علیرغم توجه به باب تزاحم، بحث خاصی را دربارۀ  این دوران،

یدوی می. شودفهمیده مینایینی  محقق عبارات از مطرح نکردند «تیاهم  چیه» :گو
 تزاحمم فیتکال ریسا به نسبت را فیتکل کی تیاهم آن راه از بتوان که یکل ۀضابط

 توجه متزاحم فیتکال اتیخصوص به یتزاحم هر در دیبا و ندارد وجود کرد، مشخص
 فیتکل صیتشخ یبرا نیبنابرا 3.«نمود مشخص خاص طیشرا آن در را اهم فیتکل و کرد
و اهمیتش را با توجه به  کرد مراجعه فقه دانش در هر تکلیف خاص لیدل به دیبا اهمّ 

 . آورد دست بهشود خصوصیاتی که از آن استفاده می
 زمان ات ف،یتکال ۀادل از شاستظهار و فقه دانش به «اهمّ  فیتکل» نییتع یواگذار کردیرو

 «تیاهم کشف یهاراه» از بحث بار ننخستی یبرا شانیا. داشت ادامه( ق۱033م) صدر دیشه
از  یاارهپ که بود باور نیا بری و برخلاف گذشتگان،. کرد فقه اصول تزاحم باب مباحث وارد را

 فیتکل کی «ملاک تیاهم» آنها، لحاظ با تواندیم عرف که دارد وجود یکل نیمواز و امارات
 ذکر را «ملاک تیاهم کشف» راه شش منظور نیهم به ؛ وکند کشف فیتکال ریسا به نسبت را
 از تظهاراس بر یمبتن -کندمیتصریح  خود کهچنان- هاراهاین  شتریب اما ؛اعتبارسنجی کرد و

 . هستند یلفظ لیدل یدارا که است دیمف یفیتکال یبرا و است یلفظ لیدل
 «فیکلت یلفظ لیدل از نظر قطع با» ملاک تیاهم کشف یکل نیمواز و هاراه انیب نیبنابرا

                                                      
 .282-287، صصزبدة الأصول . بهایی،1
 .511ص ،1، جمطارح الأنظار. انصاری، 2
یراتنایینی،  .3  .272ص ،1، جأجود التقر
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 نکهیا بر افزون رود؛یم شمار به «ملاک تیاهم کشف یهاراه» ۀمسئلبخش مسکوت  هنوز
ها ذیل بندی راهدسته در کنار مشکل دو نیا رفع. است نقد قابل زین صدر دیشه مطالب یبرخ

های این هاز تاز« های غیر وابسته به دلیل لفظیراه»و « های وابسته به دلیل لفظیراه»دو عنوان 
 آید.پژوهش به شمار می

 شناسیمفهوم
قسیم شود. تتقسیم می« مرجحات تزاحم»و « یط انعقاد تزاحمشرا»مباحث تزاحم به دو بحث 

« مرجحات»مقتضی است که عنوان « مرجحات»و « شرایط»مباحث این باب به دو بخش 
حات مرج»نباشد. بنابراین منظور از عنوان « شرایط تزاحم»داخل در شامل عناوینی باشد که

با  ،را اطراف از ییکزیتی است که هر م»گیرد، که مرجح اهمیت هم ذیل آن قرار می« تزاحم
برای  ،مقالهدر این  روازاین ؛«.شرایط و مقومات تزاحم، بر طرف دیگر ترجیح دهد یبقا

را  یک طرفشرایط تزاحم، اهمیت  با حفظکه  شودیپذیرفته مهایی راهملاک،  کشف اهمیت
ه بال مشروط بمشروط به قدرت عقلی بودن یک تکلیف در ق»هایی مثل ثابت کند؛ نه راه

کند. میثابت با بر هم زدن شرایط تزاحم که اهمیت یک طرف را « قدرت شرعی بودن دیگری
 نایینی،به باور  .دارد قرار صدر دیشه و نایینی محقق اصطلاح دو ،اصطلاح نیا قبال در

 اطرافدیگر  بر تزاحم طرف کی میتقد موجب کهاست  یامر هر شامل تزاحم مرجحات
 فیتکل حیترج» بنابراین از نظر ایشان 1.دوش تزاحم طیشرا خوردنبرهم موجب هرچند شود؛

عنوان یکی از مرجحات به« یشرع قدرت به مشروط ،فیتکل بر یعقل قدرت به مشروط
 زین صدر، دیشهتزاحم قابل ذکر و بررسی است؛ به خلاف مبنای منتخب در این مقاله. 

 2.دارد یسوم اصطلاح

 وابسته به وجود دلیل لفظی تکلیفهای غیر راه .۱
ه به های وابستهای کشف اهمیت تکلیف، تنها به بیان راهگذشت که شهید صدر در بیان راه

ه دلیل ب« غیروابسته»توان دربارۀ اعتبار چهار راه ؛ در حالی که میکندمیدلیل لفظی اکتفا 

                                                      
 .322، ص1، جفوائد الأصول، همو. 1
 .77، ص7، جبحوث في علم الأصول. صدر، 2
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 گیرد تا روشن شود کهرار میلفظی نیز بحث کرد. در ادامه، این چهار راه مورد اعتبارسنجی ق
 یک؟دهد یا احتمال اهمیت را و یا هیچآیا هر کدام اهمیت قطعی را نشان می

 یکم. کثرت تکالیف موجود در یکی از اطراف تزاحم 
اگر یک سوی تزاحم مشمول احکام متعدد باشد ولی سوی دیگر تنها یکی از آن احکام 
یی که حکم در آن متعدد است از ملاک و مصلحت بیشتری برخوردار شده و  باشد، سو

یی است که تنها دربردارندۀ یکی از آن احکام است. مهم  اگر بین نمونه، یبراتر از سو
 لیدل به مؤمن دو نجات شک بدون د،یآ شیپحم نجات دو مؤمن و نجات یک مؤمن تزا

 حکم کی شامل تنها که مؤمن کی نجات از( انسان دو جان نجات) حکم دو وجود
 نجات) ترمهم طرف مکلف، اگر ن،یبنابرا 1.است ترمهم است،( انسان کی جان نجات)

 انیعص مرتکب بپردازد،( مؤمن کی نجات) ترتیاهمکم طرف به و کند رها را( مؤمن دو
 نیا در مهم نکته  . بود خواهد عقاب سزاوار شتر،یب مصلحت دادن دست از لیدل به و شده

 نیا ریغ در. شده یاد مثال مانند است؛ تزاحم طرف دو احکام بودن سنخهم روش،
 د؛باش ترمهم گرید طرف متعدد احکام از ییتنها به طرف کی حکم است ممکن صورت،

 تصرف حرمت گر،ید سوی در و باشد محترم نفس حفظ وجوب ،سو کی در آنکه مانند
 .نامحرم لمس حرمت و ریغ مال در

 دوم. مذاق شارع
عنوان راهی برای کشف اهمیت در مجال تزاحم هایی که در آثار متأخر اصولی بهیکی از راه
مذاق شریعت حجت مستقلی در برابر دیگر  2د، رجوع به مذاق شریعت است.شومعرفی می

را مصداقی از مصادیق علم و اطمینان فقیه « مذاق»ولی نیست؛ برخی فقیهان های اصحجت

                                                      
این مثال  «لأنّ المراد بالأهمّ ما ثبت وجوب تقدّمه علی الآخر بالدّلیل.»: 377، صبدایع الأفکار. رشتی، 1

سید بودن  ای تر بودن تقوا اعلم بودن یا بامانند  سو،در یک  این حقیقت است که خصوصیات موجودبر پایۀ 
 از خصوصیاتی نیست که موجب ترجیح لزومی حفظ جان یک مؤمن بر جان دو مؤمن دیگر شود.

ل تخصصی فقه اه ۀمفصلنا، «مذاق شریعت جستاری در اعتبار سنجی و کار آمدی». عندلیب و ستوده، 2
 .128-121صص  ،71-70، ش بیت)فارسی(
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کاشف الغطاء اما  1دانند.دانند و آن را به جهت حجیت علم، معتبر میبه حکم شرعی می
 مذاق،»نویسد: می« مذاق شریعت»داند. وی در توصیف حجیت مذاق را از باب ظواهر می

ع وکاو در مجمو، و در پی کندمنضبط درک و میسل ذوق از استفاده با که است ینو درک و فهم
های معتبر ، به یکی از حجت«مذاق»به هر حال، بازگشت  2«یابد.راه می مجتهدادله، به ذهن 

رو نیازی به طرح بحث ، تردیدی نیست. ازاین«مذاق شریعت»اصولی است و در اصل حجیت 
ات ن اساس، فقیه در ظرف تزاحم، برای اثبمستقلی دربارۀ حجیتش در دانش اصول نیست. بر ای

استناد کرده و تکلیف « مذاق شارع در اهمیت تکلیف»تواند به اهمیت یکی از اطراف، می
 جواز نقل مصحف»خاص را بر سایر تکالیف ترجیح دهد. برای نمونه، امام خمینی، ذیل بحث 

لام در تبلیغ اس»نسبت به ، اهتمام جدی شارع را «مذاق شریعت»ابتدا با تمسک به « به کافر
افر حرمت تسلیط ک»، به حل تزاحم بین «مذاق»کند. سپس با تمسک به احراز می« بلاد کفر

دوم را  پردازد و تکلیفمی« لزوم نشر قرآن در بلاد کفر به منظور تبلیغ اسلام»و « بر لمس قرآن
کلیف نسبت به ت« لیغ اسلامتب»تر بودن امر دهد. امام در پایان نیز شاهدی را بر مهمترجیح می

  3کند.متزاحمش بیان می

 سوم. ارتکاز مستمرّ متدیّنان 
تر اگر مرتکز در اذهان متشرعان این باشد که برخی از تکالیف، نسبت به تکالیف دیگر مهم

ردیدی تای که در فرض تزاحم، در اهمیت آن تکالیف نسبت به سایر تکالیف است، به گونه
کازشان هم مربوط به دورۀ خاصی نبوده و ناشی از تدینشان باشد، در این و ارتنداشته باشند 

شود؛ مانند حرمت ارتکاب برخی از ترجیح داده می« مرتکز الأهمّیة»صورت طرف 
، و یا حرمت کشتن نفس محترم که -ویژه با زن شوهرداربه-منکرات و فواحش، از قبیل زنا 

بر همین اساس است که فقیهان در سراسر فقه  کنند.در اهمیتش بر طرف مقابل تردید نمی

                                                      
 .121-128، صصهمان. 1
ما ینقدح في ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن : »188، ص1، جکشف العطاء. کاشف الغطاء، 2

الذوق السلیم و الإدراك المستقیم؛ بحیث یکون مفهوماً له من مجموع الأدلّة؛ فإنّ ذلك من جملة 
 .«لیس مدار الحجیّة إلا علی التفاهم المعتبر عرفاً »نویسد: وی در ادامه می« صوص.المن

 .725ص ،2، جکتاب البیع. خمینی، 3
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در تزاحم بین حرمت کشتن نفس محترم با تکلیف مقابلش، همواره حکم به ترجیح جانب 
 1دهند.حرمت قتل می

 چهارم. وجود حکم حرمت یا کراهت در تزاحم
ادعا شده که اگر بین حرام و واجب، یا بین مکروه و مستحب تزاحم در بگیرد، ترجیح برای 
جانب حرام و مکروه است؛ زیرا نهی که منشأ این دو تکلیف است، به جهت دفع مفسدۀ 
متعلق است؛ به خلاف تکلیف واجب و مستحب که ناشی از امر است و امر هم درصدد 

دادن دفع مفسده بر جلب اولویت»تحصیل منفعت است و اهتمام شارع و عقلا نیز بر 
  2است.« منفعت

که عنوان حاضر مبتنی بر پذیرش دو مقدمه است و اعتبارش  از آنچه گذشت، روشن شد
 «اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت»مرهون اعتبار این دو مقدمه است: الف؛ کبرای قاعدۀ 

« به جهت جلب منفعت متعلق»و امر هم « به جهت دفع مفسده»درست است. ب؛ نهی 
 شود. صادر می

نخست یک اشکال و به مقدمۀ دوم دو عمومیت هر دو مقدمه مخدوش است. به مقدمۀ 
 اشکال اساسی وارد است:

در حرام  موجودزیرا اگر مفسدۀ  ای اولی از جلب هر منفعتی نیست؛. دفع هر مفسده۱
ضعیف و مصلحت موجود در مأموربه قوی باشد، دلیلی بر اولویت دفع مفسده نسبت به 

مستلزم این است که ترک « دهعمومیت قاعدۀ اولویت دفع مفس» 3جلب منفعت وجود ندارد.
ترین منافع ترجیح پیدا کند؛ در حالی که عقل و عقلا ترین ضررها بر تحصیل بزرگکوچک

پذیرند و برعکس، گاهی حکم به اولویت جلب مصلحت کلان را بر ای را نمیچنین لازمه
ضل اکنند. البته اگر قاعدۀ مزبور به جایی اختصاص یابد که تفضرر قطعی نیز صادر می

 شود. مصلحت و مفسده احراز نشده است، اشکال بالا به قاعده وارد نمی
گونه نیست که همیشه غرض از نهی، دفع مفسده و غرض از امر، تحصیل . این۲

                                                      
 در کتاب الجهاد است.« تترّس» ۀ. تنها جایی که در فقه نسبت به این ترجیح شک شده است مسأل1
 .185، ص2جفرائد الأصول، انصاری،  .2
 .113، ص1، جحقائق الأصولحکیم،  ؛177ص ،الأصول ةکفای. خراسانی، 3
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بسا منشأ تعلق امر به یک فعل، احتراز از مفسدۀ ترک باشد یا منشأ نهی، منفعت باشد؛ چه
ه رو اگر شارع مثلًا بشود؛ ازاینمل حاصل میبه دست آوردن مصلحتی باشد که با ترک ع

جهت دفع مفسدۀ ناشی از بلند شدن ناخن یا موهای زائد بدن، به کوتاه کردن ناخن و مو 
امر کند، یا برای تحصیل منفعت رزق از خواب بین الطلوعین نهی کند، خطابش 

اع این احکام رسد که امر یا نهی که منشأ انتزبه نظر می 1شود.نامتعارف محسوب نمی
است، صرفاً یک نوع بیان و صیاغت است که شارع به صلاحدید خودش در هر مورد از 

در انشای احکام بسته و وی در  برد و هیچ دلیلی وجود ندارد که دست شارعیکی بهره می
یت اولو»های امر یا نهی باشد. بنابراین کبرای هر مورد موظف به استعمال یکی از قالب

 طور خاص ترجیح جانب نهی را ثابت کند.تواند بهنمی« ز جلب منفعتدفع مفسده ا
غالب نواهی در خارج به جهت دفع مفسده، و غالب »البته اگر این ادعا پذیرفته شود که 

، -که ادعایی بدون دلیل و پشتوانه است-« است.اوامر هم به جهت تحصیل منفعت
یت دفع مفسده»توان به ضمیمۀ می رجیح حرام بر واجب داد و با ادعای حکم به ت« اولو

، از ایراد حاضر پاسخ داد؛ اما نکته اینجاست که ادعای مذکور «احتمال اهمیت»ایجاد 
 بدون دلیل و پشتوانه است.

رسد که افزون بر وجود مصلحت در فعل، ترک عمل نیز . امر وقتی به درجۀ الزام می0
، اجبات بر وجود مصلحت در متعلق باشدمستلزم مفاسد جدی باشد؛ یعنی به فرض که پایۀ و

ای برسد که ترکش ملازم با ترتب شود که مصلحت به درجهاما زمانی یک عمل واجب می
در واجبات نیز مصداق پیدا کرده و « اولویت دفع مفسده»مفاسد جدی باشد. بنابراین قاعدۀ 

مات را صانمی رو از این 2در کرد.توان بر اساسش به شکل مطلق، حکم به ترجیح جانب محرَّ
 در خصوص ترجیح جانب -توان گفت که به فرض ناکافی بودن ایراد اول و دوم، ایراد سوممی

دفع مفسده در تزاحم اعتباری قاعدۀ اولویت مطرح شده و موجب بی -محرمات بر واجبات
 شود.واجب و حرام می

                                                      
کند که هر یک از امر و در طلب فعل است و ظهور نهی هم در زجر؛ اما عرف تعیین نمی . ظهور امر عرفاً 1

کوتاه کردن ناخن یا زدودن موهای »کند که منشأ امر به عرف تعیین نمی ؟نهی ناشی از چه جهتی است
 شود. ای که در ترک فعل حاصل میجلوگیری از مفسده ، نفع وجودی در این فعل است یا«زاید

 .188، ص2، جفرائد الأصول. انصاری، 2
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حم بین تکالیف متزادر ترجیح « قاعدۀ اولویت دفع مفسده»از آنچه گذشت روشن شد که 
شود؛ اما این کارایی ندارد. بله! در تزاحم حرام و مستحب، همواره جانب حرام مقدم می

 «اهمیت ملاک»و ترجیح بر اساس « اولویت دفع مفسده»ترجیح هیچ ارتباطی به قاعدۀ 
است که « وجود حکم الزامی در یک طرف»ندارد؛ بلکه مصداقی برای ترجیح بر اساس 

ی در باب تزاحم، در عرض ترجیح به اهمیت ملاک است و موجب ترجیح مرجح مستقل
 شود.بر مکروه و مستحب می« واجب»

گیری از برخی مناسبات، به دست آمده تاکنون اعتبار چهار راه کشف اهمیت، که با بهره
؛ اشکال استنخست برای کشف اهمیت قطعی، بی راه، سه راهاز این چهار بود بررسی شد. 

 .شودچهارم فاقد اعتبار محسوب می هرااما 

 های وابسته به وجود دلیل لفظی تکلیفراه .۲
تقریرات  بر پایۀ-هایی است که شهید صدر شود، راههایی که در این بخش بررسی میبیشتر راه
ارائه و اعتبارسنجی کرده است. اما از آنجا که برخی کلمات ایشان قابل نقد است و  -درسش

ها در این بخش، بیان و وجود دارد که ایشان بررسی نکرده است، مجموع راه هایی نیزراه
 شانیا دگاهید ابتدا باشد، داشته ینظر صدر دیشه اگر عنوان، هر لیذشود. اعتبارسنجی می

 مورد دنق وگرنه ،شودیم بسنده همان به نباشد، وارد آن بر ینقد چنانچه. شودیم داده حیتوض
 .دشویم انیب نظر

ها، وابسته به پیش از ورود به مطالب این بخش لازم به یادآوری است که هرچند همۀ راه
ها اهمیت را برخی از این راه -که خواهد آمدچنان-وجود دلیل لفظی برای تکلیف است، اما 

 «اده از کمیت و فراوانی نصوصاستف»کند و برخی دیگر نظیر از متن نص شارع کشف می
 کند. ص کشف نمیاهمیت را از متن ن

 یکم. تقدیم تکلیف دارای دلیل لفظی بر تکلیف فاقد دلیل لفظی
زمانی که دلیل یک تکلیف، لفظی است، از آنجا که نویسد: شهید صدر در توضیح این راه می

تواند حاوی اطلاق و شمول باشد، تکلیف را حتی در وضعیت تزاحم با سایر دلیل لفظی می
لقش را تواند حکم متعکه دلیل، تکلیف لبی است، نمی؛ اما زمانیکندتکالیف نیز ثابت می
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در وضعیت تزاحم ثابت کند؛ زیرا دلیل لبی اطلاق ندارد. وجود اطلاق در دلیل لفظی و به 
ب دهد و موجتبع آن اثبات تکلیف برای وضعیت تزاحم، از اهمیت ملاک تکلیف خبر می

 1چنین اطلاقی است.شود که دلیلش فاقد ترجیح آن بر تکلیفی می
نویسد: هرچند دلیلی که اطلاق دارد، بدون در نقد این راه می -به درستی-شهید صدر 

شک مقدم است؛ اما این تقدیم به خاطر کشف از یک مرجح بین دو متزاحم نیست؛ بلکه به 
این جهت است که دلیل لبی نسبت به وضعیت تزاحم، مجمل است و قدرت اثبات تکلیف 

یجاد تزاحم با تکلیف دیگر را ندارد. بنابراین لبی بودن دلیل، کاشف از فقدان یکی متعلقش و ا
 2از مقومات تزاحم است؛ نه وجود مرجح پس از انعقاد تزاحم.

 دوم. تصریح شارع به اهمیت یک طرف در خطاب لفظی
اگر خود شارع تصریح کرده باشد که فلان تکلیف در فرض تزاحم، از مصلحت یا فضیلت 

بدون شک، آن تکلیف در ظرف  -که شهید صدر هم باور داردچنان-ری برخوردار است، بیشت
نماز »و « نماز فرادای اول وقت»شود. برای نمونه در تزاحم میان دو مستحب تزاحم مقدم می

طور در صحیحۀ عبید بن زراره، همین 3، وارد شده که دومی افضل است.«جماعت آخر وقت
 تیخصوص یالغا با یمجلس 1خوردن مال یتیم دانسته شده است.مفسدۀ ترک نماز بیش از 

 شتارک بر شارع کلام در که یعمل هر ت،یروا نیابر پایۀ  که کندیم استظهار ثیحد نیا از
 اهم و دارد میتی مال خوردن به نسبت یدتریشد ملاک ،است شده اطلاق «کافر» عنوان

وجوب »در تزاحم بین « نفس حرمت قتل». حکم شارع به تقدیم حکم شودیم محسوب
تصریح شارع به اهمیت یک »، یکی دیگر از مصادیق «حرمت قتل نفس محترم»و « تقیه

  5در ظرف تزاحم است.« طرف

                                                      
 .27ص 7، جبحوث في علم الأصول. صدر، 1
 .28ص ، . همان2
 .187از قسم اول، ص 3، جةالمباحث الأصولی. حائری، 3
 .20، ص10، جمرآة العقولمجلسی،  ؛حدیث دوم، 278، ص2، جالکافي. کلینی، 1
 غَ لَ ا بَ ذَ إفَ  مُ ها الدَّ یُحقِنَ بِ لِ  ةُ یَّ قِ ما جُعِلت التَّ نَّ إ»روایت شده که:  محمد بن مسلم از امام باقر ۀدر صحیح. 5

 .231، ص17، جةوسائل الشیععاملی،  «.قیةتَ  یسَ لَ م فَ الدَّ 
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از آنچه گذشت روشن شد که عنوان حاضر ناظر به مصادیقی است که شارع در فرض 
مقام رفع  ارع درکند؛ ولی گاهی شتزاحم، به اهمیت یک تکلیف نسبت به دیگری تصریح می

« شدیدتر»، «تربزرگ»تزاحم نیست و صرفاً در مقام مقایسۀ میان دو موضوع یا دو رفتار، تعبیر 
نا مِنَ  أشَدُّ  الغِیبةُ »فرماید: عنوان مثال میبرد و بهرا به کار می مانند آن و  دُّ أشَ  الکَذِبُ » ،«الزِّ

رابِ  مِنَ  بِيِّ  حُرمَةُ » ،«الشَّ اعتبار این مفاهیم ذیل راه پنجم «. البَیتِ  حُرمَةِ  مِن أعظَمُ  المُؤمِنِ  وَ  النَّ
  شود.بررسی می

 سوم. مناسبت حکم و موضوع
ای به ظهور عرفی تازه -طور که شهید صدر هم اشاره داردهمان-مناسبت حکم و موضوع 

 رتوسیلۀ آن، تکلیف اهم را آسانتوان بهای که میبخشد؛ به گونهدلیل حکم شرعی می
و شهید صدر نیز توضیح داده که این  1تشخیص داد. این راه در کلام محقق نایینی مطرح شد

راه برای وضعیتی است که هر دو حکم متزاحم از احکام ارتکازی عقلائی باشد، تا عرف 
 اشخانه در که یمؤمن جان نجات متوجه نکته و ملاک موجود در آن احکام بشود. فرض کنید:

م . در اینجا بین دو حکباشد آن به ورود و خانه درِ  شکستن بر متوقف است، شدن خفه حال در
گیرد و تکلیف حفظ نفس تزاحم در می« حفظ اموال دیگران»و وجوب « حفظ نفس»وجوب 

فهمد که شود؛ زیرا عرف، با دقت در هر دو حکم، متوجه نکتۀ هر دو شده و میمقدم می
، رعایت احترام افراد و شؤون مربوط به «حفظ مال مردم»و « وجوب حفظ جان»موضوع 

کند که در موضوع ایشان است. حال وقتی تزاحم بین دو حکم در گرفت، عرف حکم می
حفظ حیات در جریان  دلیل روتر از حفظ مال فرد است. ازاینحفظ جان مهم« احترام به افراد»

  2شود.تزاحم مقدم می
نقد: اصل راه فوق برای کشف اهمیت صحیح است؛ ولی ممکن است در مثال شهید 

« لَایَحِلُّ مَالُ امرئٍ مُسلِمٍ الّا بِطِیبِ نَفسِهِ »صدر خدشه شود؛ زیرا هرچند ظهور عرفی دلیل 
در حرمت تصرف عدوانی روشن است؛ اما شمولش برای تصرف عدوانی که به جهت حفظ 

                                                      
 .335، ص2، جفوائد الأصول. نایینی، 1
 .28، ص7، جالأصولبحوث في علم. صدر، 2
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ده و عرفاً اطلاقش از این جهت ثابت نیست. در نتیجه، در مثال حیات مالک است، روشن نبو
 شود. شهید صدر، تکلیف به نجات نفس محترم بدون هیچ تزاحمی مقدم می

 چهارم. حق الناس بودن یک تکلیف در قبال حقوق الله 
عنوان یکی از مرجحات تزاحم مطرح شده، یکی از مواردی که از آغاز در کتب اصولی شیعه به

این عنوان هرچند در برخی کلمات  1است.« تکلیف حق الله»بر « تکلیف حق الناس»یح ترج
عنوان مرجحی مستقل در عرض ترجیح بر به -مانند کلام شیخ بهایی، که در مقدمه گذشت-

حاکی  -که خواهد آمدچنان -شود؛ اما به این جهت که در نزد قائلانشاساس اهمیت ذکر می
های کشف یکی از راه»عنوان در نزد پرودگار است، در این مقاله به از اهمیت ملاک حق الناس

حق »شود و ازآنجا که شناسایی تکلیف حق الناس وابسته به استظهار بررسی می« اهمیت
قرار داده و اعتبارش « های وابسته به نصّ راه»از نصوص شارع است، این راه را در زمرۀ « الناس

 کنیم.را بررسی می
ن عنوان اگر یکی از دو تکلیف متزاحم، از حق الناس و دیگری از حق الله بر پایۀ ای

برای نمونه محقق 2شود.باشد، تکلیفی که از حق الناس است اهم شناخته شده و مقدم می
یی، در تزاحم بین وضو با آبی که ظرفش غصبی است و وضو با آبی که ظرفش از طلا و  خو

ید: وضو با ظرف طلا ونقره است می  تر ازنقره مقدم است؛ زیرا رعایت حق الناس مهم گو
حق الله است و هرجا که امر دائر بین حق الناس و حق الله محض شود، رعایت حق الناس 

گوید: اگر کبرای اهمیت حق ایشان سپس می 3مقدم است؛ چراکه اهمیتش بیشتر است.
نیست؛ اما اگر این الناس نسبت به حق الله احراز شد، دیگر شکی در تقدم وضوی دوم 

کبری احراز نشد، صرف احتمالش نیر موجب انعقاد احتمال اهمیت در جانب حق الناس 
تر دهد؛ زیرا مسلم است که حق الله نسبت به آن مهمشده و وضوی دوم را ترجیح می

یی، عنوان فوق از مرجحات نیست؛ بلکه مساوی یا ضعیف تر است. از نظر محقق خو
کند. سید مصطفی یت یا احتمال اهمیت حق الناس دلالت میمحسوب شده و بر اهم

                                                      
 .115، صمطارح الأنظار. انصاری، 1
 .100، ص10ج، ةمستمسک العرو حکیم،  ؛۱0۱، ص۲، جفرائد الأصولانصاری، . 2
 .312، ص1، جئيمام الخو موسوعة الإ. خویی، 3
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یسد: هر آنچه از حقوقخمینی نیز می الناس باشد بر حقوق و تکالیف الهی مقدم نو
 1رو نفقۀ زوجه بر نفقۀ پدر و مادر مقدم است.شود؛ ازاینمی

طور . همان، دو دیدگاه در برابر هم وجود دارد«حق الناس»و « حق الله»دربارۀ ترجیح بین 
کید کرده و برای اثبات ترجیح حق الناس دو  که گذشت، دیدگاه نخست بر تقدیم حق الناس تأ

کند. اما دیدگاه رقیب، پس از نقد این ادله و تمسک به برخی ادلۀ روایی، حکم به دلیل اقامه می
 شود.ترجیح حق الله را صادر نموده است. در ادامه ادلۀ ایشان بررسی می

وجود مضمون ترجیح حق »اند، لیلی که موافقان ترجیح حق الناس اقامه کردهنخستین د
سیرۀ عملی متشرعان،  است و ارتکاز ایشان همانند« الناس بر حق الله در ارتکاز متشرعه

کند؛ مثلًا در تزاحم بین ادای دین با ادای نذر، جانب حق الناس کشف از موقف شارع می
دلیل دوم ایشان این است که در هر حق الناس دو حکم جمع  داند.)ادای دین( را مقدم می

است؛ زیرا هر حق الناسی مورد تکلیف شارع نیز هست و از این جهت واجد حق الله نیز 
هست. بنابراین مکلف با سرپیچی از حق الناس از دو جهت سزاوار عقاب است و با سرپیچی 

، از یک جهت سزاوار عقاب است. از حق الله که تنها دربردارندۀ یک حق و مصلحت است
شود که دست کم، احتمال اهمیتش نسبت به حق همین دو بعدی بودن حق الناس موجب می

الله مطرح شود. در این استدلال به کثرت تکالیف موجود در ناحیۀ حق الناس توجه شده 
های اثبات اهمیت یکی از راه -که در بخش نخست مقاله گذشتچنان-است که خودش

یف است. بر پایۀ این دو دلیل تا زمانی که از راه دلیل خاص، علم به اهمیت یا احتمال تکل
 شود. اهمیت حق الله نداشته باشیم، جانب حق الناس مقدم می

در سوی مقابل، برخی محققان قائل به تقدیم حق الله بر حق الناس هستند؛ برای نمونه 
« ادای حج نیابی از طرف او»با « دین میتادای »در ضمن مسئلۀ تزاحم میان  محقق حکیم،

مسک با توارد بحث ترجیح حق الناس بر حق الله شده و پس از نفی دلیل ترجیح حق الناس، 
، جانب حق الله را در تزاحمات فوق ترجیح «حَقُّ اللّهِ أحَقُّ أن یُقضَی»به بخشی از روایت نبوی 

 باتی هر دو دیدگاه قابل مناقشه است:رسد که ادلۀ اثبا این وجود به نظر می 2دهد.می

                                                      
یرات في الأصول، . خمینی، 1  .113، ص3جتحر
 .100، ص10ج ،ةمستمسک العرو . حکیم، 2
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در نقد دلیل نخست قائلان به ترجیح حق الناس باید گفت که ارتکاز متشرعه در تقدیم 
و  «زنا با فرد راضی به این عمل»حق الناس عمومیت ندارد. برای نمونه در تزاحم بین 

الله است؛ ، ارتکاز متشرعه بر مراعات جانب حق «تصرف عدوانی در مال کم ارزش غیر»
 توان منکردهد. بنابراین هرچند نمیبه همین دلیل در فرض فوق ارتکاب زنا را اجازه نمی

ارتکاز متشرعه در برخی مصادیق شد، اما این دلیل تنها موجب ترجیح در مواردی است که 
ارتکاز متشرعه آن را تأیید کند؛ نه آنکه ملاکی کلی در اختیار مکلف قرار دهد. نسبت به 

طور که ذیل راه نخست کشف اهمیت گذشت، تعدد ین دلیل ایشان نیز باید گفت: هماندوم
تکالیف، زمانی موجب کشف اهمیت است که تکالیف موجود از یک سنخ باشند؛ اما در 
مثال، تکلیف الهی که به جانب حق الناس تعلق گرفته غیر از تکلیف الهی است که در 

شود و نه احتمال اهمیت؛ زیرا در قبال احراز میسوی مقابل است. بنابراین نه اهمیت 
هست که حقوق الهی به این جهت که خالص برای  احتمال تقدیم حق الناس این احتمال

د؛ تر از آن باشپروردگار است، قابل مقایسه با حقوق مخلوقان بر یکدیگر نباشد و قوی
د دلیل نخست ایشان )وجورو هرچند کند. ازاینیک ترجیح پیدا نمیکم هیچبنابراین دست

ارتکاز متشرعی بر تقدیم حق الناس( در برخی موارد بر ترجیح حق الناس دلالت دارد، اما 
 کند. دلیل دوم ایشان به هیچ وجه مدعایشان را ثابت نمی

از سوی دیگر دلیل قائلان به تقدیم مطلق حق الله نیز مخدوش است؛ زیرا منبع حدیث 
این حدیث در مجامع شیعی وارد نشده است؛ بنابراین مذکور، صحیح بخاری است و 

فارغ از -وقتی اصل صدور روایت محرز نیست  1توان صدور روایت فوق را احراز کرد.نمی
 توان به آن استناد نموده و مدعای محقق فوق را ثابت کرد.نمی -بحث دلالی دربارۀ آن

توان همانند شیخ حق الناس میدر پایان پس از نقد ادلۀ طرفین و ابطال عمومیت تقدیم 
را به صورت فی الجمله در مواردی پذیرفت « حق الناس در کشف اهمیت»انصاری، اعتبار 

  2 .که ارتکاز متشرعی وجود دارد

                                                      
هِ  رَسُولَ  یَا»: فَقَالَ  . عن ابی عباس قال جاء رجل الی النبی1 ي إِنَّ  اللَّ هَا مَاتَت   أُمِّ مُ  وَعَلَی  رٍ  صَو  ضِیهِ  شَه   أَفَأَق 

هَا؟ نُ : قَالَ . نَعَم  : قَالَ  عَن  هِ  فَدَی  ضَی أَن   أَحَقُّ  اللَّ  .221، ص2ج، صحیح بخاریبخاری،  :ک.ر «.یُق 
 ۀی، ترجیح به واسط. البته شیخ انصار377، صفکاربدائع الأرشتی،  ؛111، صمطارح الأنظارانصاری،  .2

 داند.عنوان فوق را غالبی می
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 پنجم. عناوین و احکام نشان دهندۀ اهتمام مولی به تکلیف 
ی ینی برای برخشود: نخست، وجود عناوذیل عنوان فوق دو راه برای اثبات اهمیت بیان می

از اعمال که نشان از اهمیت ملاکشان دارد. دوم، وجود برخی احکام که دال بر اهمیت 
طور جداگانه دربارۀ اعتبار هریک عمل نسبت به سایر اعمال است. به تبع شهید صدر به

 کنیم: بحث می
 در تقریرات شهید صدر آمده است که برخی عناوین، گویای اهتمام مولی به یک -الف

کم احتمال اهمیت آن تکالیف بر دیگران یا چند تکلیف است و موجب اثبات اهمیت یا دست
لَامُ عَلَی : »آمده است برای نمونه در صحیحۀ فضیل بن یسار از امام باقر 1شود.می س  ِ

بُنِيَ الإ 
وَلَایَةِ وَلَم  یُنَادَ  حَجِّ وَال  مِ وَال  و  کَاةِ وَالصَّ لَاةِ وَالزَّ سٍ: الصَّ وَلَایَةِ. خَم  ءٍ کَمَا نُودِيَ بِال  تکالیف  2«بِشَي 

معرفی شده است. این عنوان « اساس و مبانی تکالیف عملی»عنوان یادشده در صحیحه، به
 کم احتمال ترجیح بر غیرشدهد که موجب ترجیح، یا دستچنان اهمیتی به تکالیف فوق می

  3شود.در ظرف تزاحم می
وسیلۀ عنوان فوق قابل در اثبات احتمال اهمیت به رسد سخن شهید صدربه نظر می

پذیرش است، اما برای اثبات اهمیت قطعی صحیح نیست؛ زیرا خطاباتی نظیر بیان فوق 
صرفاً بیانگر اهتمام شارع به این واجبات در شرایط عادی است؛ شرایطی که عبد عذر 

ل است ارتکاب دیگری در مخالفت ندارد. اما وضعیت تزاحم، وضعیتی است که محتم
طرف مقابل عذری برای مکلف در ترک این تکالیف باشد و صحیحۀ فوق و نظایرش)مانند 
لاةُ عَمُودُ دِینِکُم( نسبت به اینکه چه عذرهایی برای این تکالیف وجود دارد،  الصَّ

مرده گانۀ اسلام شکنیم که تکلیف روزه که از ارکان پنجاند. به همین دلیل حکم میساکت
 واسطههشود. رفع وجوب صوم بت، با وجود ترس ضرر، از مکلف برداشته میشده اس

هد که ممکن است تکالیف دیگری وجود داشته باشد که دعروض عنوان ضرر نشان می
گانه باشد اما عذر محسوب شده و از بعضی از این تکالیف نیز خارج از این ارکان پنج

                                                      
 .27، ص7، جبحوث في علم الأصول. صدر، 1
 .18، ص2، جالکافي. کلینی، 2
 .۷۱، ص۱، جبحوث في علم الأصول. صدر، 3
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ین وسیلۀ اتوان بهاست. بنابراین نمی که خوف نفس از همین قبیلتر باشد؛ چنانمهم
عناوین، اهمیت یک تکلیف را نسبت به سایرین احراز کرد. بله! روایت فوق و نظایرش 

کند. بنابراین ادعای شهید صدر در اعتبار این عنوان برای احتمال اهمیت را ایجاد می
 ایجاد احتمال اهمیت قابل قبول است.

 نیز وجود« أفضَلُ الأعمَالِ »، «أشَدُّ الأعمَالِ »نسبی نظیر در قبال عناوین فوق، عناوین 
کند. اما این فهم دارد که در بدو امر بر اهمیت عمل خاصی در قبال سایر اعمال دلالت می

درست نیست؛ زیرا هرچند ظاهر این خطابات، اشدیت و افضلیت مطلقۀ عمل بر دیگر 
ک هم دلالت کرده و اهمیت را ثابت اعمال است و به تبع، بر اشدیت و افضلیت در ملا

ت ضرور و کند، ولی در موارد پرشماری با بررسی قرائن خارجی همچون ارتکاز متشرعهمی
شود که این روایات در مقام بیان اشدیت و افضلیت از جهت خاصی هستند؛ فقه روشن می

توان ادعا که در برخی کاربردها نیز میهمچنان 1نه اشدیت مطلقۀ کاشف از اهمیت ملاک.
کرد که شارع صرفاً در مقام بیان این جهت بوده که تکالیف یاد شده حقیر و ناچیز نیستند و 

کبَرُ الکَبَائِرِ »، «أعظَمُ الخَطَایَا»به همین دلیل آنها را تحت عناوین   و« أقذَرُ الذّنُوبِ »، «أ
ز به حسب ملاک نی قرار داده است تا بفهماند که این تکالیف مهم است؛ نه اینکه مانند آن

بنابراین در مواجهه  2اند، تا در تزاحم بر آنها ترجیح پیدا کنند.اکبر و اعظم از دیگر تکالیف
با امثال این عناوین، پیش از کشف اهمیت، بر مخاطب لازم است ابتدا سایر قرائن خارجی 

رار دهد. را مورد توجه ق -ارتکاز متشرعه و از جمله مذاق شارع-های کشف اهمیت و راه
ای نسبت به اهمیت طرف مقابل پیدا نکرد، در این صورت از ظاهر این عناوین، اگر قرینه

 اهمیت ملاک را به دست آورد.
ید: خصوصیات و احکامی دربارۀ برخی تکالیف شهید صدر در تقریراتش می -ب گو

                                                      
 ةُ بَ یَ الغِ »تبریزی، با تمسک به ارتکاز متشرعه و مذاق شرع در ظهور روایات غیبت نظیر  محققنمونه برای . 1

کرده و مانع استظهار اهمیت غیبت نسبت به زنا در فرض تزاحم شده است. تبریزی، تصرف « انَ ن الز  مِ  دُّ شَ أ
 .188-187ص، ص1، جرشاد الطالبإ

 دُّ شَ أ ةُ بَ یَ الغِ ».ایشان تعابیر متعددی از روایات نظیر 321-328ص ، ص3، جةبحاث اصولیأپور، . شهیدی2
را به عنوان نمونه « یتِ البَ  ةِ رمَ ن حُ مِ  مُ عظَ أ نِ ؤمِ و المُ  ي  بالنَّ  ةُ رمحُ »، «رابِ ن الشَّ مِ  دُّ شَ أ ذبُ الکِ » ،«انَ ن الز  مِ 

 دهد.مفاد عرفی آنها توضیح می ۀکرده و به تفصیل درباریاد 
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التی ر هیچ حبیان شده که نشانۀ اهمیت تکلیف است؛ مثلًا در احکام نماز بیان شده: نماز د
بیتش را بر غیرش ثابت می 1شود.ترک نمی کند. این حکم، اهمیت نماز و شدت محبو

بنابراین مراجعه به این ادلۀ ثانوی که متعرض حالات مختلف تکلیف است، اگر یقین به 
  2شود.کم موجب ایجاد احتمال اهمیت در برابر غیر میاهمیت ایجاد نکند، دست
ین ا« عدم سقوط تکلیفی مثل نماز»است؛ زیرا ممکن است وجه اما این سخن قابل نقد 

ای که با فقدان بخشی از آن نیز هنوز گونهباشد که به نحو تعدد مطلوب جعل شده است؛ به
مصلحت بخش دیگر باقی باشد و به همین دلیل آوردنش لازم است. پس وجه عدم سقوط 

تواند ناشی از اهمیت ملاک باشد، میتواند یک تکلیف و سقوط دیگری، افزون بر اینکه می
عدم سقوط، حتی »های ضمن عمل باشد. در نتیجه، حکم ناشی از وحدت و تعدد مطلوب

به تنهایی، دال بر اهمیت قطعی ملاک یک تکلیف بر دیگر تکالیف نیست « در حال اضطرار
 کند. و تنها احتمال اهمیت را ثابت می

قائل به تفصیل است: وجود  پنجمر اعتبار راه از آنچه گذشت روشن شد که شهید صدر د
را مردد بین اثبات « احکام و خصوصیات»داند و را دال بر اهمیت قطعی می« عناوین خاص»

در هر دو  پنجم، راه دهیاما بر اساس نظر برگزدهد. اهمیت قطعی و احتمال اهمیت قرار می
 «أفضَلُ الأعمَال»بخش، تنها برای اثبات احتمال اهمیت مفید است و ظهور عناوینی نظیر 

نیز تنها پس از فحص از قرائن منفصل و همراهی مذاق یا ارتکاز متشرعی قابل پیروی است 
 شود. و راه مستقلی محسوب نمی

 ششم. لحن خطاب و تهدیدهای مربوط به مخالفت با تکلیف 
گوید: تشدید و تهویل در ترک یک تکلیف نشانگر صدر مطابق تقریرات درسش میشهید 

کم موجب افزایش احتمال اهمیت آن تکلیف اهتمام خاص شارع به آن تکلیف است و دست
شود که فاقد این تهویلات و تشدیدات هستند و همین برای ترجیح آنها بر سایر تکالیفی می

                                                      
 ۀیفاز مجموع نصوصی است که در رابطه با وظ برگرفتهبلکه  ؛نماز، منصوص نیست ۀ. البته حکم فوق دربار1

 و عذری برای ترک اختیاری نماز قبول نکرده است.  غریق و مریض وارد شده
 .28، ص7، جبحوث في علم الأصول. صدر، 2
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 شود: ای کشف اهمیت از این راه ذکر میدر ادامه دو مثال بر 1کافی است.
وارد شده است. خداوند متعال « کفر»( در آیۀ حج نسبت به ترک حج تعبیر ۱

اسِ حِجُّ ٱلبَیتِ مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً فرماید: می هِ عَلَی ٱلنَّ هَ غَنِيٌّ  وَلِلَّ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّ
یز برای کسی که حج واجبش را بدون عذر ترک کرده و در در روایات ن .2عَنِ ٱلعَالَمِینَ 

چنین تعابیری  3به کار برده شده است.« نصرانی یا یهودی»همان حال مرده باشد، تعبیر 
کم موجب ایجاد احتمال اهمیت تکلیف حج بر دیگر تکالیف فاقد این عناوین نظیر دست

  1شود.صلۀ رحم واجب می
بارۀ گناه مردد شود؛ اینجا دردن و کشتن انسان بی( فرض کنید مکلف، بین کشته ش۲

اش میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که وی در تعیین وظیفه
تزاحم فوق مخیّر است؛ زیرا میان تکلیف حرمت قتل دیگران و تکلیف وجوب حفظ 

این تزاحم اما برخی دیگر حکم حرمت قتل غیر را در  5نفس، ترجیحی وجود ندارد.
یند:دهند و میترجیح می تُل   مَن   وَ »آیاتی نظیر  گو مِناً  یَق  داً  مُؤ  مُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَم   داً خَالِ  جَهَنَّ

ساً  قَتَلَ  مَن  »یا  7«فِیهَا رِ  نَف  سٍ  بِغَی  ضِ  فِي فَسَادٍ  أَو   نَف  ر 
َ مَا الأ  اسَ  قَتَلَ  فَکَأَنَّ یا  7«جَمِیعاً  النَّ

عِ  »فرماید: روایت نبوی که می ب  رَضِینَ السَّ
َ لَ الأ  عِ وَ أَه  ب  مَاوَاتِ السَّ لَ السَّ تَرَکُوا اش   -لَو  أَنَّ أَه 

مِنٍ  ارِ  -فِي دَمِ مُؤ  هُ جَمِیعاً فِي النَّ هُمُ اللَّ کَبَّ
َ
تَی إِنَّ »یا روایت  8«لَأ اسِ  أَع  هِ  عَلَی النَّ  مَن   اللَّ

                                                      
 .28-27صص، همان. 1
 .27ۀ آی، عمرانآل ۀ. سور2
ةَ  یَحُجَّ  لَم   وَ  مَاتَ  مَن  » :. مثل این روایت صحیحه: عن ابی عبدالله3 لَامِ  حِجَّ س  ِ

هُ  لَم   وَ  اَلإ  نَع   ذَلِكَ  مِن   تَم 
حِفُ  حَاجَة   طَان   أَو   مَعَهَا یُطِیقُ  لاَ  مَرَض   أَو   بِهِ  تُج  نَعُهُ  سُل  یَمُت   یَم  رَانِیّاً  أَو   یَهُودِیّاً  شَاءَ  إِن   فَل  ائل وس)عاملی،  «.نَص 
 .(30، ص11، جةالشیع

ن، اققمحقرار دهیم؛ زیرا از نظر برخی « راه دوم تشخیص اهمّیت». بعید نیست مثال فوق را مصداقی برای 1
به کار  «کافر»که کلامش ذیل راه دوم کشف اهمیت بیان شد، هر تکلیفی که مثل حج برای تارکش عنوان 

 رسد.های کشف اهمیت نمیراه دیگررفته باشد، به تصریح خود شارع بر سایرین ترجیح دارد و نوبت به 
، 1، جةقرآن و السنالقصاص علی ضوء المرعشی،  ؛11، ص0۲، جئيمام الخو موسوعة الإ. خویی، 5

 .111ص
 .23. سورۀ نساء، آیۀ 6
 .32. سورۀ مائده، آیۀ 7
 .382، ص101، جبحارالأنوار. مجلسی، 8
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رَ  قَتَلَ  که انصراف به قتل غیر دارند؛ لحن غلیظ و شدیدی دارند و برای ما جزم  1«هِ قَاتِلِ  غَی 
قُوا لاَ  وَ خود است که با دلیل تر از حرمت قتلکنند که حرمت قتل غیر، مهمایجاد می  تُل 

دِیکُم   لُکَةِ  إِلَی بِأَی  ه  التَّ
کم اهمیتش حرام شده است. اگر جزم هم پیدا نشود، دست 2

بت به تخییر نمیازاین شود؛محتمل می   3رسد.رو نو
برای اثبات اهمیت ملاک، با دو مثال توضیح داده « لحن خطاب»در بالا، تمسک به 

شد. با این وجود، دو نقد جدی به این راه وارد است: اولًا، مفاد این خطابات، حکم اولی 
د مزاحم است و معلوم نیست در فرض تزاحم نیز باقی باشد. این احتمال هست که وجو

تر طور که پیشخاص، عذری برای کنار گذاشتن این تکالیف محسوب شود. ثانیاً، همان
ها منشأ دیگری جز اهمیت ملاک فرض گذشت، ممکن است برای این تشدید و تهویل

احتمال داده شود منشأ تشدید امر، کثرت داعی مکلفان در عدم امتثال  عرفاً شود؛ مثل اینکه 
یز داعی فراوان مکلفان بر ارتکاب است. با وجود چنین احتمالی از است و منشأ تهویل ن

یل توان به احتمال اهمیت رسید؛ مگر اینکه به صورت موردی این ها تنها میتشدید و تهو
 1احتمالات مختلف دفع شود.

 هفتم. فراوانی روایات تکلیف
حکم از فراوانی  شهید صدر معتقد است: چنانچه در تزاحم میان دو حکم شرعی، یکی از دو

روایت بیشتری نسبت به طرف مقابل برخوردار باشد، پس از احراز یکی از دو شرط زیر 
 توان به اهمیت طرفی که دارای روایات فروان است رسید:می

کثرت روایات، منتفی باشد و تنها احتمال کثرت روایات،  ئنخست اینکه سایر مناش
دیگری که برای کثرت و قلت روایات مطرح  اهمیت ملاکش باشد؛ وگرنه با وجود مناشی

توان حکم به اهمیت داد. این ملاکات نظیر غفلت و مسامحۀ مردم نسبت به است، نمی

                                                      
 .271، ص7، جالکافي. کلینی، 1
 .125. سورۀ بقره، آیۀ 2
یعت و آسیب شناسی فقهی آن». عشایری منفرد، 3 به نقل از تقریرات  ؛130-131صص «چیستی مذاق شر

 ش.8/8/1372درس خارج فقه مقام معظم رهبری، یکشنبه 
 .328، ص3، جةبحاث اصولیأپور، . شهیدی1
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تکلیف خاص، یا توجه دادن به عدم مطابقت نظر امامان شیعه با فتوای عامه، کثرت ابتلای 
 و ی نظیر تقیهشود و عواملمردم به مسئله است که موجب کثرت روایات در یک حکم می

 شود. بنابراین با وجود این مناشئوضوح حکم گاه منشأ کم بودن روایات در یک سو می
 طور جازم از کثرت و قلت روایات به اهمیت ملاک رسید.توان بهنمی

دوم اینکه، به فرض که راه بالا منتفی باشد و احتمال دخالت یکی از مناشی بالا برای 
گیری از روش حساب احتمالات و در باشد، اما در صورت بهرهکثرت و قلت روایات مطرح 

توان، احتمال منشأیت اهمیت نظر گرفتن مناشی محتمل کثرت و قلت روایات هر طرف می
را برای یک طرف بیشتر از سایر احتمالات دانست. در این صورت، تکلیف دارای روایات 

  1شود.ت احتمال اهمیت مقدم میفراوان، از باب قو
کند از این راه بیش از بیان احتمال اهمیت طور که شهید صدر بیان میه هرحال همانب

ترین درجۀ احتمال است؛ زیرا با توجه به فرضیۀ از بین شود که آن هم در پایینفهمیده نمی
توان از کم بودن روایات رفتن کتب حدیثی و عدم وصول روایات مختلف، به هیچ وجه نمی

مقابل را احراز کرد که از روایات فراوان برخوردار است. حتی احتمال یک سو، اهمیت طرف 
 شود.ای در تاریخ نیز موجب کاهش احتمال اهمیت میوقوع چنین حادثه

گذشت، نتایج « های وابسته به وجود نصراه»از آنچه که در بخش دوم این مقاله در نقد 
 گانۀ زیر به دست آمد: پنج

طور که شهید صدر و راه سوم )تناسب حکم و موضوع( همان. راه دوم )تصریح شارع( ۱
آید؛ هرچند مثال وی برای راه سوم به کار می« اهمیت قطعی»هم معتقد است برای کشف 

 قابل خدشه است.
در خصوص « فی الجمله». راه چهارم )ترجیح حق الناس بر حق الله( نیز به صورت ۲

 کند. حق الناس دلالت می« اهمیت قطعی» مواردی که با ارتکاز متشرعه همراه شود، بر
. راه نخست )تقدیم دلیل دارای اطلاق لفظی( هرچند دال بر اهمیت است، اما از 0

های اثبات اهمیت در ظرف تزاحم نشده و به تبع، از راهمرجحات اصطلاحی تزاحم محسوب
 شود.نیز محسوب نمی

                                                      
 .۷۷، ص۱، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
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یت( و راه ششم )توجه به لحن . راه پنجم )وجود برخی عناوین و احکام دال بر اهم0
 «احتمال اهمیت»خطاب و تشدید و تهویل آن( برخلاف نظر شهید صدر، تنها در حد اثبات 

پذیرفته شد؛ زیرا اولًا، این دو راه، حکم حالت اولی را بیان کرده و احتمال عذر بودن ارتکاب 
این ظهورات خاص، مناشی  این امکان وجود دارد که برای کنند. ثانیاً،طرف مقابل را دفع نمی

 دیگری جز اهمیت ملاک وجود داشته باشد.
. راه هفتم )استفاده از فراوانی روایات( نیز با توجه به احتمال دخالت عوامل بسیار در ۵

دلالتی ندارد. البته شهید صدر با توجه به مبنای « احتمال اهمیت»فراوانی یک روایت، بیش از 
 پذیرد. وان را بر شدت احتمال اهمیت نیز میحساب احتمالات، دلالت این عن

در برخی اطراف، مرجحی نامطمئن برای آن « احتمال اهمیت»در پایان، با توجه به اینکه 
، برای اینکه بتوان از راه هر یک از عناوین پنجم، ششم و هفتم به 1شودطرف محسوب می

فقه نیست، تا با بررسی  ای جز مراجعه به دانشچاره دست یافت،« اهمیت قطعی یک طرف»
را در عروض  -«اهمیّت»غیر از -موردی هر تکلیف و ادلۀ آن، احتمال دخالت دیگر مناشی 

گانه دفع کرد و احتمال معذریت طرف مقابل را نیز نفی نمود تا اهمیت قطعی عناوین سه
 تکلیف روشن شود.

 گیریبندی و نتیجهجمع
ها ین راهابررسی شد.  یت تکلیف، اعتبار یازده راهه اهمهای معتبر دستیابی ببرای کشف راه

 «های وابسته به وجود دلیل لفظیراه»و « های غیر وابسته به وجود دلیل لفظیراه»ذیل دو گروه 
 بندی و ارزیابی گردید. دسته

کشف  یهاارزش راه. در این جدول شوددر جدول زیر نمایش داده می بررسینتایج 
و « تینشانگر احتمال اهم»و « فاقد اعتبار»ذیل سه عنوانِ  حمتزاظرف  در ملاک تیاهم

که از جدول قابل  یپس از آن، نکاتو آمده است در به نمایش« قطعی تینشانگر اهم»
 .شودیم انیاستخراج است ب

                                                      
در طرف مقابل، از جهتی دیگر، و برابریش « احتمال اهمیت». دلیل عدم اطمینان این است که همواره وجود 1

 نتظار است.با آن قابل حدس و ا
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 های کشف اهمیت ملاک در ظرف تزاحمارزش راه
فاقد 

 اعتبار

 نشانگر 

احتمال 

 اهمیت

اهمیت  نشانگر 
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   . کثرت تکالیف موجود در یک طرف1

*)مشروط به اتحاد 

در نوع تکالیف 

 متزاحم(

 *   مذاق شارع .2

 *   ارتکاز مستمر متدینان .3
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   * از اطراف برای یکی . وجود دلیل لفظی1

 *   . تعیین طرف اهمّ به تصریح شارع2

 *   . مناسبت حکم و موضوع3

. حق الناس بودن یک تکلیف در قبال 4

 حقوق الله
  

به موافقت  *)مشروط

 با ارتکاز متشرعه(

دهنده اهتمام . عناوین و یا احکام نشان5

 مولی به یکی از تکالیف
 

*)غیر از 

 افعل هیئت

 تفضیل(

* )در هیئت افعل 

تفضیل به شرط 

مذاق و  موافقت با

ارتکاز مستمرّ متشرعه 

 و یا سایر قرائن(

  *  . فراوانی روایات مربوط به یک طرف6

. لحن خطاب و تهدیدهای مربوط به 7

 ترک یک تکلیف
 *  
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 توان به نتایج زیر دست یافت: کم میبا توجه به جدول بالا، دست
حاوی مصادیق متنوعی است که « غیروابسته به دلیل لفظی»های پنجم از راهراه  .1

و برخی دیگر « احتمال اهمیت»ارزش یکسانی ندارند. برخی از مصادیق آن بر 
دلالت دارد. این گونه تفصیل در دیگر « اهمیت قطعی»به صورت مشروط، بر 

 ها مطرح نیست.راه
، -که باید در آن به حسب مصادیق قائل به تفصیل شد-بالاپوشی از راه بعد از چشم .2

از میان ده راه باقیمانده، دو مورد فاقد اعتبار، دو مورد بر احتمال اهمیت و شش مورد 
 بر اهمیت قطعی دلالت دارد. 

 -بدون تفصیل میان مصادیق-و شش موردی که « فاقد اعتبار»دو موردی که در ستون  .3
گذاری شد به نسبت مساوی در دو گروه ارزش «نشانگر اهمیت قطعی»در ستون 

وابسته به دلیل لفظی و غیر وابسته به دلیل لفظی قرار گرفت. این نسبت تساوی نشان 
داری در تعداد تأثیر معنا« لفظی یا لبّی بودن»دهد اختلاف ادلۀ تکالیف در می

 مصادیق این دو ستون ندارد. 
قرار  «وابسته به دلیل لفظی»در گروه  «نشانگر احتمال اهمیت»تمام مصادیق ستون  .1

گرفته است. بنابراین لفظی بودن دلیل تأثیر بی بدیلی در ایجاد احتمال اهمیت دارد. 
های شود سطح برخی راهموجب می -مطابق تحقیق حاضر-ترین عاملی که شایع

دواعی »باقی بماند، احتمال وجود « احتمال اهمیت»لفظی در ساحت دلالت بر 
ت رو برای فهم اهمیاست؛ از این« رای صدور نصّ و تعابیر به کاررفته در آنمختلف ب

ای جز مراجعه به دلیل فقهی هر تکلیف و موازنۀ آن با دلیل قطعی در این موارد چاره
 تکلیف مقابلش نیست.

ها ارزش سه عنوان به شکل مشروط مشخص شده است. فقدان از میان مجموع راه .5
شود که این سه موجب می -که در تحقیق نشان داده شدنانچ-شرط در این سه مورد 

 از اعتبار ساقط شده و به موارد فاقد اعتبار ملحق شود.
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 ش.۱0۷3، ۵0اجتماعی زنان و خانواده، ش -شورای فرهنگی ، قم:مطالعات راهبردی زنان
  .ق۱032، ۵انتشارات بصیرتی، چ ، قم:لحقائق الأصو  حکیم، محسن، .2
  .ق۱0۱1، ۱دارالتفسیر، چ ة، قم: مؤسسمستمسک العروة الوثقی ،_______ .۷
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 .ق۱0۱2، ۱، چيمام الخوئحیاء آثار الإة إ، قم: مؤسسيموسوعة الإمام الخوئ ،_______ .۱۲
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 ،ش۱030شهریور/  /۲0، لفاظقسم مباحث الأ  ةأبحاث اصولی   پور، محمدتقی،شهیدی .۱0

.shahidipoor.ir 
 قم: ،محقق محمود هاشمی شاهرودی، تقریر صولعلم الأ  يبحوث ف صدر، محمدباقر،  .۱۵

 .ق۱0۱۱، 0دائرةالمعارف فقه اسلامی، چ ۀمؤسس
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  .ق۱03۷، ۱، چثلإحیاء الترا ، قم: مؤسسة آل البیتوسائل الشیعة عاملی، حرّ، .۱۱
، قم: ةالفقه و الُاصول و العربی يالقواعد و الفوائد ف ،شهید اول، محمد بن مکیملی، عا .۱2

 [. تا، ]بی۱کتابفروشی مفید، چ
 ۀفصلنام، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»شایری منفرد، محمد، ع  .۱۷

  .ش۱0۷۲المعارف فقه اسلامی، بهار ةدایر ۀمؤسس ، قم:۱0، شتخصصی فقه اهل بیت)فارسی(
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، «مذاق شریعت جستاری در اعتبار سنجی و کار آمدی»عندلیب، محمد، ستوده، حمید  .۲3
دایرة المعارف فقه اسلامی،  ۀ، مؤسس۱۱-۱3، شتخصصی فقه اهل بیت)فارسی( ۀفصلنام

 ش. ۱0۷۱تابستان و پاییز 
 .ق۱0۲۲، ۱چ ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء الغطاء، جعفر،کاشف  .۲۱

 .ق۱03۱، 0، چةالإسلامی، تهران: دار الکتب الکافي د بن یعقوب،کلینی، محم .۲۲
، بیروت: مؤسسة بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی، محمدباقر،  .۲0

 ق.۱0۱3، ۱الطبع و النشر، چ
آیت  ۀنتابخا، قم: انتشارات کالقصاص علی ضوء القرآن و السنة شهاب الدین، نجفی، مرعشی .۲0

 ق.۱0۱۵، ۱الله مرعشی نجفی، چ
یراتأنایینی، محمدحسین،  .۲۵  ش.۱0۵۲، ۱مطبعة العرفان، چ :، قمجود التقر
 ق.۱0۱۱، 1اسلامی، چانتشارات  ۀمؤسسقم: ، فوائد الأصول، _______ .۲1
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

از جهت اختصاص به « لا ضرر»بازخوانی حدیث 
اس با تأکحق    1بر فرهنگ دوران صدور  دیالن 

  _____________________ 2مسعود عطّارمنش  _____________________ 
 دهیچک

. رودیبه شمار م یپرکاربرد در استنباط احکام شرع ثیاز احاد « لا ضرر» ثیحد
مرتبط با احکام شرع دانسته و با  یرا ناظر به ضررها ثیحد نیمشهور متأخران، ا
اند. اما زده قیدرا به حالت نبود ضرر  یاز احکام شرع یاریاستناد به آن، بس

ن را مکلفان اختصاص داده و آ ینیرا به روابط طرف ثیحد نیا هان،یفق یبرخ
اند. نظر به کاربرد دانسته یاحکام شرع ریبا سا فیرد هم یشرع یحکم انگریب

آن  رامونیپ حیصح کردیرو  نییتع ،یدر استنباط احکام شرع ثیحد نیفراوان ا
مکلفان، امکان  ینیآنکه در صورت اختصاصش به روابط طرفاست؛ چه یضرور

که به روابط  یضرر یهمچون وضو  یحکم موضوعات اطاستنب یاستناد به آن برا
 یهاگزارش یبا گردآور ،ی. باررودیم نیمکلفان ارتباط ندارند از ب ینیطرف

                                                      
 14/12/1041 یید مقاله:أتاریخ ت                                                           11/5/1041 . تاریخ دریافت مقاله:1
             MASOUDATTARMANESH2@GMAIL.COMامام محمّد باقر یفقه ۀمدرس ۀآموختدانش. 2
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و با درنظرداشتن برداشت عرف  نیقیفر  ییو روا یدر منابع فقه« لا ضرر» ثیحد
به  ثیحد نیادعا نمود ا توانیم ث،یبه دوران صدور حد کینزد  ایدوره هم
متأخران  ۀنیشیب رسدیبه نظر م نیمکلفان اختصاص دارد؛ بنابرا ینیطرف طرواب
مستند  ثیحد نیرا به ا یره به خطا برده و فروعات ثیحد نیا ریدر تفس ه،یامام

 .اند که از موضوع آن خارج استکرده
 ،یفعل ضرر ،ینیالناس، روابط طرف، حق«لا ضرر» ثیحد :واژگان کلیدی

 .یحکم ضرر
 
 

 مقدمه

قرار گرفته و در سرتاسر فقه بدان  نیقیفر اندیشمندانمورد توجه  ربازیاز د« لا ضرر» ثیحد
 اندقرار داده یثیحد ۵ ۀعامه آن را در زمر شمندانیاند یاستناد شده است؛ تا بدانجا که برخ

 نیاز ا طفروعات قابل استنبا، شیعهدانشمندان  یبرخ نی؛ همچن1مدار آنهاست ریکه فقه دا
 داریرا پد ثیحد نینکته، ضرورت بحث از ا نیا 2.انددانستهقابل شمارش یررا غ ثیحد

 .سازدیم

مرتبط با احکام شرع ناظر دانسته و  یرا به ضررها ثیحد نیا، شیعهمتأخر  هانیفق مشهور
سو،  گریاند؛ در ددانسته دیاز احکام شرع را به حالت نبود ضرر مق یاریاساس، بس نیبر هم
مکلفان ناظر  ینیمرتبط با روابط طرف یرا به خصوص ضررها ثیحد نیا شانیاز ا یشمار

 وجهیرا ب ثیحد نیبا استناد به ا ینمودن احکام ضرر یرو، نف نیاند و از همدانسته
 اند.شمرده

نشود، منشأ انحراف در فهم  دهیفهم یخوببه، یدلالۀ گستر نیبا ا یثیاگر مفاد حدد، یتردیب
به  گریمهم، نگارنده را بر آن داشت تا بار د نیاز احکام شرع خواهد شد. ا یادیشمار ز

 لیرا در حد توان تکم نیشیپ قاتیموجود در تحق یهایو کاست ندیبنش ثیحد نیا یبررس

                                                      
 .۵۵، ص۱، جكشف المشكل من حدیث الصحيحينجوزی، . 1
 .۵۶۵، صمشارق الأحكامنراقی،  .2
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 کند.

از  ، وسند، متن و دلالت پرداخته شده ۀبه حوزث، یحد نیا رامونیشده پانجام قاتیدر تحق
حجم را به خود اختصاص داده است.  نیشتریب، یدلال ۀط به حوزمربو یهابحثان، یم نیا

است  تلاش شدهپرداخته شده و  ثیحد نیا یدلال ۀعمدتاً به جنب زیسطور ن نیدر ا
از وجود ن، یقیفر ییدر منابع روا وجوجست به اثبات رسد. الناساختصاص مفاد آن به حق

مختلف به دست  قیطر ۰۴از  شیکه از ب دهدیخبر م ثیحد نیا یگزارش متفاوت برا ۱۱
 ۱۱برخی از این  .دهدیم یجا الصدوریقطع ثیاحاد ۀرا در زمر ثیحد نیو ا دهیرس

 یول کنند، به طور ویژه ایفای نقش میالناسبه حق ثیحد نیدر اثبات اختصاص ا گزارش،
 1.شودیاز آنها مشاهده نم یاثر انینیشیقات پیدر تحق

قرائن ث، یصدور احاددوران به  کینزد ای دورههم یوجو در منابع فقهجستگر، ید یسو از
 قاتیدر تحق زیکه آن ن دهدیبه دست م ثیحد نیمفاد ا نییرا در تع یدرخور ذکر یمتنبرون

 مورد توجه قرار نگرفته است. انینیشیپ

و  یمتنو قرائن درون« لا ضرر» ثیحد اتیسخن آنکه، با نظرداشت مجموع نقلکوتاه
مکلفان اختصاص  ینیبه روابط طرف ثیحد نیادعا نمود ا توانیموجود در آنها، م یمتنبرون

 یبه معنا« لا ضرر و لا ضرار»دگاه، ید نیا بر پایۀ. شودیم ادیالناس دارد که از آن به حق
. ۱ دارد: امدیمعنا، سه پ نینامشروع بودن ضرر و ضرار است. به باور نگارنده، اطلاق ا

. جواز دفع و رفع ضرر برای 3. لزوم تدارک ضرر بر فاعل زیان؛ ۵حرمت اضرار به غیر؛ 
نگارش  ازمندیسه مطلب و حدود و ثغور آن، ن نیبر ا ثیدلالت حد یچگونگدیده. زیان
 .نوشتار خارج است نیمستقل بوده و از موضوع ا یامقاله

 پیشینه

 یاست، ول قرار گرفته نیقیفر اندیشمنداناد مورد استن ربازیاز د« لا ضرر» ثیهرچند حد
                                                      

، مرکز مددیریت حدوزۀ علمیدۀ «الناساختصاص لا ضرر به حق»توضیح بیشتر، ر.ک: عطارمنش، رسالۀ  .1
 ش.1042قم، 
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پرداخته را محقق  ثیحد نیمفاد ا یبه بررس یکه به شکل جد یکس نخستینبتوان  دیشا
ان، ینیشی، نسبت به پ-خودشان یطبق ادعا- شانیا 1دانست.« صولالأ نیقوان»در  یقم

 2.تتر بحث نموده اسمفاد آن مفصل رامونیپ

عبارتند از: اند، پرداخته ثیحد نیا یصورت مستقل به بررسکه به یقاتیچند نمونه از تحق
 خیش ۀنوشت، «لا ضرر قاعدة  ». ۵ی؛ انصار خیش ۀنوشت، «في قاعدة لا ضرر رسالة  ». ۱

 ۀقاعد». ۰ی؛ نیامام خم ۀنوشت، «الضرر یقاعدة نف يالدرر ف بدائع». 3ی؛ اصفهان عةیالشر
رساله نسبت به  نیترکه جامع یستانیالله ستیدرس اصول آ راتیتقر، «لا ضرر و لا ضرار

نگاشته در این باره  زین پرشماری یهانامهانیمقالات و پا. ۵؛ است انینیشیپ یهانگاشته
حاضر کاملًا  ۀبا مقال کردشانیو رو استناظر  ثیحد نیشده که عمدتاً به فروعات ا

 متفاوت است.

 یخال یجاافته، یسامان  ثیحد نیا رامونیکه پ بسیاریسودمند  قاتیتحق رغمیعل، یبار
 :شودیمزبور مشاهده م قاتیدر تحق یاساس ۀدو نکت

 .نیقیدر منابع فر ثیحد نیکامل متون و اسناد مختلف ا یگردآورالف( 

 .ثیصدور حد یدرک بهتر فضا یبرا، یمتنو برون یمتنشواهد درون یگردآورب( 

 لیتشک ۀویاز ش یریگو بهره نیقیگسترده در منابع فر یوجونموده تا با جست تلاش نگارنده
را گرد آورده، و از  ثیحد نیا رامونیموجود پ یمتنو برون یمتنقرائن درون، یثیحد ۀخانواد

 .الناس را به اثبات برساندبه حق« لا ضرر» ثیرهگذر اختصاص حد نیا

 3مفهوم شناسی

                                                      
 .115و  141، صص 1، جالقوانين المحكمة في الأصول. قمی، 1
 .115. همان، ص2
خدود انجدام داده اسدت؛ ر.ک:  0شناسی این مقاله را با تفصیل بیشدتر در رسدالۀ سدطح نگارنده، مفهوم .3

 ش.1042، مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، «الناساختصاص لا ضرر به حق»عطارمنش، رسالۀ 
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است که در آن  یثیبحث، هر حد نیدر ا« لا ضرر» ثیحدمقصود از : «لا ضرر»حدیث 
 تواندیم، یکل ینف نیشده است. ا ینف یکل یصورت کبراضرر زدن، به ایمفهوم ضرر 

شکل به ایو  حیشکل صربه تواندیم نیباشد؛ همچن قیو تطب لییهمراه با تذ ایو  ییتنهابه
 .ردیگیحالات را فرام نیا یدر کلام باشد؛ چراکه ملاک بحث، تمام یمطو یکبرا

ضَارَّ والِدَة  »همچون ، یدر کتب اصول یادشده اتیو روا اتیاز آ یبرخب، یترت نیبد لا ت 
ود  لَه  بِوَلَدِه از بحث خارج  2«م  لا آثِ  وَ  ار  ضَ م   رَ یغَ  فسِ الن  کَ  ارَ الجَ  ن  إ»و  1«بِوَلَدِها وَ لا مَوْل 

عت یطب آنکهیاحکام ضرر اشاره شده، ب یبه برخ تنهاات، یو روا اتیآ نیدر ا رایهستند؛ ز
 .ردیقرار گ یمنزلگاه نف یشکل کلضرر زدن به ایضرر 

 ینف ۀگاه در اشاره به قاعدان، یو اصول هانیدر اصطلاح فق« لا ضرر» ریاست، تعب یگفتن
به کار « لا ضرر» ثیاست؛ و گاه در اشاره به حد یفقه ۀقاعد کیکه  رودیضرر به کار م

 .رودیآنها به شمار م نیتریمزبور و البته اصل یفقه ۀاز مستندات قاعد یکیکه  ودریم
بلکه تنها ست، یالناس ناظر نضرر به حق ینف یفقه ۀ، به اختصاص قاعدپیش رو نوشتار

 لیاگر دل جهیدار است؛ در نتالناس را عهدهبه حق« لا ضرر» ثیاختصاص حد یادعا
 یالنفس را نفالله و حقمرتبط با حق یشود که ضررها افتی« لا ضرر» ثیجز حد یگرید

 تضاد نخواهد بود. در مدعای نگارنده باد، ینما

                                                      
 .۵33. سورۀ بقره، آیۀ 1
 .۵ح ،۶۶۶، ص۵، جالكافي. کلینی، 2
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 یو به معنا، شده، ضد نفع انیب« ضرر» ۀواژ یکه در کتب لغت برا ییمعنا نیتریاصل :ضرر
 دییمعنا تأ نیهمز، ین اتیصدور روا ۀضرر در دور کاربردهایبا نظرداشتِ  1نقصان است.

اند؛ جهت اتفاق نظر داشته نیضرر را در مقابل نفع دانسته و از ا زین انیاصول .شودیم
 عمدتاً در سه نکته است: شانیاختلاف ا

، ضرر ۀواژ های غیر مالی و جانی: کاربردهایشمول مفهوم ضرر نسبت به نقصان -۱
نداشته،  یو مال یبه نقصان جان یواژه، اختصاص نیآن است که مفهوم ا یایگو

و مانند آن  یروح یهانقصانن، یو منزلت، نقصان در د گاهیشامل نقصان در جا
 ردیقرار گ یحقوق لیذ ینوعبه هنمودن هر آنچ عیضاتر، قیدق انیب . بهشودیم زین

 .باشدیاشخاص ثابت است، مصداق ضرر م یشرعاً برا ایکه عرفاً 
 انیکه در کلمات اصول یز نکاتا یکشمول مفهوم ضرر نسبت به موارد عدم نفع: ی -۵

عدم نفع  رسدیضرر و عدم نفع است. به نظر م نیب کیمورد توجه قرار گرفته، تفک
حق است و  عییعرفاً ثابت باشد، مصداق تض ایکه حق انتقاع شرعاً  ییدر جا

 .شودیم قیمفهوم ضرر بر آن تطب
ضرر، اسم مصدر از  رسدیبه نظر م«: ضرر»مصدر بودن یا اسم مصدر بودن واژۀ  -3

عمدتاً در « ضرر» ۀبا واژ« ضرار»تفاوت اساس، نیاست. برا« ر-ر-ض» ۀماد
سخن، کلمات  نی. گواه بر اشودیمصدر و اسم مصدر خلاصه م نیتفاوت ب

 زین گرید گواه؛ 2اندرا اسم مصدر شمرده« ضرر» ۀاست که واژ یشناسانلغت
ثَرَةَ »نمونه در عبارت:  یدر متون کهن است. برا« ضرر» ۀاستعمالات واژ

َ
فَإِنَّ الْأ

رَرِ عَلَی  هِ وَ إِدْخَالِ الضَّ عَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِیَانَةِ لِلَّ اع  مِنْ ش  مَّ حَابَاةِ بِهَا ج  عْمَالِ وَ الْم 
َ
بِالْأ

                                                      
 .1، ص1، جكتاب العين. برای نمونه، فراهیدی، 1
 .012، ص0، جلسان العربمنظور،  . برای نمونه: ابن2
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اس ه ادخال ذات ضرر است؛ ن یبه معنا« ادخال الضرر» رسدیبه نظر م 1«النَّ
 .دنیادخال ضرر د ایادخال ضرر رساندن 

 دو مرحله بحث وجود دارد:« ضرار»در مورد واژۀ   :ضرار
عنوان مصدر ثلاثی هم به« فِعال»ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید بودن ضِرار: وزن  -۱

عنوان مصدر ثلاثی مزید از باب مفاعله. این واژه در رود و هم بهمجرد به کار می
، مصدر ثلاثی مزید از باب مفاعله است. گواه بر این «ضرارلا ضرر و لا »حدیث 

_ در برخی از 1و مضارّ  2مطلب، کاربست مشتقات باب مفاعله _ضارّ 
های حدیث است؛ گواه دیگر آن نیز، کتب لغت است که ضرار را مصدر گزارش

.ضارّ قرار داده  0اند نه مصدر ضَر 
بررسی کاربردهای «: ضرر»و « اضرار»با واژگان « ضرار»تفاوت معنوی واژۀ  -۵

و مشتقات این سه واژه در متون کهن عربی و همچنین « أضرّ »، «ضارّ »، «ضرّ »
کم بسیار نزدیک به دهد این سه واژه، معنایی یکسان یا دستکتب لغت، نشان می

، فقرۀ دوم، گاه «لا ضرر»یکدیگر دارند. گواه بر این سخن، آن است که در حدیث 
نقل شده است که گویا نقل به معنای « لا إضرار»و گاه با تعبیر « لا ضرار»به تعبیر 

یکدیگر هستند؛ از سوی دیگر در برخی از کتب لغت قدیمی، چنین بیان شده: 
 5«، و ضاره یضیرهبه یضرّ  ه، و أضرّ ه یضرّ : ضد النفع، ضرّ -لغتان -الضر و الضر»

 قابل هاآن یقرب معنو ایبودن معنا هم ،«أَضَر  »و « ضَر  »دادن از کنار هم قرار  که
ه و رّ قد ض»است. همچنین در برخی دیگر از کتب لغت چنین بیان شده:  استشمام

                                                      
 .161، ص1، جدعائم الإسلام. ابن حیون، 1
 .211، ح11، ص0، جالسنندارقطنی،  .2
 .1، ح290، ص5، جالكافي. کلینی، 1
 .012، ص0، جلسان العربمنظور،  : ابن. برای نمونه4
 .۰۵۴، ص۱، جالمحيط في اللغةصاحب،  .5
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به یک معنا دانسته شده است. بنابرین از « ضارّ »و « ضرّ »که در آن  1«ه بمعنیضارّ 
شود که این سه واژه به یک معنا هستند و مجموع قرائن یادشده چنین استظهار می

ترین تفاوتی که میان این سه وجود بسیار نزدیک به یکدیگر دارند. اصلی یا معنایی
مصدر « اضرار»و « ضرار»، اسم مصدر است، ولی «ضرر»دارد، در آن است که 

 هستند.

ثابت، صدق و  یباطل و به معنا ضیاست و در لغت نق« ق-ق-ح» ۀحق از ماد :الناسحق
دانسته شده است که  یمختلف یبه معان ،در اصطلاح دانش فقه اما 2ثبوت دانسته شده است.

 1.ستیمجال پرداختن به آنها ن
 زین یاصطلاح یمعان یآن است که با برخ یعرف ینوشتار، معنا نیاز حق در ا مقصود

 ۀطرف بر عهد کی یاست که برا یزیاصطلاح، حق هر آن چ نی. طبق اباشدیهمسو م
اگر و  شود؛یم دهینام «اللهحق»اگر صاحب حق خداوند باشد،  0.استثابت  گریطرف د

و اگر صاحب حق، خود شخص  ردیگیم نام «الناسحق»مردمان باشند،  ریصاحب حق سا
است که  یالناس، همان امورمراد از حق ن،ی. بنابرادشویاطلاق م «النفسحق»باشد، به آن 

 مکلفان، لازم به مراعات است. ینیدر روابط طرف

  «لا ضرر» ثیمختلف به حد یکردهایرو یابیمنشأ
مطرح گشته است که  شیعه، نظریات پرشماری در میان فقیهان «لا ضرر»در تفسیر حدیث 

 است:دهندۀ سه رویکرد مختلف به این حدیث نشان

 5به ضررهای مرتبط با شریعت.« لا ضرر»ناظر دانستن  -۱

                                                      
 .۱۱۴، ص۵، جالصحاح. جوهری، 1
 .09، ص1، جلسان العرب. ابن منظور، 2
 .111ص ،1، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت. ر.ک: هاشمی شاهرودی، 3
 .111، ص1ج الدینية،المعجم الشامل للمصطلحات العلمية و . ر.ک: سرور، 4
قاعدد  ؛ عراقی، 112، صكفایة الأصول؛ خراسانی، 515، ص2، جفرائد الأصولبرای نمونه: انصاری،  .5
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 1ط طرفینی مکلّفان.رواببه ضررهای مرتبط با « لا ضرر»ناظر دانستن  -۵
کم احتمال انطباق هر به هر دو گونه از ضرر، و یا دست« لا ضرر»ناظر دانستن  -3

 2دو گونه بر آن.

رسد علت این اختلاف رویکرد، اختلاف در تعیین عامل ضرر است. اگر عامل به نظر می
خود مکلفان شود و اگر رفتار ای تفسیر میگونهضرر، احکام شرع باشد، نفی ضرر و ضرار به

 ای دیگر.گونهباشد، به
 شود:برای روشن شدن مطلب، به دو مثال فرضی اشاره می

آیا احکام اسلام موجب تضرّر مکلفان »مثال نخست: اگر متکلم، در پاسخ بدین پرسش: 
سخن بگوید، ظاهر سخن وی، در نفی « لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، از «شود؟می

را به معنای نفی احکام « لا ضرر»شود. پس آنان که عین میاحکام ضرری در اسلام مت
 اند.اند، عامل ضرر را احکام شرع دانستهضرری دانسته

شریعت اسلام در قبال اضرار مکلفان به »مثال دوم: اگر متکلم، در پاسخ بدین پرسش: 
میان سخن به « لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»از « یکدیگر چه موضعی اتخاذ نموده است؟

 شود. آورد، ظاهر سخن وی، در مبغوض بودن ضرر و ضرار و نفی مشروعیت آن متعین می

در مثال نخست، عامل ضرر، احکام شریعت است و ظاهر نفی ضرر در احکام شریعت 
عبارت است از منتفی شدن جعل حکم ضرری. در مثال دوم، عامل ضرر، مردمان هستند و 

                                                                                                                             

 .104، صلاضرر و لاضرار
قاعدد  لا ؛ شیخ الشدریعة، 514، ص2، جالمحاضرات )مباحث اصول الفقه(برای نمونه: محقق داماد،  .1

؛ 109، ص2، جالأصدول فدي علدم الأصدول؛ ایرواندی، 55، ص1، جالرسدائل؛ خمیندی، 19ص ، ضرر
 .011، ص5، جمنتقى الأصولروحانی، 

القدوانين ؛ قمدی، 190، صفي أصول الفقه الوافية؛ تونی، 10، صالفوائد الغرویةبرای نمونه: رودسری،  .2
 .115، ص1، جالمحكمة في الأصول
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ن رفتار ناشایست، عبارت است از مبغوضیت و تناسبات حکم و موضوع در خصوص ای
 نامشروع بودن.

سخن گفته شده، ولی در هر مثال، با  نفی ضرر و ضراربنابراین هرچند در هر دو مثال از 
شود؛ چون با در نظر گرفتن توجه به عامل ضرر، معنایی متفاوت از این سخن فهمیده می

و تعلق نفی به  شدهعامل ضرر است که مناسبات و ملابسات طبیعت ضرر و ضرار روشن 
 شود.این دو طبیعت معنادار می

 مکلفان ینیبه روابط طرف« لا ضرر» ثیاختصاص حد ۀادل
توان رویکرد دوم را صحیح دانست و متنی، میمتنی و برونبا نظرداشت مجموع قرائن درون

به منظور رعایت اختصار، به ذکر ادلۀ دیدگاه الناس اختصاص داد. را به حق« لا ضرر»
 .ها نیز آشکار گرددشود تا در ضمن آن، نادرستی دیگر دیدگاهبرگزیده بسنده می

 های حدیث، به ضررهای رفتاری مکلفانشیکم. نظارت گزار
دهد، مقصود از ضرر و ضرار، های حدیث، قرائنی وجود دارد که نشان میدر کلانِ گزارش

آید. بدین ترتیب، ضررهای برخاسته از همان است که در روابط طرفینی مکلفان پدید می
است به باشند. بدین مناسبت، لازم احکام شرع از حیطۀ نظارت حدیث، خارج می

 های مختلف این حدیث اشاره شود.گزارش

ینه بر تعيين عامل ضرر« لا ضرر»حدیث  .1  بدون قر
گونه های حدیث، تنها به کبرای نفی ضرر و ضرار اشاره شده و هیچدر شماری از گزارش

رو فاقد قرینۀ لازم برای تعیین عامل ضرر ؛ ازاین1ای در آن بیان نشده استتطبیق و دنباله
 باشند.می

                                                      

 .22332، ح 434، ص33، جالمسند. ابن حنبل، 1
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 1و ماجرای نخل سمر  بن جندب« لا ضرر»حدیث  .۵
سمرة بن جندب، در زمین مرد انصاری درخت نخلی داشته است که به بهانۀ رسیدگی به 

نموده آن، با ورودِ بدون اجازه به زمین مرد انصاری، موجبات اذیت و آزار وی را فراهم می
جوید. آن از ایشان استمداد میبرده و  است. مرد انصاری شکایت وی را نزد نبی اکرم

حضرت به منظور حل نمودن خصومت و جلوگیری از تضرر مرد انصاری، به سمرة بن 
فرمایند پیش از ورود به زمین مرد انصاری، استیذان نماید؛ اما سمره از این کار جندب می
 و نخلهای بیشتر ورزد. ایشان همچنین پیشنهاد معاوضۀ نخل مورد نظر با نخلامتناع می

دهند اما سمره همچنان امتناع ورزیده و از امتثال فرمان رسول خدا سر بهشتی را به وی می
، جواز کندن «لا ضرر و لا ضرار»زند. ایشان در نهایت، در کنار اشاره به کبرای باز می

 کنند.درخت سمره را صادر می

 پذیر است:تعیین عامل ضرر در روایت فوق به سه تقریب امکان

یب نخست: عنوان محور کلام و آنچه به شودیروشن م ت،یروا انیبا درنگ در آغاز تا پا تقر
عامل ضرر در کلام ملاحظه شده، رفتار سمرة بن جندب است نه حکم شرع. پس هرچند 

به  یکرد، ول ریتصو یحکم ضرر کیعنوان توسط شارع را، به هرفتار سمر زیتجو توانیم
به  هسمر یو تنها فعل ضرر امدهین انیسخن به م یحکم ضرردر کلام، از  نکهیا لیدل

 یبه نف یبوده و ارتباط هسمر یفعل ضرر ینف زیضرر و ضرار، ن یده، متبادر از نفآمصراحت 
 شارع نخواهد داشت. یحکم ضرر

یب دوم:  ،شودیمحسوب م یحکم ضرر کیتوسط شارع،  هرفتار سمر زیهرچند تجو تقر
 رایز ؛( استیفعل ضرر یعنیدر افق ذهن، در طول تصور موضوع ) یاما تصور حکم ضرر

به  یمنشأ تبادر فعل ضرر تواندیم زینکته ن نیو ا باشدیموضوع م ۀحکم متأخر از رتب ۀرتب
 ذهن گردد.

یب سوم:   ه، حضرت در خطاب به سمرههای ماجرای سمردر برخی از گزارشتقر

                                                      
 .1، ح290، ص5، جالكافي. کلینی، 1
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که عامل ضرر با صراحت معرفی شده « ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا  وَ  ار ّ ضَ م   ل  ج  رَ  کَ ن  إ: »فرمایدمی
در قضیۀ فوق مبغوضیت و « ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا » به عبارت دیگر اگر مقصود از. است

حضرت شکل گرفته سخن نامشروع بودن ضرر و ضرار باشد، یک قیاس منطقی روشن در 
تو ضرررسان هستی و ضرررساندن در اسلام نامشروع  های سمر»مبنی بر اینکه  ؛است
مانند آن است که  ،نفی حکم ضرری باشد« ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا » اما اگر مقصود از« .است

که برقراری ارتباط « تو ضرررسان هستی و حکم ضرری وجود ندارد های سمر»گفته شود 
 .ف همراه استمیان صغری و کبری در آن با تکلّ 

 1لبابهو ماجرای نخل ابو« لا ضرر»حدیث  .3
مانند  ینخل خواهدیم هداشته و آن شخص از ابولباب یدرخت یگریشخص د نیدر زم هابولباب

شخص  نیکه در زم یاز نخل یبه او بدهد و در عوض، و هخود ابولباب نی، در زمهنخل ابولباب
. پس از ورزدیدرخواست امتناع م نیا رشیاز پذ هکند؛ اما ابولباب یپوشمقابل داشته، چشم

حکم  نیبه نفع صاحب زم« ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا »به استناد  شانیا ،اکرم ینب نزد تیبردن شکا
 .کنندیم

توان نظارت این با استفاده از نخستین و دومین تقریبی که در حدیث پیشین بیان شد، می
 حدیث به فعل ضرری ابولبابه را نیز اثبات نمود.

 2همراه تهدید بر عقاب« لا ضرر»حدیث  .۰

، وَمَنْ شَاق  شَق  »در قالب تعبیر  «لا ضرر»حدیث  لیدر نقل مزبور، ذ ه  ه  الل  مَنْ ضَار  ضَار 
ه  عَلَیْهِ  . رساندیضرر م یبه و زیخداوند ن ،ضرر برساند گرانیکه به د یگفته شده کس «الل 

 پذیر است:یب امکانتعیین عامل ضرر در این روایت به دو تقر

                                                      
 .041، ح290، ص1، جالمراسيل. سجستانی، 1
 .211، ح11، ص0، جالسنندارقطنی، . 2



 

 

ث 
حدی

نی 
خوا

باز
«

رر
 ض
لا

 »
حق  

به 
ص 

صا
اخت

ت 
جه
از 

ور
صد

ران 
 دو

گ
رهن

ر ف
ید ب

تأک
 با 
اس

الن 
 

63 

یب نخست: ، موضوع سخن قرار ...«( مَنْ ضَار  »آنچه در دنبالۀ حدیث )یعنی عبارت  تقر
قرینۀ به  روگرفته، فعل ضرری مکلفان در قابل یکدیگر است و نه احکام ضرری شارع؛ ازاین

ذیل حدیث بیان شده، از ضرر که در  ایگونهبه هماندر صدر حدیث نیز  ضرر ی، نفسیاق
 .خواهد شدمنصرف 

یب دوم: تر اشاره شد که تصویر حکم ضرری شارع در افق ذهن، متأخر از فعل پیش تقر
 .ساز تبادر فعل ضرری به ذهن باشدتواند زمینهضرری است و این نکته می

 1و حكم نخل شخصى در باغ گروهى« لا ضرر»حدیث  .۵

درخت آن شخص )واقع  داریکه خر یشخص با گروه کیبرده، به اختلاف نام ثیدر حد
با استناد  ،اکرم ینزد نب تیگروه پس از بردن شکا نیدر ملکشان( هستند، اشاره شده است. ا

 .شوندیرو مضرر روبه ینف یحضرت به کبرا
است؛ چون از  ریبه دو شکل قابل تقر ن،یشیپ ثیهمچون احاد زیفوق ن ثیبه حد استدلال

سو،  گریعنوان عامل ضرر مورد توجه قرار گرفته است؛ و از دود مکلفان بهسو، رفتار خ کی
 .باشدیبه ذهن م یتبادر فعل ضرر سازنهیزم ،یبر حکم ضرر یموضوع ضرر یتقدم رتب

 2و نفى ضرورت« لا ضرر»حدیث  .۶

لا »نکتۀ مهم در این روایت که موجب تفاوت آن با دیگر روایات است، آن است که در کنار 
ورَةَ »از تعبیر « ضَرَرَ  رو نیز استفاده شده است. بنابراین ممکن است گفته شود ازآن« لا ضَر 

اطلاق دارد _زیرا در نظر عرف بین ضرورت مرتبط با « لا ضرورة»که درک عرف از فقرۀ 
الله تفاوتی نیست_، این اطلاق به ضمیمۀ وحدت سیاق، الناس و ضرورت مرتبط با حقحق

نیز مطلق است و افزون بر ضررهای مربوط به « لا ضرر»ست که مقصود از قرینه بر آن ا
شود. در نتیجه گزارش مزبور، الله را نیز شامل میالناس، ضررهای مربوط به حقحق

                                                      
 .140، ح90، ص1، جالخراجابو زکریا، . 1
 .16، ح221، ص0، جالسنندارقطنی، . 2
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 کند.صلاحیت تأیید دیدگاه نگارنده را ندارد؛ بلکه دیدگاه مقابل را تأیید می

های بوده و مفاد آن برخلاف کلان گزارشرو که گزارش مزبور، فاقد سند معتبر اما ازآن
 عنوان دلیلی برای دیدگاه نفی حکم ضرری استفاده نمود.توان از آن بهحدیث است، نمی

 1و حكم عتق عبد مشترک« لا ضرر»حدیث  .۱
از شرکا به مقدار  یکیعبد باشند و  کیشده اگر چند نفر مالک  انیمزبور، ب تیدر روا

 یبر و« الإسلام يف ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا »به استناد ، را آزاد کند یکه در عبد دارد، و یسهم
 .دیخود را جبران نما کانیلازم است خسارت وارد بر شر

 نیشیپ یهااست که در نقل یبه همان شکل زیفوق ن ثیاست، استدلال به حد دایپ چنانکه
از  یاست که فعل آزاد نمودن عبد ث،یحد نیسو، موضوع سخن در ا کیذکر شد؛ چون از 

 یسو، تقدم رتب گریاز د .برسد انیشرکا ز گریاز شرکا بوده و سبب شده است به د یکیافعال 
 به ذهن است. یتبادر فعل ضرر سازنهیزم ،یموضوع ضرر

یادی آب و چراگاه« لا ضرر»حدیث  .۵  2و حكم منع ز

 دارانسائر گلّهآب را از  یادیاشخاص حق ندارند زکه شده است  انیب ،بردهنام تیدر روا
 یگوناگون یهابحث ثیحد نیاز چراگاه شود. در ا شانیا تیدارند تا منجر به محروم غیدر

عنوان عامل در هر صورت آنچه بهولی  ست؛یآنها ن یمطرح است که مجال پرداختن به تمام
آب  یادیبلکه منع نمودن ز ؛ستیاشاره شده است، حکم شرع ن انبد تیضرر، در متن روا

 نه احکام شرع. ،مردمان هستند زین تیروا نیعامل ضرر در ا جه،یدر نت .توسط مردمان است
 1و حق شفعه« لا ضرر»حدیث  .۴
اشاره شده است. « ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا » یحق شفعه، به کبرا انیشفعه، پس از ب ثیدر حد

                                                      
 .051، ص1، جإعلام الأعلام بادلة الأحكامعجری، . 1
 .6، ح291، ص5، جالكافيکلینی، . 2
 .۰، ح۵۵۴ص همان،. 3
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موجود در بحث شفعه ضرر و ضرار باید « لا ضرر» ثیدرک ارتباط بحث شفعه با حد یبرا
مطرح  یاحتمالات متعدد شمندان،یسخنان اند انیخصوص، در م نیکرد. در ا ییرا شناسا

آنکه  طرفه 1عامل ضرر، خود مکلف است و نه احکام شرع. ا،آنه ۀشده است که در عمد
گاه در تفس ز،ین یحکم ضرر ینف دگاهیقائلان به د یبرخ یحت نخست  ث،یحد نیا ریناخودآ

 ینموده و در طول آن، حکم شارع را ضرر ریعنوان عامل ضرر تصورا بهفعل مکلف 
متبادر از ضرر در  نکهیبر ا ینگارنده مبن یاست بر مدعا یشاهد زیمطلب ن نیاند. اشمرده

 ، فعل مکلف است نه حکم شارع.«لا ضرر» ثیحد

 2و حكم نخل مشترک« لا ضرر»حدیث  .۱۴
نفر مشترک بوده و یکی از این دو نفر، برای موضوع حدیث مذکور، نخلی است که بین دو 

جداسازی سهم خود از سهم شریکش، تنصیف درخت را درخواست نموده است. نبی 
تنصیف درخت را ممنوع دانسته « لا ضرر»، برای رفع خصومت بین این دو، به استناد اکرم

 و حکم به تقسیم قیمت آن نمودند.
وضوع سخن قرار گرفته، درخواست تنصیف عنوان عامل ضرر مآنچه در این روایت به

ای به حکم ضرری شارع نشده است؛ درخت توسط یکی از دو شریک است و هیچ اشاره
توان نفی ضرر و ضرار را از ضرر موجود در کلام به ضرری که در کلام موجود بنابراین نمی

ضرری نیست معطوف داشت؛ افزون بر آنکه تصویر فعل ضرری در ذهن، مقدم بر حکم 
 است که توضیحش گذشت.

                                                      
؛ ر.ک: حسددینی 249، ص2، جمصددادر الحكددم الشددرعى و القددانون المدددني. ر.ک: کاشددف الغطددا ، 1

؛ 216، صقاعد  لا ضدرر و لا ضدرار؛ ر.ک: صدر، 291، ص5، جنتائج الأفكار في الأصولشاهرودی، 
 .249، صقاعد  لاضرر و لاضرار؛ عراقی، 191، ص5، جمنتقى الأصولر.ک: روحانی، 

 .10510، ح 101، ص5، جكنز العمالهندی،  . متقی2
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 1وكيفيت تقسيم حق آب« لا ضرر»حدیث  .۱۱
در حدیث مزبور، نخست به کبرای نفی ضرر و سپس به چگونگی تقسیم حق آب اشاره شده 

 است. در این حدیث نیز، دو گونه ضرر قابل تصویر است:
 هایشان، کیفیت یادشده را رعایت نکنندچنانچه مکلفان در نحوۀ آبیاری نخلستان -۱

و مثلًا آب را به مقدار بیش از کعبین به درختان خود اختصاص دهند، مرتکب 
 اند و کارشان مصداق فعل ضرری است.اضرار به غیر شده

در طول فعل ضرری یادشده، چنانچه شارع مقدس این فعل ضرری را تأیید یا  -۵
 شود.تجویز کند، همین تأیید یا تجویز، یک حکم ضرری تلقی می

رسد یک از دو گونه، اشارۀ روشنی نشده است ولی به نظر میبه هیچدر متن روایت 
رو که نحوۀ آبیاری در رتبۀ موضوع، و تأیید آن توسط شارع در رتبۀ محمول قرار آناز

 توان فعل ضرری را متبادر به ذهن دانست.داشته، می

پایان« لا ضرر»حدیث  .۱۵  2و حكم كشته شدن چهار
 یک شتر توسط یک گاو اشاره شده است. حضرت علی در حدیث مورد نظر، به تلف شدن

اند، مشروط بر آنکه ، به ضامن بودن صاحب گاو حکم نموده«لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ »به استناد 
 صاحب گاو، آن را سر راه شتر بسته باشد.

عنوان عامل ضرر ملاحظه شده، نحوۀ بستن گاو توسط صاحب گاو آنچه در متن روایت به
فعل مکلف است، نه حکمی از احکام شرع؛ بنابراین ناظر دانستن ضرر و ضرار به است که 

تر از ضرر و ضراری است که در افق ذهن ضرری که در کلام موجود است، بسیار روشن
 ای به آن نشده است.متأخر بوده و در کلام نیز هیچ اشاره

                                                      
 .1111 ، ح16، ص2، جالمعجم الكبير. طبرانی، 1
 .511، صالمقنع. صدوق، 2
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 1و حكم شتر مشترک« لا ضرر»حدیث   .۱3
شتر مریضی اشاره شده که توسط صاحبش به ده درهم فروخته در این روایت، به ماجرای 

شده و در ادامه شخص دیگری با پرداخت دو درهم، با مالک جدید شتر شریک شده است و 
کنندۀ دو درهم داده شرط نموده است که شتر مریض نحر شود و سر و پوست آن به پرداخت

یابد. فته و قیمتش افزایش میشود. ولی برخلاف انتظار، شتر مریض از بیماری نجات یا
یافته است، ولی پنجمِ قیمتِ افزایشمالک شتر خواهان عدم نحر شتر و پرداخت یک

 شخص مقابل، بر نحر شتر اصرار داشته و خواهان خود سر و پوست است.
« هذا الضرار»در مقام قضاوت بین این دو، با تعبیر  طبق گزارش یادشده، امام صادق

اند؛ بنابراین آنچه با را مصداق ضرار دانسته و آن را غیرقابل قبول شمرده درخواست نحر شتر
عنوان مصداق ضرر بدان اشاره شده، چیزی نیست جز درخواست به« هذا»ضمیر 

 غیرمنطقی نحر شتر، که فعل ضرری مکلف است نه حکم ضرری شارع.

یب دیوار حائل بين صاحب دیوار و همسایه« لا ضرر»حدیث  .۱۰  2و حكم تخر
در روایت مورد نظر، به بیان حکم خراب کردن دیوار حائل بین دو مکان، توسط صاحب 
دیوار اشاره شده و گفته شده اگر مالک دیوار، بدون نیاز و برای ضرر زدن به همسایه، آن را 

 شود و موظف به بازسازی دیوار است.خراب کند، به حال خود رها نمی
ضرر مد نظر قرار گرفته و به آن اشاره شده، رفتار مالک عنوان عامل در این روایت آنچه به

عنوان یک توان امضا و تأیید شارع نسبت به این رفتار را بهدیوار است؛ هرچند در طول آن می
حکم ضرری تصویر کرد، ولی گرداندن ضرر و ضرار از مصداقی که در کلام ذکر شده و 

به آن نشده، و تصویر آن در رتبۀ متأخر ای ناظر دانستنش به ضرر و ضراری که هیچ اشاره
 وگو است.است، بر خلاف قواعد گفت

                                                      
 .0، ح291، ص5، جالكافي. کلینی، 1
 .۵۴۰، ص۵، جدعائم الإسلام. ابن حیون، 2
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 1و اندازۀ مسير رفت و آمد« لا ضرر»حدیث  .۱۵

شود گذشته و اکنون است. گاه دیده می حق عبور و مرور، از موضوعات مورد نزاع در زمان
وده و موجب شخصی با قرار دادن وسایل خود در میان راه، مسیر را برای دیگران تنگ نم

گفته شده، اندازۀ مسیر رفت « لا ضرر»های حدیث شود. در برخی گزارشتضرر ایشان می
مستند شده « ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا »و آمد، هفت ذراع است و این حکم شرعی، به کبرای 

آن است که اشخاص به یکدیگر ضرر « لا ضرر»است. به سخن دیگر، مقتضای حدیث 
 فت و آمد عمومی را بر یکدیگر تنگ نکنند.نرسانند و مسیر ر

عنوان عامل ضرر تواند بهدر این حدیث نیز هرچند حکم شارع به جواز تنگ کردن مسیر، می
رو که موضوع )یعنی فعل ضرری مکلفان( در رتبۀ متقدم بر حکم قرار تصویر شود، ولی ازآن

مل ضرر را در فعل ضرری شود و عادارد، تصور آن پیش از تصور حکم به ذهن متبادر می
 سازد، نه حکم ضرری.متعین می

های این توان به برخی از گزارشدر تأیید نظارت این حدیث به روابط طرفینی مردمان، می
حدیث در منابع عامه استشهاد نمود که در آن صراحتاً به بحث مشاجرات و منازعاتی اشاره 

 2ها وجود دارد.شده است که در خصوص راه

 1و حكم قرار دادن چوب بر دیوار همسایه« لا ضرر»حدیث  .۱۶
اشاره شده و سپس به حکم نبی « ارَ رَ  ضِ لَا  وَ  رَ رَ  ضَ لَا »در گزارش مزبور، نخست به کبرای 

مبنی بر اینکه صاحب دیوار، حق ندارد همسایۀ خود را از گذاشتن چوب بر دیوارش  اکرم
بر دیوار، مصداق ضرر و ضرار بوده  منع کند؛ در نتیجه منع صاحب دیوار از گذاشتن چوب

                                                      
 .141، ح91، ص1، جالخراج. ابو زکریا، 1
 .2119، ح209، ص1، جالسنن. ابن ماجة، 2
یخ. ابو یوسف فسوی، 3  .046، ص1، جالمعرفة و التار
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 و از نظر شارع قابل قبول نیست.
شود نه عنوان عامل ضرر شناخته میناگفته پیداست که در این نقل نیز رفتار صاحب دیوار به

 حکم شرع.

 1و ازدیاد خير با اسلام« لا ضرر»حدیث  .۱۱

اسلام موجب زیادت در این گزارش، پس از نفی ضرر و ضرار، به این مطلب اشاره شده که 
خیر برای شخص مسلمان است، نه زیادت شر. بدین ترتیب با توجه به دنبالۀ حدیث، 
ممکن است گفته شود، این حدیث در مقام پاسخ بدین پرسش است که آیا اسلام آوردن یا 

اگر حدیث به  2تواند موجب تضرر شخصی که اسلام آورده باشد یا خیر؟احکام اسلام می
نیز نفی ضرر در احکام اسلام یا نفس اسلام « لا ضرر»اظر باشد، مقصود از چنین فضایی ن

 آوردن خواهد بود.

رسد این دنباله، بر پایۀ رأی و ولی با مراجعه به عبارت کامل شیخ صدوق، به نظر می
استنباط شخصی، توسط خود ایشان آورده شده است؛ در نتیجه قرینیتی در کشف مدلول 

این سخن آنکه در دیگر منابع روایی هیچ اثری از دنبالۀ مذکور دیده  حدیث ندارد. گواه بر
شود این دو روایت، مربوط به دو دسته روایت مختلف است که شود؛ بلکه روشن مینمی

اسلام موجب زیادت است، »کند و دیگری بر اینکه دلالت می« نفی ضرر و ضرار»یکی بر 
رسد شیخ صدوق در برخی موارد کلام خود را با طرفه آنکه، اساساً به نظر می«. نه نقصان

 1کند.کلام معصوم ادغام می

                                                      
 .5111، ح110، ص0، جمن لا یحضره الفقيه. صدوق، 1
. البته به حسب ظاهر شیخ صدوق با توجه به ذکر این روایت در بحث اسلام آوردن کافر، اسدلام آوردن را 2

بوده و بر اساس رأی و اجتهداد ایشدان  شیخمد نظر داشته است نه احکام اسلام را؛ ولی این مجرد تطبیق 
 است و برای دیگران فاقد حجیت است.

 .110، ص0، جمن لا یحضره الفقيه. ر.ک: صدوق، 3
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مقصود آنکه، صدر و ذیل کلام شیخ صدوق قطعاً یا احتمالًا مربوط به دو روایت مختلف 
 را تعیین کند. « لا ضرر»بوده و چنین نیست که روایت دوم بتواند موقعیت صدور حدیث 

 بندی دلیل یکمجمع
 ی، ضرر و ضرارآنهاموضوع کلان  دهدینشان م حدیث یهاگزارش متنیدرونقرائن 

 نی. امیکرد ریالناس تعبکه از آن به حق گرددیوارد م گریکدیاست که توسط مردمان به 
 یوسو سوق داده شود. شمار اندکبه همان سمت زیضرر ن ینف یکبرا شودیسبب م مطلب

 موضوع، ابهام دارند. نییاز جهت تع اینامعتبر هستند و  ای ز،یث نیحد یهااز گزارش

 دوم. مقایسۀ نفی ضرر با نفی دیگر طبایع در استعمالات مشابه
 شود:دلیل دوم از چند مقدمه تشکیل می

شود، به دو شکل قابل ملاحظه است: یکی طبیعتی که منزلگاه نفی واقع می مقدمۀ نخست:
توان به تفکیک اصطلاح موضوع _که وجود و عدم. میالوجود و دیگری لا بشرط از مفروض
شود_ اشاره شود_ و متعلق _که لا بشرط از وجود ملاحظه میالوجود انگاشته میمفروض

شود و عنوان موضوع حکم در نظر گرفته مینموده، چنین گفت که طبیعت مورد نظر، گاه به
 عنوان متعلق آن.گاه به

الوجود ملاحظه شده باشد، تعلق بعث و زجر به مفروض شده،ینف عتیطب اگر مقدمۀ دوم:
حاصل  طلب تحصیلالوجود است، که مفروض یئیچون تعلق بعث به ش ست؛یآن معقول ن

الوجود، مفروض عتیبه طب یتعلق نف ن،یو تعلق زجر به آن، مستلزم تناقض است. بنابرا
 یحکم به لسان نف ینف» ریتعب داشت که از آن با دآثار مترتب بر آن خواه یعرفاً ظهور در نف

لا بشرط از وجود و عدم ملاحظه شود،  شده،ینف عتی. اما چنانچه طبشودیم ادی« موضوع
 زین« موضوع یحکم به لسان نف ینف»که امکان امکان تعلق منع و زجر را دارا است، همچنان

 بتیکلاس از غ نیدر ا: »دیگویبه شاگردانش م یمثال، استاد یبرا در موردش وجود دارد.
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 بتیو پژوهش باشد، اصلًا غ قیکه به منظور انجام تحق یبتیاما غ ست؛ین یکردن خبر
 .«ستین

عبارت  آغازاستاد در  بار کیشده است؛  ینف باردو« کردن بتیغ» عتیعبارت، طب نیدر ا
که متفاهم از آن،  ؛«ستین یکردن خبر بتیکلاس از غ نیدر ا: »دیگویبه شاگردان م

و  قیکه به منظور تحق یبتیغ: »دیگویعبارت م لیمرتبه در ذ کیاست؛ و  بتیغ تیممنوع
است که  یبتیاز غ بت،یآثار غ یکه متفاهم از آن، نف ؛«ستین بتیپژوهش باشد، اصلًا غ

 .باشدو پژوهش  قیانجام تحق برای
در  بتیغ یاز نف ریغ یدر صدر عبارت، مفهوم بتیغ ینف چراآن است که  یاساس پرسش

 دارد؟ لیذ
 یامر ،ثیح کیاست؛ از  تیثیدو ح یکردن در ذهن مخاطب، دارا بتیآنکه، غ پاسخ

 جهیدر نت ؛باشدیرا دارا م تیو ممنوع تیمبغوض یجهت مقتض نیمفسده بوده و بد یدارا
 نیلا بشرط از وجود و عدم ملاحظه شود تا امکان تعلق زجر را دارا باشد. هم ستیبایم
همچون اخراج از کلاس و کسر از نمره موضوع  یاحکام یبرا گر،ید ثیکردن از ح بتیغ

از آن  بتیغ ینف نیبنابرا .شودیدر فرض وجودش منشأ ترتب آثار مذکور م یعنی؛ است
موضوع بازگشت  یحکم به لسان نف یبه نف شود،یالوجود در نظر گرفته مکه مفروض ثیح
و  تیمبغوض یمعنا توانیزجر نداشته و نم تیالوجود صلاحمفروض  یش رایز کند؛یم

مفسده ملاحظه  یکه مبغوض و دارا ثیاز آن ح بتیغ یاما نف .کرد قیطلب ترک را بر آن تطب
 نیدر چن بتیغ یزجر را داشته باشد؛ نف تیطبعاً لا بشرط از وجود است تا صلاح شود،یم

به  ،در صدر عتیطب ینف زین یادشدهزجر از آن باشد. در مثال  ۀزیبه انگ تواندیم یصورت
تعلق گرفته که  یبتیبه غ ،لیتعلق گرفته است که لا بشرط از وجود و عدم است و در ذ یبتیغ

 دو متفاوت است. نیدر ا عتیطب یمفاد نفبنابراین  .الوجود لحاظ شده استمفروض

تحلیل مزبور، با استعمالات نفی طبیعت نیز همخوانی کامل دارد. توضیح  مقدمۀ سوم:
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نفی طبیعت  -۵الوجود. نفی طبیعت مفروض -۱اند: آنکه، استعمالات نفی جنس سه گونه
 نفی طبیعتی که صلاحیت هر دو لحاظ را دارا است. -3لا بشرط از وجود و عدم. 

لا طلاق الا من بعد در استعمالاتی همچون: (: الوجودنفی طبیعت مفروض)گونۀ نخست 
، لا یمین في 0، لا یمین في غضب1، لا یتم بعد تحلم2، لا عتق الا من بعد ملک1نکاح

، لا لعان 1، لا إنکار بعد اقرار6، لا سرف في خیر5استکراه و لا علی سکر و لا علی عصبیة
جهت که پیش یا پس از ، طبیعت طلاق از آن 9و لا سهو في سهو 1بین صبیین حتی یدرکا

دهد، دهد، همچنین طبیعت عتق از آن جهت که پیش یا پس از ملکیت رخ مینکاح رخ می
اند، در ذهن عرف عقلا های فوق منزلگاه نفی قرار گرفتهو همچنین دیگر طبایعی که در مثال

شان برده، بر فرض وجوداینکه طبایع نامشوند؛ چهالوجود ملاحظه میو متشرعان، مفروض
رو که تعلق نهی و زجر باشند. بنابراین ازآنموضوع احکامی همچون صحت، بطلان و... می

الوجود نامعقول است، نفی چنین طبایعی، عرفاً ظهور در نفی احکام و آثار به شی  مفروض
، مقصود از نفی طلاق، «لا طَلَاقَ إلّا مِن بَعدِ نِکاح  »آنها خواهد داشت؛ پس برای مثال در 

 از آن نیست؛ بلکه نفی صحت آن است. زجر
 ، لا14در تعابیری همچون لا تعرّب بعد هجرة (:نفی طبیعت لا بشرط از وجود و عدم)گونۀ دوم 

                                                      
یات )الأشعثيات(. ابن اشعث، 1  .111، صالجعفر
 .111همان، ص .2
 همان. .3
 .16، ح002، ص1، جالكافيکلینی،  .4
 .145، صالإمام الرضاالفقه المنسوب إلى ، (ابن موسی )امام رضا .5
 .150، ح291، ص1، جعوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینيةابن ابی جمهور،  .4
 .6، ح002، ص1همان، ج .3
 .211ص 2، جدعائم الإسلامابن حیون،  .2
 .1421، ح152، ص1، جمن لا یحضره الفقيهصدوق،  .9

 .5، ح001، ص5، جالكافي. کلینی، 10



 

 

ث 
حدی

نی 
خوا

باز
«

رر
 ض
لا

 »
حق  

به 
ص 

صا
اخت

ت 
جه
از 

ور
صد

ران 
 دو

گ
رهن

ر ف
ید ب

تأک
 با 
اس

الن 
 

73 

، طبایعی 2، لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج1إتلاف لا و بخل لا و إسراف لا و منع
ناپسند به شمار رفته و همچون تعرّب پس از هجرت، اسراف، بخل و... ، طبایعی مذموم و 

شوند که امکان منع و ای ملاحظه میگونهاز همین رو در ذهن عرف عقلا و متشرعان، به
برده، زجر از آن فراهم باشد. به سخن دیگر، چنین نیست که مقصود متکلم از نفی طبایع نام

ت، بر فرض وجودشان باشد؛ بلکه در قالب نفی طبیعت درصدد است تا در ظرفی که طبیع
 لا بشرط از وجود و عدم است، با ابراز مبغوضیت آن، از موجود شدنش جلوگیری نماید.

، لا یمین 1در تعابیری همچون لا رضاع بعد فطام(: نفی طبیعتِ دارای هر دو حیثیت)گونۀ سوم 
، لا طاعة لهما في 6، لا یمین للملکوک مع سیده5، لا یمین للولد مع والده0لامرأة مع زوجها

في ثمر معلق  لا قطع، 9، لا صمت من غداة الی اللیل1، لا یمین في معصیة1الخالقمعصیة 
، لا صرورة في 12، لا یمین في قطیعة رحم11، لا نذر في معصیة14لا في حریسة جبل و

برده از سویی بر فرض وجودشان موضوع ، طبایع نام10، لا غیرة في الحلال11الإسلام
ع(، وجوب وفا  )در خصوص یمین(، احکامی همچون حرمت نکاح )در خصوص رضا
 یعیطبا نیسو، چن گریاما از دباشند؛ وجوب اطاعت )در خصوص والدین( و غیره می

                                                      
 .191، ح296، ص1، جعوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینية. ابن ابی جمهور، 1
 .191. سورۀ بقره، آیۀ 2
 .5، ح001، ص5، جالكافي. کلینی، 3
یات )الأشعثيات(. ابن اشعث، 4  .111، صالجعفر
 . همان.5
 . همان.4
 .21229، ح155، ص16، جوسائل الشيعة. حر عاملی، 3
یات )الأشعثيات(ال. ابن اشعث، 2  .111، صجعفر
 . همان.9

 .19، ح569، ص1، جعوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینية. ابن ابی جمهور، 10
 .5، ح001، ص5، جالكافيکلینی،  .11
 همان. .12
 .10، ح11، ص1، جالقضاءابوحارث بغدادی،  .13
 .1، ح511، ص5، جالكافيکلینی،  .14
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 انبرده در ذهن عرف عقلا و متشرعنام عیطبا ن،ی. بنابراباشندیم زیمفسده ن یمذموم و دارا
 یو برا باشدیحمل بر هر دو معنا را دارا م تیآنها صلاح یبوده و نف تیثیهر دو ح دارای

 موجود در هر مورد توجه شود. اتیلازم است به خصوص ک،یهر  نییتع
 ۀنحو دیدر گام نخست با عت،یطب یمفاد نف حیصح لیتحل یروشن شد که برا نجایا تا

الوجود ملاحظه مورد نظر به نحو مفروض عتیطب ایآ دید دیبا یعنینمود؛  نییلحاظ آن را تع
 عدم.لا بشرط از وجود و  ایشده 

الوجود ملاحظه شود و هم مفروض تواندیهم م ،ضرر و ضرار عتیطبمقدمۀ چهارم: 
 آنکه: حیبه نحو لا بشرط از وجود و عدم ملاحظه شود. توض تواندیم

، ضرر بر یعنی ؛قلمداد شود فیرافع تکل تواندیم یی، ضرر و ضرار به لحاظ عقلاسو کی از
الوجود بوده و قابل مفروضبنابراین  است.را دارا  فیتکل تیرافع تیفرض وجودش، صلاح

 تیرافع یعنی ،حکم آن یآن، در نف یو بر اساس آنچه گذشت، نف ستیبعث و زجر ن
 فیتکل تیرافع ینف یعنی ،«لا ضرر»از  یریتفس نیظهور خواهد داشت. اما چن فیتکل

 پذیرفته کسچیمعنا نزد ه نیآن و ا یخواهد بود نه نف یضرر فیمستلزم اثبات تکل ی،ضرر
 .ستین

مبغوض است.  ییکه دارد، به لحاظ عقلا یامفسده لیضرر و ضرار به دل گر،یدسوی از  اما
زجر را دارا باشد؛  تیپس ضرر و ضرار لا بشرط از وجود و عدم در نظر گرفته شده تا صلاح

که لا بشرط از وجود و  یبه ضرر و ضرار یدوم گذشت، تعلق نف ۀو بر اساس آنچه در مقدم
 اب ایو  ،(میتحر ی نفیعن)ی حکم آن یهدف نف اب تواندیبدو امر م درعدم ملاحظه شده، 

 میتحر یرو که نفازآن یخواهد شد. ول میگر تحرهدف زجر و منع از آن باشد که اثبات
ضرار لا  ضرر و یوقت نیبنابرا باشد،یبه آن قائل نم کسچیو ه انجامد،یآن م زیضرر به تجو

به  یتناسبات حکم و موضوع، تعلق نف یبه مقتضا ،بشرط از وجود و عدم در نظر گرفته شود
 .باشدیم نیمتع تیآن در زجر و مبغوض
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ضِرار »به معنای ضرر زدن است و آنگاه که گفته شود « ضرار»سخن آخر آنکه،  مقدمۀ پنجم:
یابد، نه ضرر زدن ، به ضررهای طرفینی انصراف می«مبغوض است (ضرر زدن)یعنی 

نیز هرچند به معنای نفس نقصان « ضرر»شخص به خودش یا ضرر زدن خداوند به بندگان. 
رو که در سیاق و گزند است و ذاتاً به روابط طرفینی مکلفان انصراف ندارد، ولی ازآن

مانع انعقاد اطلاق گشته و ظهور آن در قرار گرفته، قدر متیقن در مقام تخاطب، « ضرار»
 1.سازدرو میبیش از ضررهای طرفینی را با تردید روبه

فعلی از افعال مکلف  عنوانبه« لا»گفتنی است که در کلانِ استعمالات مزبور، مدخول 
وصف احکام شارع که این نیز شاهدی دیگر بر دیدگاه برگزیده  عنوانبهشود، نه شناخته می

 .باشدمی

  «لا ضرر»سوم. استناد عرف زمان صدور به حدیث 
الله و در حق« لا ضرر» ثیظهور حد رشیاول و دوم، و با فرض پذ لیاز دل یپوشبا چشم

 یظهور کنون رای؛ زنمود یظهور با ظهور زمان صدور را بررس نیا یهماهنگ دیالنفس، باحق
 رو نیاهنگ باشد. از هممعتبر است که با ظهور زمان صدورش هم یکلام تنها در صورت

واژگان با ظهور زمان صدورشان، به  یبه منظور اثبات اتحاد ظهور کنون ان،یکه اصول ستا
  2اند.و مانند آن تمسک جسته نیاتحاد العرفة لثبات، اصالة ااصل عدم نقل، اصال

با عنایت به ضابطۀ یادشده، شواهدی ذکر خواهد شد که اختصاص مفاد این حدیث را در 
 دهد.الناس، نشان میزمان صدور آن به حق

 در کتب فقهی قدمای عامه و خاصه« لا ضرر»قرینۀ اول: عدم استناد به 

طور ن و بهاو محدث نهایترین راه کشف ظهور زمان صدور حدیث، مراجعه به فهم فقمهم

                                                      
، مرکز مددیریت حدوزۀ علمیدۀ «الناساختصاص لا ضرر به حق»رسالۀ توضیح بیشتر، ر.ک: عطارمنش، . 1

 ش.1042قم، 
، «بدازنگری در حجیّدت اصدالة الثبدات بدا تکیده بدر دلیدل انسدداد صدغیر»توضیح بیشتر: عطدارمنش،  .2

 ش.1042، 6، شمارۀنامۀ اصول فقه اسلامىپژوهش
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 باشد. البته این روش تنها در صورتینسبت به یک متن حدیثی می ،کلی عرف زمان صدور
کاشف از ظهور واقعی یک متن حدیثی یا قرآنی است که اغراض سیاسی و مذهبی خاصی 

توان به فهم در ارتباط با آن وجود نداشته باشد؛ زیرا با وجود اغراض سیاسی و مذهبی، نمی
 .اشخاص اعتماد نمود

با مراجعه به کتب فقهی متقدمان عامه، از جمله مالک بن انس، شافعی، اسحاق بن منصور 
مروزی، ابوبکر کاسانی، احمد بن حنبل، ابوبکر بن منذر، محمد بن احمد سرخسی، 

القاسم ازدی، و کتب فقهی محمد بن جریر طبری، احمد بن محمد طحاوی، خلف بن ابی
ی، ابوالصلاح حلبی، سید مرتضی، علی بن بابویه، متقدمان امامیه، از جمله شیخ طوس

حسن بن علی بن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سلار دیلمی، ابن براج، محمد بن علی 
الناس یافت نشد که در مورد _ هیچ موردی از غیر حقّ 1بن حمزه، ابن زهره، _جز یک مورد

وجود فروعات فقهی متنوعی  استناد شده باشد. به عبارت دیگر با« لا ضرر»آن به حدیث 
النفس به الله یا حقکه در کتب فقهی متقدمان مطرح بوده، در هیچ فرع فقهی مرتبط با حق

 استناد نشده، بلکه تنها در روابط طرفینی مکلفان به آن استناد شده است.« لا ضرر»حدیث 
اند، أخران گفتهراستی اگر ظهور این حدیث در دوران صدور، چنان بوده است که مشهور متبه

 شود.های پرشماری برخلاف آن یافت میشود و نمونهرو هیچ نمونۀ روشنی برای آن یافت نمیازچه

 در روایات ناظر به احکام شرعی« لا ضرر»قرینۀ دوم: عدم استناد به 

النفس مورد پرسش و الله و حقمرتبط با حق یاز ضررها یفروعات متعدد ،ییدر منابع روا
 انیب یبرا یتیروا چیصورت گرفته، در ه یوجوبر اساس جست یپاسخ قرار گرفته است؛ ول

 استناد نشده است.« لا ضرر»النفس باشد، به حق ایالله که مربوط به حق یضرر یحکم
از  یخاص ۀمشهور و پرتکرار، بر حص ثیحد کی یهامجموع گزارش قیتطب گر،یسخن د به

                                                      
استناد جسته است که ارتبداطی « لا ضرر»بری مسلمان از کافر، به حدیث شیخ صدوق برای اثبات ارث .1

 (.5111، ح110، ص0، جمن لا یحضره الفقيهبه روابط طرفینی مکلفان ندارد )صدوق، 
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مورد نظر  ۀبه حص ثیبر اختصاص آن حد یکم ظندست ای ینانیاطم یانهیموضوع، قر
طور به داشت،یالنفس نظارت محق ایالله به حق« لا ضرر»همچون  یثیاست. اگر حد

 .افتییبازتاب م اتیدر روا ستیبایم یعیطب

 بندی دلیل سومجمع

توان پذیرفت یک حدیث مشهور و مقبول در بین عامه و چگونه میسخن آنکه، کوتاه
الله و های پرتکرار، و قابلیت تطبیق بر فروعات مرتبط با حقخاصه، با وجود گزارش

الناس تطبیق شده باشد و در هیچ روایت صحیح یا النفس، با این حال تنها بر حقحق
ن کبری نشده باشد. این پدیده بر اساس ای به ای، اشاره1ضعیفی، و در هیچ کتاب کهن فقهی

اختصاص این کم ظن قوی به توازن احتمالات، تصادفی نبوده و موجب اطمینان یا دست
توان ، به لحاظ عقلایی نمیاین قرینۀ اطمینانی یا ظنّیالناس است و با وجود حدیث به حق

 2را جاری نمود.« اصالة اتحاد العرفین»و « اصالة الثبات في الظهور»

 به روابط طرفینی مکلفان« لا ضرر»اشکالات اختصاص حدیث  نقد
الناس پرداخته به حق« لا ضرر»در سطور پیشین به تبیین سه دلیل برای اختصاص حدیث 

شد. در این مرحله از بحث و به منظور تکمیل آن، به برخی از اشکالاتی که ممکن است 
 شود.داده میگفته مطرح شود، پاسخ های پیشنسبت به استدلال

 سازگاری خصوصیت مورد با اطلاق .یکم
از رفتار  یناش یحسب مورد، ناظر به ضررهابه« لا ضرر» ثیحد یهاگزارش هرچند کلانِ 

 کنار نهاده شود. لیاطلاق دل شودیمورد سبب نم تیخصوص یمردمان است، ول
کم در دست ایعرف در موارد مشابه، اطلاق را استظهار ننموده و  رسدیآنکه، به نظر م پاسخ

                                                      
 . جز یک موردی که بدان اشاره شد.1
 نامۀ اصول فقهپژوهش، «لیل انسداد صغیربازنگری در حجیّت اصالة الثبات با تکیه بر د»توضیح بیشتر:  .2

 .1042، سال6، شمارۀاسلامى
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 دیبرده و بگو اکرم یرا نزد نب اشهیهمسا تیشکا یمثال اگر شخص ی. براکندیم دیآن ترد
، «لا ظلم في الإسلام» :ندیحضرت در پاسخ بفرما اگر ،«کندیبه من ظلم م امهیهمسا»

ناپسند  یدر اسلام امر گریکدیکه ظلم کردن اشخاص به  ستیبرداشت مخاطب جز آن ن
پاسخ اطلاق دارد و افزون بر ظلم کردن  نیگفت ا توانینم استا دیکه پاست. چنان
اشکال را  توانیمبلکه . کندیم ینف زیظلم خداوند به بندگان را ن گر،یکدیاشخاص به 

 رد؟یقرار گ لیمشمول دل زینفس نظلم به  کندیاطلاق پاسخ، اقتضا م ایداد و گفت آ میتعم
که  ییبه ضررها وجههیچبهمثال،  نیهمانند ا زین« لا ضرر» ثیاست؛ حد یمنف پاسخ

 ی. براستیناظر ن سازدیبه بندگان متوجه م عاتشیخداوند با تشر ایمکلف به خودش، 
سمرة بن جندب  یآمده و از رفتار ضرر اکرم ینزد نب ی، مرد انصارهسمر یدر ماجرا نمونه
؛ برداشت «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» :و حضرت در پاسخ فرمودند نمود تیشکا

 در مثال سابق است.« لا ظلم في الإسلام»پاسخ، همانند  نیعرف از ا
سنخ بودن مشروط به هم عت،یطب کیگفت تمسک به اطلاق  توانیمطلب م نیا لیتحل در

دیگر حصه، ذهن را از توجه به  کیکه توجه به  یطوربه است؛ عتیآن طب هایهحص
سنخ باشند، لحاظ هر حصه، ذهن را از ناهم عتیطب هایحصهبازندارد؛ چراکه اگر  هاحصه

را  یدیزا یذهن اتیبر متکلم لازم است عمل رو نیو از هم داردیباز م هاحصه دیگرلحاظ 
 یحت گر،یعبارت درا متحمل شود. به یشتریب یکلام ۀمئون زیانجام دهد و در مقام تکلم ن

از  یخاص ۀسائل، به حص پرسشدر  یدانسته شود، وقت ودیاطلاق رفض ق قتیاگر حق
توجه  ازو ذهن مخاطب را  ستیسنخ نهم عتیطب هایدیگر حصهتوجه شده که با  عتیطب
 سنخهم ۀتنها در همان محدود زین یودیقالاطلاق رفض  دارد،یباز م هادیگر حصهبه 

 .شتریو نه ب ابدییسامان م
ضرر به لحاظ تفاوت  عتی، طب«لا ظلم في الإسلام»همچون مثال  زین« لا ضرر» ثیحد در

مناسبات و  ،کیکه هر  شودهای متنوعی تقسیم میبه حصه ،شودتصویر میکه آن را  یعامل
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گذشت که اگر احکام  ترشیسنخ هستند. پناهم گریکدیملابسات خاص خود را داشته و با 
در شرع خواهد  یجعل احکام ضرر ینف« لا ضرر»شرع عامل ضرر باشد، فهم عرف از 

 یو متفاهم از نف کندیم رییتغ ییبود؛ اما اگر عامل ضرر خود مکلفان باشند، تناسبات عقلا
لحاظ دو  شودیسبب م یتفاوت سنخ نیخواهد بود. ا عتیو طلب ترک طب تیضرر مبغوض

 نباشد. یکافاطلاق افهام  یبرا ،بر اطلاق نهیقر برپا نمودنسنخ بدون ناهم ۀحص

 در نظارت حدیث به احکام« في الإسلام»دوم. ظهور قید 
پس از نفی ضرر، ظاهر در آن است که ضرر از دایرۀ احکام اسلام « في الإسلام»وجود قید 

 1رفتار ضرری مردمان.به احکام اسلام نظر دارد نه به « لا ضرر»نفی شده است. بنابراین 
مبغوضیت ضرر و ضرار باشد، بین اسلام و غیر « لا ضرر و لا ضرار»ثانیاً اگر مقصود از 

 بیهوده خواهد شد.« في الإسلام»اسلام تفاوتی وجود نخواهد داشت در نتیجه ذکر قید 
 شود:به اشکال فوق به سه نکته اشاره میپاسخ در 

های پرشماری دست یافت که در توان به نمونهمی آنکه، با بررسی استعمالات عربنخست 
همراه شده است. در عباراتی « في الإسلام»آنها، فعل مکلف منزلگاه نفی قرار گرفته و با قید 

و  1«في الإسلام 6لا إسعاد»و  5«في الإسلام 0لا عقر»یا  1«في الإسلام 2لا شغار»همچون 
في »مقید شده است. بدین ترتیب وجود قید « في الإسلام»مانند آن، نفی فعل مکلف به قید 

                                                      
 .۱۶۵، صقاعد  لا ضرر و لا ضرار. ر.ک: سیستانی، 1
. شغار آن است که مردی خواهرش را به ازدواج مردی دیگر درآورد، و در عوض، آن مرد نیز خواهرش را به 2

 (.3۵۵ص ۰، جكتاب العينراهیدی، ای قرار داده شود )فآنکه مهریهازدواج وی درآورد، بی
 .۶۶۴۴، ح۵۶۴، ص3، جالمصنف. صنعانی، 3
ای کده . عقر یعنی پی کردن شتر )یا بریدن دست و پای آن( بر قبور اشخاص، به عندوان مکافدات پدذیرایی4

 (.۱۰۵، ص۵، جالفائق)زمخشری،  کرده استمیت در حال حیاتش از مهمانان می
 .۶۶۴۴ح ،۵۶۴ص ،3، جالمصنف. صنعانی، 5
 (.۱۰۵، ص۵، جالفائق)زمخشری،  خوانی. اِسعاد یعنی همکاری زنان با یکدیگر برای نوحه4
 .۶۶۴۴، ح۵۶۴، ص3، جالمصنف. صنعانی، 3



 

 

سال 
شتم

ه
مار

، ش
، 8 ۀ

سال 
140

4
 

80 

، ضررهای برخاسته از شریعت اسلام باشد؛ «لا ضرر»شود مقصود از سبب نمی« الإسلام
رفتار ضرری مکلفان در شریعت اسلام »چون به لحاظ عرفی صحیح است گفته شود 

 «. جایگاهی ندارد
کید باشد و همین نکته سبب می، وجود این قید مینکهنکته دوم آ شود از تواند برای تأ

بیهودگی نجات یابد. پس هرچند اسلام و غیر اسلام در مبغوضیت ضرر و ضرار تفاوتی 
کید بر مسلمان بودن مخاطب، و لزوم مراعات قوانین  ندارند، ولی گاهی متکلم، به منظور تأ

 «.، در شریعت اسلام جایگاهی نداردرفتارهای ضرری»گوید: اسلام، می
بر جواز دفع ضرر _هرچند مستلزم « لا ضرر»آنکه، به باور نگارنده، حدیث  سوم تۀنک

ناظر به « في الإسلام»اضرار به فاعل زیان باشد_ دلالت دارد. بدین ترتیب ممکن است قید 
این گستردگی این مطلب باشد که مثلًا در برخی گرایشات مسیحیّت جواز دفع ضرر به 

چشم در »در قبال قانون  2برای نمونه، در انجیل متی 1ثابت نیست ولی در اسلام ثابت است.
در مقابل شخص شرور مقاومت نکنید و »به این اصل اخلاقی اشاره شده که « برابر چشم

فی »بنابراین قید «. اگر شخصی به گونۀ شما سیلی زد، گونۀ دیگر خود را نیز پیش آورید
تواند برای بیان این نکته باشد که بر خلاف دین مسیحیّت، در دین اسلام، می« مالإسلا

دیده حقّ دارد برای دفاع از خود، با فاعل زیان پذیری امر مطلوبی نیست و شخص زیانظلم
 مقابله نموده و حتّی در صورت لزوم، به وی ضرر برساند.

 «لا ضرار»و « لا ضرر»سوم. امکان تفکیک میان فقرۀ 
به « لا ضرار»به احکام شرع نظر دارد و فقرۀ « لا ضرر»به باور برخی اندیشمندان، فقرۀ 

                                                      
، مرکدز مددیریت حدوزۀ قدم، «النداساختصاص لا ضرر به حق  »رسالۀ . توضیح بیشتر: ر.ک: عطارمنش، 1

 ش.1042
 .11، آیۀ 5باب  .2
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عنوان به« لا ضرر»؛ بدین ترتیب این احتمال جدی است که 1رفتارهای ضرری مردمان
خداوند با احکامش به مکلّفان ضرر »مطرح شده باشد؛ یعنی « لا ضرر»مقدمه برای 

 «ضرر نرسانید. رساند، شما نیز به یکدیگرنمی
 توان به چند نکته اشاره کرد:در پاسخ به این اشکال، می

گو موضوع سخن قرار گر و پاسخهای یادشده، آنچه میان پرسشدر کلانِ گزارش .۱
گرفته، ضررهایی است که از رفتار مردمان سرچشمه گرفته است. در این فضا، 

و « لا ضرر»است که هم وقتی از نفی ضرر و ضرار سخن به میان آید، ظاهر آن 
به منظور نفی آن چیزی است که در روابط طرفینی مکلفان پدید « لا ضرار»هم 
آید. به سخن دیگر، ظاهر دلیل واحد آن است که به فضای واحد ناظر است؛ نه می

 آنکه آغاز کلام به یک فضا و فرجام آن به فضایی دیگر ناظر باشد.
به تنهایی وارد شده و بر رفتار « ضررلا »های حدیث، فقرۀ در برخی گزارش .۵

 2ضرری مکلف تطبیق شده است، نه بر حکم ضرری شارع.
به منظور نفی حکم ضرری بیان شده بود، به شکل طبیعی، در « لا ضرر»اگر فقرۀ  .3

احادیث و فتاوای مربوط به دوران صدور، عین و اثری از تطبیق آن بر احکام 
 شد.ضرری دیده می

 گیریبندی و نتیجهجمع
 شود:از مجموع مطالب گذشته روشن می

خورد. سه رویکرد کلان در میان فقیهان به چشم می« لا ضرر»پیرامون حدیث  .۱
 خاستگاه این سه رویکرد، نحوۀ لحاظ عامل ضرر توسط ایشان است.

                                                      
 .۱۰۱، صقاعد  لا ضرر و لا ضرار. برای نمونه: سیستانی، 1
 .۱۰۵3۰، ح ۵۰3، ص۵، جكنز العمال. متقی هندی، 2
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وجود دارد که عامل ضرر را در  ی، قرائن«لا ضرر» ثیحد یهاگزارش در کلانِ  .۵
 بیترت نیشارع. بد یو نه احکام ضرر سازد،یم نیتعمکلفان م یضرر یرفتارها

 دیاست که از رفتار مکلفان پد یضرر یدرصدد نف« لا ضرر»ظاهر آن است که 
 .دیآیم

رو که رفتار ضرری مکلفان در تعامل با یکدیگر، به لحاظ تناسبات حکم و ازآن .3
نفی به آن، رود، ظاهر تعلق موضوع، دارای مفسده بوده و امری قبیح به شمار می

 در مبغوضیت آن است.
دوران یا نزدیک به دورۀ صدور نیز، این های فقهی هموجو در کتاببا جست .۰

_جز در یک مورد که « لا ضرر»شود؛ زیرا در این کتب، حدیث دیدگاه تأیید می
اشاره شد_ برای نفی ضررهای مربوط به روابط طرفینی مکلفان مورد استناد قرار 

 گرفته است.
ه که وضو گرفتن، روزه گرفتن، قیام کردن برای نمازگزار، و دیگر دستورات گاآن .5

تکلیف را « لا ضرر»توان با استناد به حدیث شرع، سبب تضرر مکلف شوند، نمی
نفی نمود. به منظور نفی تکلیف در موارد مزبور، لازم است به دیگر ادله، همچون 

 ، تمسک شود.اجماع، قاعدۀ نفی حرج، سیرۀ متشرعه و مانند آن

برانگیز تخصیص کثیر یا اکثر ادلۀ احکام به طبق دیدگاه برگزیده، شبهۀ چالش .4

 .گردد، از اساس منتفی می«لا ضرر»حدیث 
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

 در فرض مدلول التزامی تیحج  تیاستقلال وتبع یواکاو
 1 صدر دیو شه ییمحقق خو بر مبانی دیتأک با ؛یسقوط مدلول مطابق 

  _____________ 3نوری احمدآبادی، عباس 2امیرحسین ایمانی  _____________ 
 دهیچک

 ،یبه مدلول التزام یاز مدلول مطابق تیسقوط حج تیعدم سرا ای تیسرا ۀمسئل
و  یاز مباحث اصول یاریاز مسائل مهم دانش اصول است که پاسخ به آن در بس

 تیسقوط حج ایآن است که آ نیاد یدارد. پرسش بن کنندهنیینقش تع یفقه
 ایاست  یممدلول التزا تیفروض، مستلزم سقوط حج ۀدر هم ،یمدلول مطابق

در مدلول  تیآن و منشأ سقوط حج تیتابع ماه یمدلول التزام تیحج یآنکه بقا
محقق  یمبان یۀو بر پا یفیتوص-یلیاست. پژوهش حاضر با روش تحل یمطابق

مسئله  نیپاسخ به ا یبرا ریفراگ یاضابطه ۀصدر، درصدد ارائ دیو شه ییخو 
 یصنف مدلول التزام دو انیم کینوشتار در تفک نیا یبرآمده است. نوآور

                                                      
 22/5/1415 یید مقاله:أتاریخ ت                                         11/11/1414 تاریخ دریافت مقاله:. 1
  amirimani31318@gmail.com            .فقه پژوه سطح چهار مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. 2
                      abbasnoury@gmail.com                .لیه السلامپژوهشگر مرکز فقهی امام محمد باقر ع. 3
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 تیعوامل مختلف سقوط حج ریتأث لیتحل زیو ن یلیتحل یمستقل و مدلول التزام
و  یلیمدلول تحل تیماه نییاساس، مقاله پس از تب نیهاست. بر ااز آن کیبر هر 

کرده و  یرا بررس یبربر حصص خ تیانحلال حج تیمحل نزاع، ظرف ریتحر 
 یهاافتهی. دینمایم نییمختار را تب یۀر نظ ت،یمنشأ سقوط حج لیسپس با تحل

مدلول  تیمستقل، سقوط حج یکه در مدلول التزام دهدیپژوهش نشان م
 یلیتحل یالتزام یهادر مدلول ینخواهد بود؛ ول یتابع سقوط مدلول مطابق یالتزام

 شوند،یآن حاصل م نیر یز  یهاهیو کشف ل  یمدلول مطابق یکه از انحلال عقل
و منشأ سقوط اعتبار  یحصص خبر انینسبت م قیدق لیتحل ت،یجح یبقا اریمع

 ۀباشد که ناظر به حص یاز مانع یناش تیهرگاه سقوط حج رونیاست. ازا
 تیسقوط حج تیاست، سرا یلیو تحل یمدلول مطابق انیمشترک م

در  یلیمدلول تحل تیحج ،یخواهد بود؛ اما در فرض قصور مقتض ریناپذاجتناب
قابل اثبات است.  ،یاعتبار شرع ۀآن، تحت اطلاق ادل ۀماندیباق تیحدود کاشف

 ،یاز مدلول مطابق یمدلول التزام تیتبع ۀپژوهش آن است که مسئل یینها ندیبرآ
است؛ بلکه پاسخ  نییمطلق و نه با استقلال مطلق قابل تب تیتبع یۀنه با نظر 

 تیمنشأ سقوط حج لیو تحل یاقسام مدلول التزام انیم لیبر تفص یمبتن ح،یصح
 در هر مورد خواهد بود.

سقوط  ،یلیتحل یمدلول التزام ،یمدلول مطابق ت،یحج :واژگان کلیدی
 .صدر دیشه ،ییمحقق خو  ،یاز مدلول مطابق یمدلول التزام تیتبع ت،یحج

 مقدمه
ترین ویژگی لفظ در مقام ابراز مقاصد است. در دانش منطق، دلالت بنیادیحکایت و دلالت، 

شارع مقدس نیز  1.گرددوضعی الفاظ بر معانی به سه دستۀ مطابقی، تضمنی و التزامی منقسم می
رو، الفاظ صادرشده در مقام القای تکالیف به مکلفان، شیوۀ تخاطب عرفی را برگزیده است؛ ازاین

از ناحیۀ شارع، واجد تمام خواص عرفی دلالت بوده و فقیهان در فرایند استنباط، افزون بر منطوق 
 جویند.کلام، به ظهور کلام در مدالیل تضمنی و التزامی نیز تمسک می

شود که دلالت لفظ در ناحیۀ مراد جدی، متصف به حجیت گشته و گاه اصلی زمانی پدیدار میگره
به شارع استناد یابد؛ اما پس از ثبوت این حجیت اولیه، مدلول مطابقی به جهت عوارضی همچون 
علم به خلاف، ابتلا به معارض یا نسخ، از درجۀ اعتبار ساقط گردد؛ در این صورت آیا مدلول 

                                                      
 .۱۰۱، ص۱، جشرح المنظومةسبزواری، ؛ ۲۴، صالإشارات و التنبیهاتابن سینا، . 1
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تزامی که با مدلول مطابقی حجیت اولیه را کسب کرده، تابعیت در حجیت خود را حفظ کرده و از ال
ماند؟ به بیان دیگر، آیا با مبتلا شدن مدلول شود یا مستقلا حجت باقی میحجیت ساقط می

شود، یا آنکه ادلۀ مطابقی به موانع حجیت، مدلول التزامی نیز لزوما از اعتبار شرعی ساقط می
عنوان یک حجت شرعی تواند بهیت در اینجا واجد ظرفیت انحلال بوده و مدلول التزامی میحج

 مستقل باقی بماند؟
برای تبیین دقیق قلمرو پژوهش، تفکیک میان حالات مختلف دلالت التزامی ضروری است. در 

ملزوم،  باشد، بدیهی است که علم به بطلان« مساوی»فرضی که مدلول التزامی با مدلول مطابقی 
عقلا مستلزم بطلان لازم و در نتیجه سقوط حجیت التزامی است. اما کانون توجه این نوشتار، 

از مدلول مطابقی باشد. مراد از اعم « اعم»فرضی است که مدلول التزامی از حیث گسترۀ مفهومی، 
ان مثال، اگر عنوبودن مدلول التزامی آن است که نفی ملزوم، لزوما به معنای نفی لازم نباشد. به

است. حال « نجاست این مایع»، مدلول التزامی آن «این مایع، خمر است»ای شهادت دهد که بینه
توان نجاست آن را نیز نفی کرد؟ ای قطعی ثابت شود که این مایع خمر نیست، آیا میاگر با قرینه

ه جهت دیگری خیر؛ زیرا نجاست مفهومی اعم است و ممکن است مایع مذکور خمر نباشد، اما ب
)نظیر خون بودن( نجس باشد. این نوشتار با عبور از فرض تساوی، تمرکز خود را بر واکاوی ماهوی 

 دارد.معطوف می« اعمیت»امکان بقای حجیت در فرض 
همچنین، برای تدقیق در محل نزاع، باید مواردی را که لایۀ التزامی کلام، خود موضوعی مستقل 

ایرۀ بحث خارج نمود. بر اساس مبانی اصولی، گاه یک کلام نسبت به برای ادلۀ حجیت است، از د
محسوب شده و حجت نیست، اما لایۀ التزامی آن واجد عنوان « ادعا»اش صرفا یک مدلول مطابقی

گیرد. در چنین مواردی، حجیت التزامی اساسا گشته و مستقلا مشمول دلیل اعتبار قرار می« اقرار»
 1ندارد و از محل نزاع این پژوهش خارج است.علقۀ تبعیتی با مطابقی 

بنابراین، نقطۀ ثقل پژوهش در جایی است که حجیت، ابتدا لایۀ مطابقی را دربرگرفته و لایۀ التزامی 
تنها از رهگذر آن واجد اعتبار گشته باشد؛ اما در ادامه، مدلول مطابقی خواه به دلیل عروض مانع 

 مقتضی )مانند نقص نصاب شهود(، از اعتبار ساقط گردد. )مانند تعارض( و خواه به جهت فقدان

                                                      
یرات درس خارج اصول فقه. شهیدی، 1  .2۲/11/1۲11 ، مورخ۵۹ ۀ، جلستقر
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 پیشینه
اهمیت این مسئله در گسترۀ دانش اصول و فقه بسیار پررنگ است. اصولیان در مباحثی نظیر 

طور مستقیم گیری از دلالت التزامی جهت نفی ثالث در باب تعارض، بهتصحیح امر به ضد و بهره
در ساحت فقه نیز اتخاذ مبنا در این مسئله، سرنوشت فروعات  اند.از ثمرات این بحث بهره برده

 سازد.پرشماری را دگرگون می
الاخص از مدلول مطابقی در تبعیت مدلول التزامی بین بمعنی»پیش از این، مقالاتی نظیر 

حجیت »و  2«واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»به صورت مستقیم، و نوشتارهایی مانند  1«حجیت
اند. با این وجود، به صورت غیرمستقیم به این موضوع پرداخته 3«نفی حکم ثالثمتعارضان در 

های مبنایی شگرفی است که دهندۀ وجود تفاوتبرخورد عالمان اصول در تطبیق این مسئله، نشان
ریشه در فقدان یک تحلیل دقیق از ماهیت و اقسام مدلول التزامی، در کنار ارزیابی مناشی سقوط 

 اعتبار دارد.
به مسئله « مطلق»های پیشین که به نحو نوآوری نوشتار حاضر در آن است که برخلاف رویه

نگریستند، با رویکردی تحلیلی میان دو صنف مدلول )مستقل و تحلیلی( تفکیک قائل شده می
است. این پژوهش صرفا به گزارش آرای محقق خویی و شهید صدر بسنده نکرده، بلکه با تحلیل 

ای نو برای ، ضابطه«انحلال حجیت بر حصص»و « کاشفیت ذاتی»فقیه در باب  مبانی این دو
 دهد.تشخیص مرز میان استقلال و تبعیت ارائه می

بندی خبر به مدلول مستقل و تحلیلی، هر یک لذا پرسش اصلی تحقیق این است که بر اساس لایه
های التزامی خبر ر لایهاز عوامل سقوط )تکاذب و قصور مقتضی( چه تأثیری بر بقای حجیت د

 دارند؟
 حال در راستای پاسخ به این پرسش، مطالب این نوشتار در چهار گفتار اصلی سامان یافته است:

                                                      
 ۀفصلنام، «تبعیت مدلول التزامی بین بمعنی الأخص از مدلول مطابقی در حجیت»پور، . صادق1

 .هـ.ش ۱۲۰۱، ۱۱ ۀ، شمار۵ ۀدور ،های اصولیپژوهش
 ۀ، سال ششم، شمارجستارهای فقهی و اصولی، «تبعیض در حجیت ۀواکاوی قاعد». شاکری، فخلعی، 2

 .۱۲-۵، صص ۱۱۵۵، بهار ۱۱
، سال فقه و اصول ۀفصلنام، «حجیت متعارضان در نفی حکم ثالث»آبادی، تولایی، . اسلامی مهدی3

 .۵۱-۹۵، صص ۱۱۵۲ ، تابستان۱۰۱چهل و هفتم، شماره 
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پرداخته شده و « مدلول تحلیلی»عنوان مبادی تصوری، به تبیین ماهوی و مفهومی در گفتار اول: به
 گردد.تمایز آن با مدلول التزامی مستقل روشن می

اتصاف به »از مقام « تولد دلالت»ار دوم: با تحریر دقیق محل نزاع، ضرورت تفکیک مقام در گفت
 شود.بررسی شده و ظرفیت انحلال جعل بر حصص خبری اثبات می« حجیت

« مانع و تکاذب»در گفتار سوم: عوامل سقوط حجیت تحلیل شده و مرز دقیق میان سقوط ناشی از 
 گردد.مقام اثبات ترسیم می در« قصور مقتضی»با سقوط ناشی از 

های مطرح در مسئله )اعم از مشهور و معاصرین(، در گفتار چهارم: ضمن نقد و بررسی دیدگاه
 گردد.مند تبیین و مستدل میصورت قاعدهنظریۀ مختار به

 شناسیگفتار اول: مفهوم
مفاهیم پیش از ورود به واکاوی نسبت میان حجیت مدالیل کلام در ظرف سقوط، تنقیح 

ها استوار است، بنیادین پژوهش و تبیین دقیق اصطلاحاتی که شاکلۀ این نوشتار بر آن
ناپذیر دارد. در این بخش، ضمن مروری گذرا بر هندسۀ دلالت، پرده از ضرورتی اجتناب

 شود.برداشته می –عنوان گرانیگاه این پژوهش به –« مدلول تحلیلی»ماهیت 

 چیستی و اقسام دلالت . 1
دلالت در لغت به معنای راهنمایی کردن است و در اصطلاح اهل منطق و اصول، عبارت 

ای که علم به یکی )دال(، سبب انتقال ذهن به رابطۀ علمی میان دو شیء، به گونه»است از 
  1«دیگری )مدلول( گردد.

در لسان شرع و عرف تخاطب، دلالت جلیۀ وضعی الفاظ بر معانی به سه قسم تقسیم 
له است؛ دوم، ردد: نخست، دلالت مطابقی که دلالت لفظ بر تمام معنای موضوعگمی

 که التزامی دلالت سوم،له است؛ و دلالت تضمنی که دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع
 2.است آن با ذهنی تلازم و مناسبت دارای اما له،موضوع از خارج معنایی بر لفظ دلالت

                                                      
 .۴۱، ص۱، جشرح الإشاراتطوسی، . 1
 .۱، صالجوهر النضیدحلی، . 2
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 و حیثیات آنواکاوی ماهیت مدلول التزامی . 2
دار مدلول مطابقی است. به اعتراف بزرگان اهل گیری خود، واممدلول التزامی در شکل

شود، اما واسطۀ علقۀ وضعیه فهمیده میمنطق، دلالت مطابقی ادراکی است که مستقیما به
گیرد؛ بدین معنا که ذهن ابتدا شکل می« عقل»و « وضع»دلالت التزامی با مشارکت توأمان 

شده و سپس از رهگذر آن، به معنای ملازم با آن منتقل لفظ به معنای مطابقی منتقلاز 
رو، مدلول التزامی در ناحیۀ حدوث و تولد، همواره تابعی از مدلول مطابقی گردد. ازاینمی

 است.
سنجی برای تحریر دقیق محل نزاع در این پژوهش، توجه به یک حیث مفهومی در نسبت

است « مساوی»حائز اهمیت است: گاه مدلول التزامی با مدلول مطابقی  میان این دو مدلول
)مانند تلازم انحصاری علت و معلول(؛ در این فرض، پرواضح است که با علم به کذب یا 

گردد. اما کانون توجه این نوشتار، بطلان مدلول مطابقی، مدلول التزامی نیز منطقا ساقط می
از مدلول مطابقی باشد. در « اعم»یث گسترۀ مفهومی، فرضی است که مدلول التزامی از ح

فرض اعمیت، نفی اخص )مدلول مطابقی(، عقلا مستلزم نفی اعم )مدلول التزامی( نیست 
 و احتمال بقای مدلول التزامی پابرجاست.

از دیگر سو، مدلول التزامی بر اساس کیفیت انتقال ذهن و گسترۀ علقۀ تلازم میان ملزوم و 
« بیّن به معنی الاخص»گردد: نخست، نش منطق به سه مرتبۀ بنیادین منقسم میلازم، در دا

واسطۀ ذهن به لازم کفایت له )ملزوم( برای انتقال قهری و بیکه در آن صرف تصور موضوع
که انتقال ذهن در « بیّن به معنی الاعم»کند )مانند تصور آتش و انتقال به حرارت(؛ دوم، می

زمان ملزوم، لازم و ادراک علقۀ تلازم میان آن دو است )مانند تصور آن منوط به تصور هم
که جزم به ملازمه در آن، نه از طریق « غیر بیّن»عدد دو و تصدیق به زوجیت(؛ و سوم، 

 1تصور ساده، بلکه نیازمند اقامۀ برهان و استدلال عقلی است.
مبیّن نقش محوری ملاحظات ذهنی در فهم پیوند میان مفاهیم است؛ وجه  ،بندیاین تقسیم

اشتراک این اقسام آن است که مدلول التزامی همواره در طول مدلول مطابقی و در امتداد آن 
گیری طولی، از منظر این نوشتار، خاستگاه اصلی برای تفکیک شود. همین شکلمتولد می

                                                      
 .۱۰۱، ص۱، جشرح المنظومةسبزواری، ؛ ۹، صساس الاقتباسأطوسی، . 1
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ها خواهد است که در ادامه به تبیین آن« مستقل»و « یتحلیل»مدالیل التزامی به دو صنف 
 آمد.

 تفکیک بنیادین: مدلول تحلیلی و مدلول مستقل )غیرتحلیلی(
گشایی مفهومی در این مسئله، تفکیک میان دو نوع خوانش از مدلول تضمنی و ترین گرهمهم

رو هستند که در عالم التزامی است. اصولیان در مواجهه با مدالیل کلام، گاه با مدلولی روبه
خارج تکثر دارد و گاه با مدلولی که تکثر آن صرفا زاییدۀ تحلیل ذهن است. بر این اساس، 

 گردند:منقسم می« تحلیلی»و « غیرتحلیلی»مدالیل غیرمطابقی به دو دستۀ 

 الف( مدلول غیرتحلیلی )ارتباط عرضی و مستقل(:
های مطابقی متعدد و اما مدلول مدلول غیرتحلیلی، حالتی است که دال واحد است،

مستقلی در عرض یکدیگر دارد که به یکدیگر وابسته نیستند. شارحان شهید صدر در تبیین 
، این «این کتابخانه متعلق به زید است»نویسند: اگر شاهدی گواهی دهد که این قسم می

گر بعدا مشخص های موجود در کتابخانه، مدالیل مستقلی دارد. حال اگزاره به تعداد کتاب
ها متعلق به زید نیست )سقوط بخشی از مدلول(، این امر موجب شود بخشی از کتاب

ها همچنان معتبر باقی شود و شهادت نسبت به سایر کتاباعتباری کل شهادت نمیبی
 1ماند.می

شود. برای راحتی تصویر میها بهدر اینجا مدالیل در عرض هم بوده و انحلال حجیت در آن
ریشۀ استقلال حجیت در برخی مدالیل، باید به تحلیل سیرۀ عقلاییه در مواجهه با  درک

)کانون انگیزۀ « مصبّ داعی کذب»اخبار پرداخت. شهید صدر با طرح انگارۀ 
پردازی(، راهی برای تفکیک حجیت گشوده است. از منظر عقلایی، هرگاه کسی خبری دروغ

کذب( معمولا به بخش خاصی از خبر تعلق  کند، انگیزۀ او از کذب )داعیرا جعل می
های دیگر خبر که خارج از گیرد که نفع یا غرض او در آن نهفته است. در این موارد، لایهمی

دهند؛ چراکه وجهی پرداز است، لزوما کاشفیت خود را از دست نمیکانون انگیزۀ دروغ

                                                      
شرح ،  اضیحسن محمد ف ن،یحس؛ ۱۲۱، ص۱)شرح ناجی طالب(، ج دروس في علم الأصولصدر، . 1

 .۴۱۰، ص۱(، جنی)حسالحلقة الثالثة 
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 1د.به سایر لوازم خبر وجود ندار« مصبّ اصلی»برای سرایت کذب از 

 ب( مدلول التزامی تحلیلی:
شود که در عالم خارج، وجود مستقلی در نقطۀ مقابل، مدلول تحلیلی به معنایی اطلاق می

کند، اما از مدلول مطابقی ندارد؛ بلکه دال، تنها یک مفهوم بسیط و واحد را حکایت می
ازم طولی ، آن مفهوم واحد را شکافته و به حصص، اجزا یا لو«عقل تحلیلگر»و « ذهن»

گیرد و نماید. در اینجا، مدلول التزامی در طول و دنبالۀ مدلول مطابقی شکل میتجزیه می
 های اصولی زیر راهگشا خواهد بود:برای روشن شدن این مفهوم کلیدی، توجه به مثال

  :یک عمل داشته باشد. « وجوب»فرض کنید خبر ضعیفی دلالت بر مثال اول
)یعنی حکم الزامی وجوب( به دلیل ضعف سند، حجت مدلول مطابقی این خبر 

. ۱کند: نیست. اما ذهن با تحلیل عقلی، مفهوم وجوب را به دو عنصر تجزیه می
. منع از ترک. در اینجا رجحان و طلب، یک ۴اصل رجحان و طلب )قدر جامع(. 

مدلول التزامی تحلیلی برای وجوب است. آیا با سقوط حجیت از وجوب، این 
تواند مستقلا حجت بماند؟ این حلیلی )استحباب یا اصل رجحان( میمدلول ت

دقیقا همان آوردگاهی است که قائلان به تبعیت مطلق مانند محقق خویی حکم به 
 2.داننددهند؛ زیرا آن را متفرع بر مدلول مطابقی میسقوط مدلول تحلیلی می

  :)نماز « صَل  »اید فرمهنگامی که شارع میمثال دوم )صیغۀ امر و نفی اضداد(
بخوان(، مدلول مطابقی آن، وجوب نماز است. اما این صیغه، یک مدلول التزامی 

از این عمل است. این مدلول « نفی استحباب»یا « نفی حرمت»نیز دارد و آن 

                                                      
 .۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر، .1
 .۱۰۵، ص۴، جشرح الحلقة الثالثةشاهرودی، ؛ همان. 2
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التزامی، یک دلالت عرفی مستقل نیست، بلکه یک مدلول تحلیلی دقیق است که 
 1.آیدست میتنها با شکافتن مفهوم ایجاب به د

 :)گاهی از اخبار متکثری که هر یک داستان  مثال سوم )استخراج قدر جامع از اخبار
متفاوتی دارند )مدلول مطابقی مختلف(، یک مدلول التزامی تحلیلی مشترک استخراج 

دهند. گزارش می شود؛ مانند روایات متعددی که از نبردهای مختلف امیرمؤمنانمی
ها، یک مدلول تحلیلی متفاوت است، اما عقل از مجموع آنمدلول مطابقی هر خبر 

شانۀ مدالیل مطابقی بهکند که این مدلول شانهرا استنباط می« شجاعت»مشترک یعنی 
 2.یابدگیرد و اعتبار میها شکل مینایستاده، بلکه در طول و به دنبال آن

 . نسبت میان اخبار از لازم و ملزوم1

قابل تأمل است. به باور ایشان، در « نظریۀ حصه»خویی بر اساس در اینجا دیدگاه محقق 
مدالیل تحلیلی، خبر ملزوم، در واقع خبر از طبیعی لازم به نحو مطلق نیست، بلکه شهادت 

عنوان مثال، بر حصۀ خاصی از لازم است که در دل این ملزوم خاص محقق شده است. به
است، نه مطلق « ر ضمن همین آتشحرارت خاص د»، در واقع خبر از «آتش»خبر از 

شود؛ زیرا حرارت؛ لذا با منتفی شدن ملزوم، آن حصۀ تحلیلی نیز بالضروره ساقط می
رو ازاین 3.صورت یکپارچه قرار گرفته استحجیت بر مجموع ملزوم و حصۀ التزامی آن به

سخن  ای زیرینمدلول تحلیلی چیزی جز حصه نیست. وقتی از دلالت تحلیلی خبر بر لایه
ای خاص گفته شود، مقصود آن است که حجیت شرعی نه بر طبیعی معنا، بلکه بر حصه

)مثلا حرارت موجود در این آتش( قرار گرفته است. لذا تفکیک میان مدلول تحلیلی و 
 مستقل، در حقیقت تفکیک میان حصه و لازم مستقل است.

 شناسی مدلول تحلیلی از مدلول مستقل. ضابطه2

برای بازشناسی دقیق دو سنخ مدالیل تحلیلی از مستقل، دو ضابطۀ اساسی قابل ترسیم 

                                                      
 .۱۵، ص۴، جتوضیح الحلقة الثانیةاشکنانی، . 1
 .۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر،. 2
 .۱۱۰، ص۱، جمحاضرات فی أصول الفقهخویی،  .3
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 است:
الف( مدلول مستقل )غیرتحلیلی(: در این قسم، میان مدالیل مطابقی ارتباطی وجود ندارد 

بر افراد متمایز، یا « ده»که دلالت عدد )ارتباط عرضی(. هر جزء، وجودی منحاز دارد؛ چنان
اند. اگر کذب بخشی از این های مختلف یک کتاب، خبرهایی مستقلعۀ بخشخبر از مطال

 کند.ها سرایت نمیخبر ثابت شود، به سایر بخش
ب( مدلول تحلیلی: در نقطۀ مقابل، مدلول تحلیلی در جایی است که ظاهر خبر، یک 

کند. ها و حصص طولی تحلیل میگزارش واحد و بسیط است، اما عقل یا عرف آن را به لایه
است؛ بدین معنا که اگر قید یا وصف، « وحدت عرفی گزارش»ملاک تشخیص این قسم، 

در نظر عرف از عوارض و خصوصیات همان موصوف به شمار آید، مجموع خبر یک 
 کند.شود و عرف آن را به دو خبر مستقل تجزیه نمیگزارش واحد محسوب می

وبی بودن از اوصاف عرفی هلال ، جن«رؤیت هلال جنوبی»برای مثال، در شهادت به 
دهد و رو، شهادت به اصل هلال و وصف آن یک حقیقت واحد را تشکیل میاست؛ ازاین

کند. اما اگر قید، خود واقعیتی مستقل و خدشه در وصف، به اصل گزارش نیز سرایت می
کند؛ مانند شهادت به قابل گزارش باشد، عرف خبر را به دو گزارش مستقل تحلیل می

اند که در آن، رؤیت هلال و وجود ابر در کنار آن، دو امر مستقل« ؤیت هلال در کنار ابرر»
 1ای قرار گیرد.تواند موضوع خبر جداگانهو هر یک می

 مثال ملاک و ضابطه نوع مدلول
مدلول مستقل 
 )غیرتحلیلی(

 خبر از ده نفر تکثر عرفی گزارش

وحدت عرفی گزارش و بساطت آن  مدلول تحلیلی
 در مقام ابراز

خبر از وجوب یا خبر از 
 وجود حرارت

 گفتار دوم: تحریر محل نزاع 
پس از تبیین مفاهیم در گفتار پیشین، در این بخش به واکاوی مبانی ثبوتی استقلال یا تبعیت 

                                                      
 .۹۱۹، ص۱، جمصباح الأصولهمو، . 1
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 شود.مدلول التزامی در مقام اعتبار پرداخته می

 «حجیتاتصاف به »از مقام « تولد دلالت»الف. تفکیک مقام 
اعتبار »و « فرایند ادراکی دلالت»نخستین گام در تحریر دقیق محل نزاع، ترسیم مرز میان 

است. دلالت لفظ بر مدلول التزامی، فرایندی تکوینی و طولی است؛ « عقلایی حجیت
، معلول تبعی مدلول مطابقی است و جدایی «تولد»بدین معنا که مدلول التزامی در مقام 

 1نماید.دو ممتنع میشناختی این هستی
، ساحتی اعتباری و متمایز از مقام دلالت است. مدعای «اتصاف به حجیت»اما مقام 

اصلی این پژوهش آن است که تبعیت در مقام تولد، لزوما مستلزم تبعیت در مقام حجیت 
تواند به نحو نیست. اگرچه لازم در ذهن تابع ملزوم است، اما در وعاء اعتبار، حجیت می

های خبری منبسط گردد. لذا ثبوتا این امکان فراهم است که یک بر حصص و لایه« لمنح»
اش )به جهت وجود مانع( فاقد حجیت باشد، اما در لایۀ تحلیلی خبر در مدلول مطابقی

 خود )به جهت بقای کاشفیت ذاتی( همچنان واجد صفت حجیت باقی بماند.

 ب. تحلیل ثبوتی انحلال حجیت در اصناف مدلول
 سرنوشت حجیت در ظرف سقوط مدلول مطابقی، بستگی تام به نوع پیوند میان مدالیل دارد:

 های مستقل. مدلول۱
ای که خبر در قوۀ دو اخبار گونههای مستقل، علقۀ تلازم امری بیرونی است؛ بهدر مدلول

اند. در واقع، یافتهواسطۀ یک رابطۀ خارجی به یکدیگر پیوند گردد که تنها بهمنحاز تلقی می
نماید. برای مثال، در خبر از گوینده با بیان یک جمله، گویی دو خبر مستقل را ابراز می

که محصول انضمام حکم عقل به ملازمه است، درحالی« حرارت»، انتقال ذهن به «آتش»
که حتی در فرض جهل به ملازمه، طوریحرارت حقیقتی خارج از ذات آتش است؛ به

 گردد.ابقی )آتش( بدون انتقال به معنای التزامی )حرارت( درک میمعنای مط
مثابۀ یک ضمیمۀ بیرونی برای خبر محسوب از آنجا که در این صنف، مدلول التزامی به

                                                      
 .۴۱۱، ص۹)الهاشمي الشاهرودي(، ج لم الأصولبحوث في عصدر، ؛ ۹۱۹، صهمان. 1
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شود، اعتبار و حجیت آن در عرف عقلایی کاملا وابسته به مدلول مطابقی است. بر این می
جیت )نظیر صدق العادل(، مجموع خبر را اساس، دیدگاه مشهور بر آن است که ادلۀ ح

لذا با سقوط مدلول مطابقی به هر  1دهند.عنوان یک واحد بسیط تحت پوشش قرار میبه
گردد؛ چراکه با دلیلی )نظیر کذب یا تعارض(، حجیت لازم مستقل نیز لزوما منتفی می

 ماند.فروریختن اصل، وجهی برای بقای فرع باقی نمی

 ی های تحلیل. مدلول۲
 گیرد:در این صنف، نزاع اصلی میان دو مبنا شکل می

 )بر اساس این دیدگاه، حجیت بر مجموع ملزوم و  :مبنای حصه )محقق خویی
صورت یکپارچه قرار حصۀ التزامی مندرج در آن )مانند سفیدی خاص در برف( به

گرفته است؛ لذا با منتفی شدن ملزوم، آن حصۀ تحلیلی نیز بالضروره ساقط 
 2گردد.می

   این نظریه بر آن است که حجیت، امری  :)ف کیفی )شهید صدرمبنای مضع
)مدلول تحلیلی( « اصل حصه»شونده بر حصص خبری است. لذا منحل

رغم سقوط خصوصیات مطابقی، توانایی حفظ کاشفیت ذاتی و اعتبار مستقل علی
 3 .خود را داراست

 ج. دورنمای ثمرات استنباطی )محل نزاع(

تفصیل واکاوی گردد که در گفتارهای آتی بهاین تفکیک ثبوتی در دو مقام ظاهر میثمرۀ 
 خواهد شد:

: که در آن به جهت سرایت کذب به حصۀ مشترک، حتی مدلول . مقام تعارض و تکذیب۱
 ماند.گردد و مجالی برای ثمراتی همچون نفی ثالث باقی نمیتحلیلی نیز ساقط می

                                                      
 .۲۲۰، صکفایة الأصول. آخوند خراسانی، 1
 .۹۱، ص۴۴، جيموسوعة الإمام الخوئخویی، . 2
 .۲، ص۹۵ ۀ، جلسخارج اصولدرس شهیدی، ؛ ۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر، .3
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ر آن به جهت عدم وجود تکذیب و بقای وثاقت مخبر، : که د. مقام قصور مقتضی۲

 1ماند )نظیر اثبات فسق در فرض قصور عدد بینه(.مدلول تحلیلی واجد حجیت باقی می

 آن موانعگفتار سوم: واکاوی مبانی حجیت و 

 الف. مبانی حجیت امارات
ضرورتی بنیادین در گام نخست بررسی مقام اثبات، تبیین ریشۀ اعتبار امارات )نظیر خبر واحد( 

. مسلک کاشفیت ۱دارد. در دانش اصول، دو مبنای کلان برای حجیت امارات تصویر شده است: 
. مسلک تعبد )جعل حجیت(. تفاوت این دو مبنا، تأثیری مستقیم بر سرنوشت ۴)طریقیت( و 

مدلول التزامی در فرض سقوط مدلول مطابقی دارد. چنانچه مبنای حجیت، کاشفیت ذاتی خبر 
کند. در این نگاه، مدلول التزامی شود که از واقع حکایت میای نگریسته میمثابۀ آینهاشد، خبر بهب

شود؛ لذا با ابطال لایۀ مطابقی )ملزوم(، قدرت عنوان فرع و پرتوی از حکایت اصلی شناخته میبه
واقع بر اساس  گیرد. درحکایتگری خبر در لایۀ التزامی )لازم( نیز در معرض تردید جدی قرار می

تواند در نشان دادن لوازم آن ای که در نشان دادن اصل واقعه خطا کرده، عرفا نمیاین دیدگاه، آینه
های عرضی( مورد اعتماد باشد؛ مگر آنکه میان منشأ خطا )تکذیب اصل واقع یا قصور در ویژگی

 2تفکیک قائل شد.
بدین معنا که شارع فارغ از میزان  -د قرار گیر« تعبد شرعی»در مقابل، چنانچه مبنای حجیت، 

زمینۀ استقلال مدلول التزامی هموارتر  -کاشفیت خبر، مکلفان را به پذیرش آن ملزم نموده باشد 
گردد. در مسلک تعبد، حجیت یک حکم شرعی قراردادی است که تابع سعه و ضیق جعل می

گونه که مدلول مقدس همانتوان چنین استدلال نمود که شارع شارع است. در این مقام، می
مطابقی را موضوع تعبد قرار داده، تعبد مستقلی را نیز نسبت به مدلول التزامی لحاظ کرده است. 
بنابراین، زوال تعبد در لایۀ مطابقی )مثلا به جهت نسخ یا معارضه(، لزوما به معنای زوال تعبد در 

ت گردد که جعل حجیت از سوی شارع به لایۀ التزامی نخواهد بود؛ مگر آنکه در مقام اثبات، ثاب

                                                      
؛  ۱۲۱، ص۱)ناجي طالب(، ج دروس في علم الأصولهمو، ؛  ۱۱۱، ص۴، جمباحث الأصول صدر،. 1

 .۱۹۱، ص۱)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولهمو، 
 .۱۱، صبدائع الأفکارعراقی، ؛  ۹۱۹، ص۱، جمصباح الأصولخویی، . 2
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 1تجزیه صورت گرفته است.نحو بسیط و غیرقابل
ثمرۀ این نزاع مبنایی در آن است که بر مبنای مسلک کاشفیت، تمایل غالب به سمت قاعدۀ تبعیت 
معطوف است؛ زیرا کاشفیت فرع، در طول کاشفیت اصل قرار دارد و با سقوط اصل، فرع نیز از 

گیرد. بر این گردد. اما در مسلک تعبد، امکان انحلال حجیت قوت میحکایتی ساقط میاعتبار 
صورت اساس، چنانچه فرض گردد ادلۀ حجیت )مانند آیات و روایات(، هر یک از مدالیل خبر را به

جداگانه موضوع حکم حجیت قرار داده باشند، سقوط یکی )به جهت مانع( تأثیری در بقای دیگری 
شت. این تفکیک مبنایی، نقطۀ آغازین برای ورود به بحث انحلال و استقلال جعل در نخواهد دا

 گیرد.های آتی مورد واکاوی قرار میادلۀ حجیت و بررسی سیرۀ عقلاست که در بخش

 ب. بررسی اثباتی قابلیت انحلال در ادلۀ حجیت

ت که آیا ادلۀ حجیت پس از تبیین مبانی ثبوتی، پرسش اساسی در مقام اثبات معطوف به آن اس
ناپذیر مشمول اعتبار صورت یک مجموعۀ بسیط و تجزیه)اعم از سیرۀ عقلا و ادلۀ لفظی(، خبر را به

سازند یا آنکه حجیت نسبت به هر یک از مدالیل خبر، واجد استقلال و انحلال است؟ پاسخ به می
ستقرار سیره بر امارات این پرسش، منوط به واکاوی ماهیت جعل حجیت در ادلۀ لفظی و نحوۀ ا

 است.
، این مسئله شایستۀ مداقه است که آیا حکم وجوب «صدق العادل»در تحلیل مفاد ادلۀ لفظی نظیر 

گردد یا آنکه گسترۀ این انحلال، نسبت به هر یک از تصدیق، صرفا به تعداد اخبار صادره منحل می
، «بساطت جعل حجیت»انگارۀ  مدالیل )مطابقی و التزامی( یک خبر نیز ساری است؟ بر پایۀ

حکم اعتبار، امری بسیط نسبت به واحد خبری است؛ بدین معنا که شارع مجموع حکایت مخبر را 
ناپذیر، موضوع جعل قرار داده است. بر این اساس، با زوال حجیت از عنوان یک کل تجزیهبه

مدلول التزامی باقی مدلول مطابقی، موضوع حجیت منتفی گشته و مجالی برای بقای اعتبار در 
ماند؛ چراکه مدلول التزامی، مستقلا موضوع جعل نبوده و تنها در پرتوی اعتبار مدلول مطابقی نمی

 مشمول حجیت گشته است. 
در مقابل اما در تبیین استقلال حجیت بر مبنای مسلک کاشفیت، برخی از شارحان مکتب شهید 

                                                      
 .۴۱۱، ص۹)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولصدر، . 1



 

 

بقی
مطا

ول 
 مدل

وط
 سق

ض
فر

در 
می 

تزا
ول ال

 مدل
یت

حج
یت 

وتبع
لال 

ستق
ی ا

کاو
وا

 

 

101 

تراز با درجۀ تگری خبر از مدلول التزامی، دقیقا همورزند که درجۀ حکایصدر بر این نکته تأکید می
حکایتگری آن از مدلول مطابقی است. بر این اساس، اگر خبر ثقه از وقوع یک واقعه )ملزوم(، 

طور قهری همان درجۀ کاشفیت در مدلول ( باشد، به۵۰۹واجد درجۀ خاصی از کاشفیت )نظیر 
لالت التزامی اگرچه در وجود ذهنی متفرع بر التزامی )لازم( نیز وجود خواهد داشت؛ چراکه د

ملزوم است، اما در قدرت حکایتگری از واقع، واجد استقلال است. از آنجا که ملاک جعل 
هاست، این ملاک به نحو یکسان در هر دو و درجۀ کاشفیت آن« قوت احتمال»حجیت در امارات، 

ماند و هر یک از مدالیل، اقی نمیشود؛ لذا وجهی برای تبعیت مطلق در حجیت بمدلول یافت می
 1گردند.موضوعی مستقل برای ادلۀ اعتبار محسوب می

های در لایه« اطلاق ادلۀ اعتبار»ساز تمسک به از دگر سو، معرفی ماهیت انحلالی حجیت، زمینه
گردد. در مواردی که مدلول مطابقی به دلایلی نظیر قصور مقتضی یا نسخ از حجیت زیرین خبر می

گردد، این پرسش مطرح است که آیا اطلاق دلیل حجیت )اعم از سیرۀ عقلا و ادلۀ لفظی(،  ساقط
کماکان نسبت به مدلول التزامی نافذ است یا خیر؟ بر پایۀ دیدگاه استقلال، چنانچه ملاک حجیت 
)کاشفیت معتبر( در مدلول التزامی پابرجا باشد، مقتضی حجیت موجود بوده و دلیلی برای رفع ید 

اطلاق ادلۀ اعتبار )نظیر عموم صدق العادل( وجود نخواهد داشت؛ چراکه با انحلال جعل، هر  از
 2.گردندیک از مدالیل، موضوعی مستقل برای اطلاق ادله محسوب می

ای در نشان دادن اصل واقعه خطا کرده، عرفا شایان ذکر است در پاسخ به این شبهه که چنانچه آینه
« قصور مقتضی»و « کذب مخبر»لوازم آن مورد اعتماد باشد، باید میان  تواند در نشان دادننمی

تفکیک قائل شد. چنانچه سقوط مدلول مطابقی ناشی از تکذیب اصل حکایت و کشف کذب آن 
باشد، تمثیل آینه صادق بوده و آینۀ خطاکرده، دیگر در لوازم خود نیز قابل اعتماد نخواهد بود. اما در 

و فقدان شرطی افزون بر وثاقت « قصور مقتضی»سبب کذب، بلکه ناشی از  فرضی که سقوط، نه به
های )نظیر نصاب عددی در بینه( باشد، سیرۀ عقلا بر آن است که آینۀ حکایتگری نسبت به لایه

گردد؛ زیرا در این فرض، آینه در دیگر خبر که واجد ملاک اعتبار هستند، همچنان معتبر تلقی می
بلکه تنها از اثبات لایۀ مطابقی خود به جهت موانع قانونی یا شرعی بازمانده  واقع امر خطا نکرده،

                                                      
، ۱، جت في الأصولمحاضرارفاعی، ؛ ۱۴۱، ص۴ج ،مباحث الأصول صدر،؛ ۴۱۲، صهمان. 1

 .۱۰۹ص
 .۱۹۴، ص۴، جالبیان المفید في شرح الحلقة الثالثةشاهرودی، . 2
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مانده و عاری از شائبۀ کذب، تحت عنوان یک خبر باقیاست. در این وضعیت، مدلول التزامی به
« اثبات حجیت»از مقام « تولد دلالت»اطلاق ادلۀ حجیت باقی خواهد بود. لذا تفکیک مقام 

ر صورت عدم وجود مانع عقلایی )تکذیب(، از کاشفیت موجود در لوازم خبر کند که داقتضا می
 برداری شود.بهره

را برگزیده است؛ بدین معنا که ادلۀ اعتبار )نظیر « انحلال حجیت»در نهایت، این نوشتار مبنای 
ها و حصص خبری انحلال تک لایهناپذیر نیستند، بلکه نسبت به تکصدق العادل( یک کل تجزیه

یابند. ثمرۀ پذیرش این مبنا آن است که با سقوط لایۀ رویی خبر، راه برای تمسک به اطلاق ادله یم
ماند و اینجاست که با توجه به های زیرین )مدلول تحلیلی( باز میو استقلال حجیت در لایه

ماهیت حجیت امارات، مانعی برای اعتباریابی مستقل مدلول تحلیلی تحت شرایط خاص وجود 
 اهد داشت.نخو

 : تحلیل ثبوتی و اثباتی عوامل سقوط حجیت ج

 . سقوط ناشی از مانع )تعارض و علم به کذب(1
ترین فرض، موردی است که دلیل در مقام ثبوت در ساحت سقوط حجیت، نخستین و رایج

واجد مقتضی است، اما با عروض مانعی خارجی همچون علم به کذب یا وجود معارض، 
شود. در این بخش، نوشتار حاضر هماهنگ با دیدگاه مشهور، قائل قط میاز درجۀ اعتبار سا

به سرایت سقوط از مدلول مطابقی به مدلول التزامی است. تبیین فنی این سرایت بر دو 
 محور اصلی استوار گشته است:

بر اساس مبنای مختار در باب مدلول تحلیلی، خبر واحد منحل به دو لایۀ حصه و 
خصوصیت است. چنانچه سقوط حجیت مطابقی ناشی از علم به کذب باشد، بدین 
معناست که واقعیت خارجی با مفاد خبر در تضاد است. از آنجا که مدلول التزامی در سنخ 

ابقی نیست، علم به کذب اصل، عرفا و عقلا تحلیلی، چیزی جز بعدی از ابعاد مدلول مط
شود که ملزوم در به معنای علم به کذب حصه نیز خواهد بود. به بیان دیگر، وقتی کشف می

خارج محقق نشده است، ادعای بقای کشف در لازم تحلیلی آن با چالش جدی 
هر دو  روست؛ چراکه مصبّ کذب )محل دروغ یا خطا( در اینجا لایۀ مشترکی است کهروبه

اند. لذا در ظرف علم به کذب، قاعدۀ تبعیت در سقوط، حکمی مدلول بر آن استوار شده
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 1کاملا منطقی و مطابق با ارتکازات عقلایی است.
کنند؛ برای نمونه، یکی بر در فرض تعارض، دو دلیل در مدلول مطابقی یکدیگر را نفی می

دهد. اگرچه ممکن است تصور میجنوبی بودن هلال و دیگری بر شمالی بودن آن شهادت 
نظر دارند، اما طبق مبنای شود این دو در اصل وجود هلال )مدلول التزامی تحلیلی( اتفاق

کنند که با دیگری تباین دارد. حصه، هر یک از این دو خبر از یک هلال خاص حکایت می
ر از آنجا که تعارض در خصوصیات مطابقی، منجر به تکاذب دو خبر در لایۀ صدو

شود. در گردد، کل واحد خبری )شامل حصه و خصوصیت( از درجۀ اعتبار ساقط میمی
واقع، تعارض در مدلول مطابقی، مانعی است که به جهت پیوند میان حصه و خصوصیت، 

گردد؛ چراکه حجیت به لایۀ التزامی نیز سرایت کرده و مانع از استقرار حجیت در آن می
همان خصوصیت مطابقی جعل شده است و با سقوط  حصه در هر خبر، در سایۀ حجیت

 2اصل، فرع نیز مجالی برای بقا نخواهد داشت.

 . سقوط ناشی از قصور مقتضی2
ترین فرض در واکاوی عوامل سقوط حجیت، موردی است که مدلول مطابقی دومین و مهم

نه به جهت وجود مانع )کذب یا تعارض(، بلکه به سبب قصور مقتضی و فقدان شرط 
گردد. در این ساحت، نوشتار حاضر برخلاف دیدگاه خاص حجیت از اعتبار ساقط می

فشارد. تبیین این مشهور، بر عدم سرایت سقوط و استقلال حجیت در مدلول التزامی پای می
 یابد:مدعا در دو محور زیر سامان می

یت نقطۀ عطف استدلال در این بخش، توجه به مواردی است که شارع مقدس برای حج
مدلول مطابقی، شروطی زاید بر وثاقت مخبر )نظیر عدد یا انضمام قسم( قرار داده است. در 
این فرایض، چنانچه خبر واجد وثاقت باشد اما شرط خاص مطابقی را احراز نکند، حجیت 

گردد؛ اما این سقوط لزوما به مدلول التزامی سرایت نسبت به مدلول مطابقی ساقط می
 کند.نمی

                                                      
، ۹)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولصدر، ؛  ۱۱۲، ص۲، جنهایة الأفکارعراقی، . 1

 .۴۱۲ص
 .۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر،؛ ۹۱، ص۴۴، جموسوعة الإمام الخوئيخویی،  .2
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نه، در شهادت بر زنا که مشروط به حضور چهار شاهد عادل است، چنانچه تنها دو برای نمو
نفر اقامۀ شهادت کنند، مدلول مطابقی )اثبات حد( به جهت قصور مقتضی حجیت ثابت 

شود. اما از آنجا که این دو شاهد واجد وصف وثاقت هستند، ادلۀ حجیت نسبت به نمی
ت فسق مشهودعلیه( که مشروط به عدد چهار نیست، مدلول التزامی این شهادت )یعنی اثبا

گونه تکاذب یا علمی به کذب در کار نیست، مانعی برای جریان ندارند. در اینجا، چون هیچ
وجهی برای رفع ید از کاشفیت خبر در لایۀ التزامی وجود ندارد؛ چراکه حجیت نسبت به 

 1حصص مختلف خبر، موضوعاتی مستقل و منفک از یکدیگرند.
ر مبنای انحلال حجیت، ادلۀ اعتبار )نظیر سیرۀ عقلا و اطلاق صدق العادل( نسبت به هر ب

یک از مدالیل خبر واجد شمول و استقلال هستند. در ظرف قصور مقتضی، از آنجا که 
مانعی همچون تعارض یا تکذیب وجود ندارد، مقتضی حجیت در مدلول التزامی کاملا 

اش به جهت یک مانع قانونی اجهه با خبری که لایۀ مطابقیتمام است. در واقع، عقلا در مو
اش واجد تمام ارکان اعتبار است، به لایۀ معتبر یا قید شرعی معتبر نیست، اما لایۀ التزامی

 کنند.عمل می
شده هستند که هر یک بر تر، حجیت مطابقی و حجیت التزامی، دو جعل منحلبه بیان فنی

ای به اش، لطمهسقوط یکی به جهت فقدان شرط اختصاصیچرخند. مدار موضوع خود می
سازد. لذا در تمام مواردی که سقوط حجیت اطلاق دلیل حجیت نسبت به دیگری وارد نمی

مطابقی ناشی از تکذیب نباشد، مدلول التزامی به جهت بقای کاشفیت و تحت اطلاق ادلۀ 
ار بر آن است؛ امری که ریشه در حجیت، اعتبار خود را حفظ کرده و فقیه ملزم به ترتیب آث

 2گردد.های معتبر در امارات میتبعیض در حجیت داشته و مانع از هدررفت کاشفیت

 هام: نقد و بررسی دیدگاهچهارگفتار 
گانۀ تبعیت، استقلال و تفصیل در بوتۀ در این گفتار، مبانی و ادلۀ ناظر به رویکردهای سه

                                                      
، ۲، جنهایة الأفکارعراقی، ؛  ۱۹۱، ص۱)الهاشمي الشاهرودي(، ج في علم الأصولبحوث صدر، . 1

 .۱۱۲ص
البیان المفید في شرح الحلقة شاهرودی، ؛  ۱۱۱، ص۴)القاعدة الثانیة(، ج مباحث الأصول صدر، .2

 .۱۹۱، ص۴، جالثالثة
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 رای استنتاج و تثبیت دیدگاه مختار هموار گردد.شود تا مسیر بنقد اصولی سنجیده می

 الف. واکاوی ادلۀ قائلان به تبعیت مطلق 
دیدگاه مشهور در میان اصولیان متأخر، بر ضابطۀ تبعیت مطلق مدلول التزامی از مدلول 
مطابقی در حجیت استوار است. طرفداران این نظریه بر این باورند که مدلول التزامی، هم 

ت )پیدایش دلالت( و هم در مرحلۀ اثبات )اتصاف به حجیت(، فرع و تابعی در مرحلۀ ثبو
از مدلول مطابقی است. بر این اساس، زوال حجیت از اصل کلام به هر دلیلی که باشد، 

گردد. ادلۀ اصلی این دیدگاه بر محورهای زیر قهرا منجر به سقوط حجیت از لوازم آن می
 استوار است:

بعیت مطلق، بر نظریۀ حصه )الحصه الخاصه( استوار است که ترین استدلال بر تقوی
تفصیل در آثار محقق خویی تبیین شده است. طبق این مبنا، وقتی مخبری از یک ملزوم به

دهد، وی عرفا از طبیعی لازم به نحو مطلق خبر نداده است، بلکه از حصه و فرد خبر می
ره خورده است. برای نمونه، کسی که بر دهد که با این ملزوم خاص گخاصی از لازم خبر می

دهد، دلالت التزامی کلام او عدم مالکیت مالکیت عمرو نسبت به یک خانه شهادت می
ای است که از دل زید است. اما این عدم مالکیت، یک عنوان کلی نیست، بلکه حصه

قرار یا لذا چنانچه مدلول مطابقی )مالکیت عمرو( به جهت ا 1مالکیت عمرو برخاسته است.
تعارض ساقط شود، آن حصۀ خاص از مدلول التزامی نیز موضوعیت خود را از دست 

کند که شهادت بر برف، شهادت بر دهد. محقق خویی با مثال برف و سفیدی تبیین میمی
سفیدی مندرج در این برف است، نه مطلق سفیدی؛ پس با کشف اینکه جسم مذکور برف 

حکم کرد. از این منظر، حجیت بر مجموع ملزوم و حصۀ توان به سفیدی آن نبوده، نمی
ها در مقام اعتبار، صورت یکپارچه و بسیط جعل شده است و تفکیک میان آنالتزامی آن به

 2برخلاف مرتکزات عقلایی و ماهیت خبر است.
دلیل دیگر قائلان به تبعیت، تحلیل نحوۀ برخورد عقلا با امارات است. در سیرۀ عقلاییه، 

شود که اعتبار لوازمش، ناشی از اعتماد مثابۀ یک واحد خبری مستحکم نگریسته میبه اماره
                                                      

 .۹۱، ص۴۴، جموسوعة الإمام الخوئيخویی،  .1
 .۹۱۹، ص۱، جولمصباح الأصهمو،  ؛ ۹۴، صهمان. 2
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به کاشفیت اصل آن است. محقق عراقی معتقد است که دلالت التزامی همیشه مشوب به 
 1ضمیمۀ حکم عقل است و اصالت ندارد؛ لذا حجیت آن، طفیلی حجیت مطابقی است.

گذارند، در واقع به جهت تعارض یا علم به کذب کنار میتر، عقلا وقتی خبری را به بیان فنی
بینند. از آنجا که مدلول التزامی در پیدایش خود محتاج به کاشفیت مخبر را مخدوش می

گذر از گذرگاه مدلول مطابقی است، با فروریختن این پل، راهی برای استناد به لازم باقی 
شته است که اعتبار فرع، تابع بقای اعتبار در ماند. در واقع، سیرۀ عقلا بر این استوار گنمی

اصل باشد و تفکیک میان این دو در ظرف سقوط مطابقی، نوعی تعبد غیرعقلایی تلقی 
 شود که نیازمند دلیل خاص است و در ما نحن فیه، چنین دلیلی وجود ندارد.می

 ب. واکاوی ادلۀ قائلان به عدم تبعیت 
ۀ عدم تبعیت یا استقلال در حجیت قرار دارد. طرفداران در نقطۀ مقابل دیدگاه مشهور، نظری

این رویکرد معتقدند که پیوند حدوثی میان ملزوم و لازم، لزوما به معنای پیوند اعتباری میان 
ها نیست. از این منظر، مدلول التزامی پس از آنکه در دایرۀ مراد جدی متکلم وارد شد و آن

گردد که با سقوط مدلول ی مستقل میوصف حجیت یافت، واجد یک هویت اعتبار
 رود.مطابقی، لزوما از بین نمی

 ادلۀ کلیدی این دیدگاه بر محورهای زیر انتظام یافته است:
های خبری استوار ترین استدلال در این جبهه، بر حساب احتمالات و تحلیل لایهبنیادی

حصه )جامع خبری(  است. بر اساس مبانی شهید صدر، خبر از یک واقعه در واقع به اصل
یابد. استدلال ایشان بر مفهوم مضعّف کیفی تکیه دارد؛ و خصوصیت مطابقی انحلال می

تر از مدلول مطابقی )ملزوم( است؛ مراتب قوییعنی کاشفیت مدلول تحلیلی )لازم( به
چراکه مصبّ داعی کذب و مرکز وقوع خطا در اخبار، غالبا متوجه خصوصیات و جزئیات 

 2گیرد.دلول مطابقی است، نه مفاهیمی که در امتداد و التزام با آن شکل میفردی خود م
تر، احتمال اینکه مخبری در اصل وقوع یک حادثه )مثلا شجاعت فرد یا وجود به بیان فنی

یک انسان در خانه( راست بگوید اما در تعیین فرد یا خصوصیت آن )مثلا کشتن پهلوانی 
                                                      

 .۱۱، صبدائع الأفکارعراقی، . 1
 .۱۹۱، ص۴، جالبیان المفید في شرح الحلقة الثالثةشاهرودی، ؛  ۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر، .2
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ا شود، احتمالی کاملا عقلایی است. این مضعّف خاص یا وجود شخص زید( دچار خط
شود که مدلول التزامی واجد یک کاشفیت ذاتی مستقل باشد که حتی با کیفی باعث می

رغم فروریختن لایۀ مطابقی، همچنان قدرت حکایتگری خود را حفظ کند. لذا، عقلا به
تحلیلی، از آن  سقوط خبر در لایۀ مطابقی، به جهت بقای این کاشفیت مستحکم در لایۀ

 کنند.دست نکشیده و حجیت آن را استصحاب می
های مختلف خبری است. از دلیل دیگر این گروه، تمسک به استقلال جعل در قبال لایه

منظر این تحلیل، ادلۀ حجیت )نظیر سیرۀ عقلا و اطلاق صدق العادل( نسبت به هر یک از 
ا که هر مدلولی، خود موضوعی مستقل کنند. بدین معنصورت منحل عمل میمدالیل خبر به

 1برای جعل حجیت است.
طرفداران این نگرش بر این باورند که پس از احراز مراد جدی و استقرار حجیت، اصل بر 

ای نظیر نسخ یا قصور مقتضی بقای این اعتبار است. چنانچه مدلول مطابقی به دلیل عارضه
د، دلیلی وجود ندارد که این سقوط به شرعی )مانند فقدان عدد در بینه( از حجیت بیفت

مدلول التزامی که واجد تمام ارکان حجیت است، سرایت کند. در واقع، دلالت التزامی در 
مثابۀ یک خبر باقی مانده است که مانعی برای جریان اطلاق ادلۀ حجیت در آن اینجا به

ر حجیت و وجود ندارد. این انفکاک موضوعی، زیربنای اصلی برای پذیرش تبعیض د
 گردد.شده محسوب میترتیب آثار فقهی بر لوازم امارات ساقط

های جبهۀ قائلان به عدم تبعیت، مبنایی است که بر تعدد موضوعی یکی دیگر از استدلال
خبر ثقه استوار گشته است. بر این اساس، خبر واحدی که واجد مدلول مطابقی و التزامی 

شود؛ یکی دلالت خبر فرد مورد اعتماد محسوب میاست، در واقع دو مصداق جداگانه از 
 2مطابقی )ارتباط مستقیم و صریح( و دیگری دلالت التزامی )ارتباط ضمنی و ضروری(.

صورت مستقل موضوع ادلۀ حجیت هستند. در این صورت هر یک از این دو دلالت، به
ه دلیلی از اعتبار بیفتد، ها بای دو خبر جداگانه بدهد و یکی از آنگونه که اگر فرد ثقههمان

شود، در اینجا نیز سقوط حجیت از مدلول مطابقی )به خللی به حجیت خبر دیگر وارد نمی

                                                      
 .۹۹۱، ص۲، جفوائد الأصولنایینی ، ؛  ۱۱۱، ص۲، جنهایة الأفکارعراقی، . 1
 .۹۹۱، ص۲ج ،فوائد الأصولنایینی، ؛  ۱۱۱ج ،خارج اصولدرس قایینی، . 2
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گردد؛ چراکه جهت علم به خلاف یا تعارض(، لزوما منجر به سقوط مدلول التزامی نمی
یان علقۀ وثاقت در مخبر، نسبت به هر دو لایه جاری است. از این منظر، تفاوتی اساسی م

عدم حجیت و علم به کذب وجود دارد. در موارد تعارض، اگرچه حجیت مدلول مطابقی 
عنوان یک شود، اما از آنجا که کذب هر دو مدلول معلوم نیست، مدلول التزامی بهساقط می

مانده و حجیت آن استمرار ظهور مستقل از خبر ثقه، همچنان تحت شمول دلیل اعتبار باقی
 یابد.می

 های تفصیل ناظر به تعدد مطلوبدیدگاه ج. بررسی
اند. نقطۀ اشتراک در در مقابل دو نظریۀ فوق، گروهی از معاصران قائل به تفصیل شده

های معاصر، عبور از نگاه صرفا فنی به علقۀ تلازم و ورود به فضای تحلیل عرفی دیدگاه
 رخوردارند:ای بخطابات است. در این میان، دو نظریۀ تفصیلی از برجستگی ویژه

رغم پذیرش این مطلب که مدلول التزامی در مرحلۀ تولد الله شبیری زنجانی، بهآیت
روی مدلول مطابقی است، در مقام حجیت قائل به انحلال و تفصیل است. مبنای دنباله

ایشان بر این اصل استوار است که باید دید عرف از شهادت یا خبر مخبر، یک مطلوب 
 1کند یا مطالب متعدد؟واحد را استخراج می

شود، عرف بر پایۀ استدلال ایشان، در مواردی که شهادت به نحو وحدت مطلوب ارائه می
تواند دلالت التزامی را بدون پذیرش دلالت مطابقی معتبر بداند. برای نمونه، اگر نمی

ن سخن الله بروجردی معرفی کند، مدلول التزامی ایعنوان آیتشاهدی به اشتباه کسی را به
جواز تقلید از اوست. اما اگر ثابت شود آن فرد شخص دیگری بوده، عرف هرگز حکم به 

دهد؛ چراکه در اینجا صحت مطابقی قید بقای حجیت در مدلول التزامی )جواز تقلید( نمی
رکنی برای اعتبار التزامی است. اما در مواردی که شهادت به نحو تعدد مطلوب باشد و به دو 

رغم بطلان یکی، دیگری را بپذیرد. تواند علیقابل انحلال باشد، عرف می شهادت مستقل
در این فرض، مدلول التزامی واجد حجیت مستقلی است که با سقوط اصل، از اعتبار 

 افتد.نمی

                                                      
یرات درس شبیری زنجانی، . 1  .۱۲۰، ص۲، جخارج الصومتقر
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کید میآیت ورزد. از منظر ایشان، الله مدرسی یزدی در مقام تفصیل، بر قصد گوینده تأ
عنوان مقصود اصلی متکلم مورد نظر ای باشد که خود بهنهگوچنانچه دلالت التزامی به

باشد، سقوط حجیت از مدلول مطابقی تأثیری در حجیت مدلول التزامی نخواهد داشت. 
کنند که در آن، مدلول مطابقی صرفا ابزاری برای ایشان این حالت را به باب کنایه تشبیه می

 1بیان لازم است.
ص خاکستر زیادی دارد، مدلول التزامی )سخاوت( مقصود در مثال معروف کناییِ فلان شخ

اصلی است. در این حالت، حتی اگر مدلول مطابقی )کثرت خاکستر( کاذب باشد، مدلول 
ماند. طبق این مبنا، ملاک بقای التزامی )سخاوت( همچنان مقصود و قابل استناد باقی می

متکلم و مخاطب دارای اصالت در حجیت در لوازم، این است که آیا مدلول التزامی در نظر 
قصد هست یا خیر؟ اگر مدلول التزامی از چنان استقلالی برخوردار باشد که کذب مطابقی 
خللی به مناط اعتبار آن وارد نکند، تبعیت در سقوط رخ نخواهد داد و خبر در لایۀ التزامی 

 ماند.خود حجت باقی می
اب اصالت قصد و تشبیه به باب کنایه روشن الله مدرسی یزدی در ببا تدقیق در نظریۀ آیت

گردد که مدعای ایشان در حقیقت تبیینی دیگر از همان ضابطۀ وحدت و تعدد مطلوب می
الله شبیری زنجانی است، با این تفاوت که لسان یکی بر ارادۀ متکلم و شده توسط آیتمطرح

الله مدرسی گامی که آیتلسان دیگری بر تحلیل عرفی مراد متمرکز گشته است. در واقع، هن
گویند و مدلول مطابقی را صرفا ابزاری برای از مقصود اصلی بودن مدلول التزامی سخن می

طور ضمنی بر این باور است که در چنین ساختار کلامی، میان لازم داند، بهایصال به آن می
لی و اصالی به ای که ارادۀ متکلم به نحو استقلاگونهو ملزوم تعدد مطلوب وجود دارد؛ به

لایۀ التزامی تعلق گرفته و این لایه، فارغ از میزان صدق یا کذب پوسته )مدلول مطابقی(، 
 دارای ملاک اعتبار مستقل در نظر عقلاست.

به عبارت دیگر، مثال کناییِ کثرت خاکستر که لایۀ مطابقی آن )خاکستر( ساقط و لایۀ 
داق بارز همان تعدد مطلوبی است که ماند، دقیقا مصاش )سخاوت( باقی میالتزامی

عنوان یک مطلوب مستقل، مقید الله شبیری به آن باور دارد؛ چراکه در اینجا سخاوت بهآیت

                                                      
 .۲۱۹، ص۱، جالبیعمدرسی،  1. 
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عنوان الله شبیری بهبه صحت مطابقی کلام نیست. در مقابل، مثال مذکور در کلام آیت
ن، مدلول الله مدرسی موردی است که در آوحدت مطلوب معرفی شده، در لسان آیت

التزامی واجد اصالت در قصد نبوده و صرفا در طول اعتبار مطابقی معنا یافته است. لذا 
الله مدرسی، همان مطلوب مستقل در نگاه توان نتیجه گرفت که قصد اصلی در نگاه آیتمی

الله شبیری است و هر دو مبنا در پی اثبات این نکته هستند که هرگاه مدلول التزامی در آیت
اه عرف یا متکلم، واجد هویت اعتباری مستقل باشد، حجیت آن از تلاطم سقوط نگ

 مطابقی مصون خواهد ماند.
رسد این قول به تفصیل خالی از اشکال نخواهد بود؛ نخستین نقد وارد بر این اما به نظر می

متکلم، شناختی و ارادی های روانقول به تفصیل، تکیۀ بیش از حد این دو دیدگاه بر مؤلفه
های کاشفیت ذاتی خبر است. اگرچه ضابطۀ مطلوبیت مستقل، در جای تمرکز بر لایهبه

نماید، اما در ساحت حجیت امارات، آنچه اصالت دارد، تحلیل عرفی مرادات سودمند می
 ای خاص.توان حکایتگری خبر از واقع است، نه صرف تعلق قصد متکلم به لایه

ها در آنجاست که میان علت سقوط حجیت تفکیکی دیدگاهاز دگر سو، نقص بنیادین این 
که اگر کلامی واجد تعدد مطلوب باشد اما به جهت تعارض، کذب طوریاند؛ بهقائل نشده

ملزوم آن ثابت گردد، طبق مبنای این بزرگواران باید به بقای حجیت در لایۀ التزامی حکم 
کذب، وقتی لایۀ مطابقی در که طبق تحلیل مضعف کیفی و وحدت مصب کرد. درحالی

شود، این کذب به اصل حصه که مشترک میان هر دو لایه است، اثر تعارض تکذیب می
ماند. لذا صرف سرایت نموده و دیگر مجالی برای بقای کاشفیت در لایۀ التزامی باقی نمی

تعدد مطلوب یا قصد اصلی بودن لازم، بدون در نظر گرفتن ماهیت مانع )تعارض(، 
 واند مصحح حجیت در لوازم باشد.تنمی

دومین نقد، متوجه تشبیه باب اخبار به باب کنایه و غفلت از تفاوت ساختاری این دو در 
مقام حکایت است. در باب کنایه )مانند کثرت خاکستر(، ملزوم اصلا مراد جدی نیست و 

ت، ملزوم و لازم هر صرفا نقش پل )قنطره( برای انتقال به لازم را دارد؛ اما در اخبار و شهادا
جای عنوان حصص خبری، موضوع ادلۀ حجیت هستند. دیدگاه تفصیلی مذکور، بهدو به

آنکه ریشۀ بقای حجیت را در قصور مقتضی )مانند نقص عدد در بینه( جستجو کند، آن را 
گردد. در واقع، زند؛ امری که منجر به تضییق دایرۀ حجیت میبه اصالت قصد گره می
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د که مدلول التزامی حتما مقصود اصلی یا مطلوب مستقل باشد تا حجت بماند؛ لزومی ندار
بلکه حتی اگر در طول مدلول مطابقی و به نحو تبعی نیز قصد شده باشد، همین که مانعی از 
سنخ تکذیب در کار نباشد و سقوط مطابقی صرفا ناشی از فقدان شرط خاص شرعی باشد، 

ار در لایۀ التزامی )تحلیلی( کافی است. لذا معیار اطلاق ادلۀ حجیت برای بقای اعتب
خوانانۀ قصد و مطلوبیت، بلکه در تحلیل فنی مانع و صحیح، نه در فضای لغزنده و نیت

 کند.مقتضی نهفته است که مرزی قاطع میان سرایت تکاذب و انحلال حجیت ترسیم می
د ثمرۀ آن را در تقابل با برای روشن شدن جایگاه این تفصیل )تعدد یا وحدت مطلوب(، بای

نگاه عرف و »انواع عوامل سقوط به آزمون گذاشت. اگر معیار بقای حجیت صرفا 
 دانسته شود، دچار تناقضاتی با ارتکازات اصولی خواهد شد؛ بدین بیان که:« مطلوبیت
  تعدد »مدلول مطابقی، نگاه عرف بر « تکذیب و تعارض»نخست، اگر در فرض

توان به بقای حجیت در لازم فتوا داد؛ چراکه کذب نمی باشد، باز هم« مطلوب
تواند کاشفیت ملزوم به حصۀ مشترک لازم سرایت کرده و نیت متکلم نمی

 شده را ترمیم نماید.ویران

)نظیر نقص نصاب در بینه(، حتی اگر ارائۀ خبر به نحو « قصور مقتضی»دوم، در فرض 
شائبۀ کذب مفقود است و کاشفیت ذاتی  صورت گرفته باشد، از آنجا که« وحدت مطلوب»

لایۀ تحلیلی پابرجاست، مدلول التزامی مستقلا حجت است. نتیجۀ این آزمون آن است که 
خوانی و تعدد مطلوب، بلکه در تحلیل ضابطۀ صحیح بقای حجیت، نه در بستر متغیر نیت

 نهفته است.« ماهیت تکاذب در برابر قصور مقتضی»فنی 

 دیدگاه مختار 
گفته، بخشی از حقیقت مقام های پیشیق حاضر بر این باور است که هر یک از دیدگاهتحق

اند، اما نارسایی برخی در تعمیم مطلق و برخی دیگر در عدم تفکیک استنباط را کشف کرده
توان در دو محور زیر میان عوامل سقوط نهفته است. قضاوت نهایی در این مسئله را می

 ی جدید در مقام قابل توضیح باشد:انتظام بخشید تا تفصیل
اگرچه نظریۀ حصۀ محقق خویی در تبیین پیوند میان ملزوم و لازم بسیار دقیق است، اما 
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روست. خطای بنیادین در تسری دادن آن به تمام فروض سقوط حجیت، با چالش روبه
 نظریۀ تبعیت مطلق آن است که میان تکذیب یک حصه )در اثر تعارض( و عدم ثبوت یک

 حصه )در اثر قصور دلیل( تفاوتی قائل نشده است.
طور که در مبانی شهید صدر تبیین گشت، مدلول تحلیلی )اصل حصه( واجد یک همان

که در موارد تعارض، کذبِ ملزوم عرفا به معنای کاشفیت ذاتی مستحکم است. لذا درحالی
سقوط این کاشفیت ذاتی سرایت تکاذب به لازم است، اما در موارد قصور مقتضی، دلیلی بر 

وجود ندارد. به بیان دیگر، حصه بودن مدلول التزامی، لزوما به معنای فروریختن اعتبار آن 
تواند در مقام حجیت، از پوسته و در تمام حالات نیست؛ بلکه مدلول التزامی می

 خصوصیت مطابقی خود جدا گشته و تحت اطلاق ادلۀ اعتبار باقی بماند.
این پژوهش، یک تفصیل ساختارمند است که مرز دقیق میان تبعیت و نتیجۀ مختار در 

کند. ضابطۀ نهایی برای فقیه در مواجهه با این مسئله چنین سامان استقلال را ترسیم می
 یابد:می

. در فرض وجود مانع )تعارض یا علم به کذب یا نسخ(: قاعدۀ تبعیت در سقوط حاکم ۱
های حد است و با ابطال کاشفیت اصل خبر، لایهاست؛ چراکه در اینجا مصبّ کذب، وا

 شوند.تحلیلی و التزامی آن نیز به جهت وحدت در تکذیب، از درجۀ اعتبار ساقط می
. در فرض قصور مقتضی )فقدان شرط خاص(: قاعدۀ انحلال و استقلال حجیت جاری ۴

گونه نجا که هیچگردد. در مواردی نظیر بینۀ زنا یا شهادت بر هلال با وصفی خاص، از آمی
تکذیبی در کار نیست و تنها یک مانع قانونی یا قید شرعی از اعتبار مطابقی جلوگیری کرده 
است، مدلول التزامی )تحلیلی( به جهت بقای ملاک اعتبار )وثاقت و مضعف کیفی(، 

 همچنان حجت است.
ی برای رفع ید مانده است که وجهدر واقع، مدلول التزامی در این فرض، یک خبر سالم باقی

از اطلاق ادلۀ حجیت در آن وجود ندارد. این دیدگاه، با ارتکازات فقهی در ابواب مختلف 
 شود.های معتبر در امارات مینیز سازگاری کامل دارد و مانع از لغو گشتن کاشفیت

 گیرینتیجهبندی و جمع
مدلول »پس از سقوط حجیت « مدلول التزامی»پژوهش حاضر با هدف واکاوی سرنوشت 
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ای متقن در این دهد که دستیابی به ضابطههای تحقیق نشان میسامان یافت. یافته« مطابقی
مسئله، در گرو التفات توأمان به دو مولفۀ بنیادین است: نخست، تفکیک ماهوی میان 

؛ و دوم، گذر از انگارۀ بساطت جعل و پذیرش «دلول تحلیلیم»و « مدلول التزامی مستقل»
 «.انحلال حجیت بر حصص خبری»مبنای 

ها و با تکیه بر تحلیل میزان کاشفیت امارات، ضابطۀ نهایی پژوهش در بر پایۀ این مؤلفه
 گردد:به شرح زیر استنتاج می« تفصیل ساختارمند»قامت یک 

الیل غیرتحلیلی )که لازم و ملزوم در عالم خارج دو های مستقل: در مد. در قلمرو مدلول۱
اساسا فاقد « تبعیت»وجود متمایز دارند(، به جهت انفکاک ماهوی اخبار از یکدیگر، قاعدۀ 

 موضوع بوده و سقوط یکی، مستلزم سقوط دیگری نیست.
خود  ای ازهای تحلیلی: در مدالیل تحلیلی )که لازم، لایۀ زیرین و حصه. در قلمرو مدلول۴

گره « ماهیت عامل سقوط»ملزوم است(، سرنوشت استقلال یا تبعیت، مستقیما به 
 خورد:می

الف( در فرض وجود مانع )تعارض و تکاذب(: چنانچه علت سقوط مدلول مطابقی، کشف 
گردد. در این فرض، از آنجا که کذب حاکم می« تبعیت»خلاف یا تعارض باشد، قاعدۀ 

کند، کاشفیت لایۀ تحلیلی از پایه ویران شده و همراه رایت میملزوم به حصۀ مشترک خبر س
شود؛ لذا مجالی برای ثمراتی نظیر نفی ثالث باقی با مدلول مطابقی از اعتبار ساقط می

ماند. شایان ذکر است که استدلال قائلین به تبعیت مطلق از جمله محقق خویی، در نمی
ذب است و تعمیم آن به فروض دیگر فاقد واقع ناظر به همین قسم و محدود به ظرف تکا

 وجه فنی است.
ب( در فرض قصور مقتضی )فقدان شرط خاص(: چنانچه علت سقوط مدلول مطابقی، 
صرفا ناشی از فقدان یک شرط قانونی یا شرعی )نظیر نقص نصاب در بینه( باشد، قاعدۀ 

مفقود است، لایۀ جاری است. در این فرض، از آنجا که شائبۀ کذب « انحلال و استقلال»
، کاشفیت ذاتی خود را «ف کیفیمضعّ »تحلیلی )اصل حصه( به پشتوانۀ برخورداری از 

عنوان یک خبر عاری از مانع، ذیل اطلاق ادلۀ اعتبار، نماید. لذا این لایۀ زیرین، بهحفظ می
 بخشد.حجیت مستقل خود را استمرار می

منطقی کاشفیت در دانش اصول سازگار  تنها با تحلیلدر نهایت، این رویکرد تفصیلی نه
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برداری حقوقی از ادلۀ قاصر )نظیر اثبات فسق است، بلکه با ارتکازات عملی فقیهان در بهره
های معتبر در در فرض قصور بینۀ زنا( هماهنگی کامل دارد و مانع از هدررفت کاشفیت

 گردد.فرایند استنباط می
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 منابع و مآخذ
، ۱، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، چکفایة الأصولآخوند خراسانی، محمدکاظم،  .۱

 ق.۱۲۰۵
 ش.۱۱۱۱، ۱، قم: بوستان کتاب، چالإشارات و التنبیهاتعبدالله، بنسینا، حسینابن .۴
 ق.۱۲۱۰: توضیح الحلقة الثانیة، قم: باقیات، دروس فی أصول الفقهاشکنانی، محمدحسین،  .۱
، «حجیت متعارضان در نفی حکم ثالث»دی، ساجده؛ تولایی، علی، آبااسلامی مهدی .۲

، صص ۱۱۵۲، تابستان ۱۰۱، ش ۲۹)دانشگاه فردوسی مشهد(، سال فصلنامۀ فقه و اصول 
۹۵-۵۱. 

 ش.۱۱۱۱، ۱، قم: بیدار، چالجوهر النضید و رسالة التصور و التصدیقیوسف، بنحلی، حسن .۹
، تقریر محمداسحاق فیاض، قم: مؤسسة إحیاء محاضرات فی أصول الفقهخویی، ابوالقاسم،  .۱

 تا[.آثار الإمام الخوئي، ]بی
، تقریر محمد سرور واعظ حسینی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام مصباح الأصول، ______ .۹

 ق.۱۲۴۴، ۱الخوئي، چ
، ۱، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، چموسوعة الإمام الخوئيخویی، ابوالقاسم،  .۱

 ق.۱۲۱۱
 ق.۱۲۴۱، قم: دار الکتاب الإسلامی، محاضرات في أصول الفقهی، عبدالهادی، رفاع .۵

، ۱زاده آملی، تهران: نشر ناب، چ، با تعلیقات حسنشرح المنظومةمهدی، بنسبزواری، هادی .۱۰
 ش.۱۱۱۵

 ق.۱۲۱۰، ۱، قم: دار المصطفی، چالبیان المفید في شرح الحلقة الثالثةشاهرودی، علی،  .۱۱
جستارهای فقهی و ، «واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت»، محمدتقی، شاکری، بلال؛ فخلعی .۱۴

 .۱۲-۵، صص ۱۱۵۵، بهار ۱۱، ش ۱، سال اصولی
یرات درس خارج صومشبیری زنجانی، موسی،  .۱۱ ، نسخۀ دیجیتال )مدرسۀ فقاهت(، سال تقر

 ش.۱۱۵۹-۵۱تحصیلی 
یرات درس خارج اصول؛ مبحث مجمل و مبینشهیدی، محمدتقی،  .۱۲ ، ، قم۹۵، جلسۀ تقر

 ش.۱۲۰۱سال تحصیلی 
تبعیت مدلول التزامی بین بمعنی الأخص از مدلول مطابقی در »پور، مصطفی، صادق .۱۹

 ش.۱۲۰۱، قم، ۱۱، ش ۵، دورۀ های اصولیفصلنامۀ پژوهش، «حجیت
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تقریر محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسة  ،بحوث في علم الأصولصدر، محمدباقر،  .۱۱
 ق.۱۲۱۹، ۱دائرة المعارف فقه اسلامی، چ

 ق.۱۲۴۹، شرح ناجی طالب، قم: حسن آحمد العاملی، دروس فی علم الأصول، ______ .۱۹
 ق.۱۲۰۹، ۱، تقریر کاظم حائری، قم: مجمع الفکر الإسلامي، چمباحث الأصول، ______ .۱۱
 ش.۱۱۱۹، ۱، تهران: دانشگاه تهران، چأساس الاقتباسمحمد، طوسی، نصیرالدین محمدبن .۱۵
 ش.۱۱۹۹، قم: نشر البلاغه، یهاتشرح الإشارات و التنب، ______ .۴۰
، ۱، تقریر میرزا هاشم آملی، نجف: المطبعة العلمیة، چبدائع الأفکارعراقی، ضیاءالدین،  .۴۱

 ق.۱۱۹۰
، تقریر محمدتقی بروجردی، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، نهایة الأفکار، ______ .۴۴

 ق.۱۲۱۹، ۱مؤسسۀ النشر الإسلامي، چ
یرات درس قایینی، محمد،  .۴۱ ، قم، سال ۱۱۱جلسۀ  ؛ بحث حجیت خبر واحد،خارج اصولتقر

 ش.۱۲۰۱تحصیلی 
 ش.۱۱۵۱، ۱، قم: دار التفسیر، چالبیعمدرسی یزدی، محمدرضا،  .۴۲
، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم: جامعۀ فوائد الأصولینی، محمدحسین، ینا .۴۹

 ق.۱۲۱۹، ۱مدرسین حوزۀ علمیه، چ
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

به هنگام ضعف  یمملاک تقد بررسی
 1ظهور حاکم

  ______________________ 2علی سلیمانی  ______________________ 

 دهیچک
از مباحث با اهمیت دانش اصول است که از آغاز جعل این عنوان  ،حکومت

هایی روبرو بوده است. تفاوت مهم صورتِ خاص، با چالشو بررسی آن به
ن است که در آ ،حکومت و سایر انواع تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر

بر  ،شود؛ بلکه حاکم با کمترین ظهورحکومت اظهر و ظاهر ملاحظه نمی
له که ئشود. همین مستر است، مقدم میکه دارای ظهور قویدلیل محکوم 

اخصیت و اظهریت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، آن را  ۀعقلا، بدون ملاحظ
اند، منشأ جعل اصطلاح حکومت و جداسازی آن از دهنموبر دیگری مقدم 

-وده است. به همین جهت تزاحم و تعارض ب مواردی همچون عام و خاص و

                                                                        
 62/7/204 یید مقاله:أتاریخ ت                                           62/2/206 . تاریخ دریافت مقاله:1
  alisoleimani200079@gmail.com.، قم، ایرانطلبۀ سطح عالی مدرسۀ فقهی امام محمدباقر. 2
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به دنبال اصولیان  -به شیوۀ متعارف بر دیگری مقدم نشده استکه یک دلیل 
شود. در روشن ند تا وجه تقدیم حاکم بر محکوم اههایی برآمدتعیین ملاک

یک توانایی توجیه این هایی مطرح شده است که هیچاین راستا، ملاک
شود، فقط میروشن و ادله  آراتقدیم غیر متعارف را ندارد. با بررسی دقیق 

دلیل حاکم و کاشفیت محکوم، ورود است، بدون در  ۀیک قسم که رابط در
شود. البته این اظهر و ظاهر، دلیل حاکم بر محکوم مقدم میگرفتن نظر 

مطلب با صدق اصطلاح حکومت بر اقسام دیگر، و نظارت بر این قسم تنافی 
 ندارد.

حکومت  ،یریظهور، نظارت، حکومت، حکومت تفس :واژگان کلیدی
 .یلیتنز

 مقدمه
توسط شیخ . حکومت که حکومت است ۀلئاصول، مس دانشاز مباحث پر چالش 

آید، و همچون هر بحث نوی این دانش به حساب می در از مسائل نو ،دهشانصاری مطرح 
. 6دارای نواقص و اشکالاتی است. در تعریف شیخ از حکومت دو رکن وجود دارد: دیگر، 

یت حاکم در صورت نبود دلیل محکوم. ایشان حتی در 6 .نظارت حاکم بر محکوم . لغو
تر از حاکم است، نظارت را ملاک تقدیم حاکم بر محکوم مواردی که ظهور محکوم قوی

 ،اند. برخی بزرگان به توضیح چگونگی تقدم حاکم، با توجه به این ملاک پرداختهداندمی
ی بر این یچراکه هیچ تعبد عقلا ؛نداشکال نیستبدون د وجوه بیان شده سراما به نظر می

 مطلب وجود ندارد. 
میرزای  مثلاا  .اندمودهنشیخ اشکالاتی را مطرح  سخننسبت به رکن دوم، شارحان و ناقدان 

یت( اعتراض داشته و آن را انکار می آخوند نیز همین  1کند.شیرازی به رکن دوم )لغو
یت حائری یزدیمحقق  2.ستمطلب را با بیانی متفاوت مطرح نموده ا ، نظارت را با لغو

ملازم دانسته و به همین جهت، اصل ضروری بودن نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم را 
 . شدبررسی خواهد  رومباحث پیشه در شیده ککبه چالش 

البته با این نکته که این رکن، به چه  ؛است نخستمحل بحث در این مقاله، بررسی رکن 
                                                                        

 . 671ص، 2ج، الله المجدد الشیرازي ةتقریرات آی. شیرازی، 1
 . 264ص، درر الفوائد في الحاشیه الفرائد. خراسانی، 2
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شد برای تقدیم حاکم بر محکوم در فرضی که حاکم ظهور تواند ملاکی بامیشکلی 
شود، تنها در یک می روشن ،تری دارد. با بررسی نظرات اصولیان و صور حکومتضعیف

مقدم  ،دلیل حاکم و کاشفیت محکوم، ورود است، دلیل حاکم بر محکوم ۀقسم که رابط
 فی ندارد. تنا ،است. البته این مطلب با صدق اصطلاح حکومت بر اقسام دیگر

سید محمد جواد شبیری حاج گفتنی است مباحث پیش رو از دروس خارج اصول استاد 
 ایراد گردیده، استخراج و تنظیم شده است.  6441که در مهرماه سال زنجانی 

 پیشینه
حکومت، اصطلاحی است که شیخ انصاری برای نخستین بار در مقابل ورود و تخصیص 

به تعریف این مسئله  1«صولفرائد الأ»در مبحث تعادل و تراجیح کتاب وی جعل نمود. 
دربارۀ  ،و استصحاب 2هایی از این کتاب، همچون مبحث برائتو در بخش پرداخته

ایشان در مباحث خود به این موضوع اشاره  3نماید.حکومت نیز مطالبی مطرح می
صولیان بزرگی همچون کند که مطلق حاکم بر محکوم مقدم است.پس از ایشان امی

شهید صدر  و ینی، حائری یزدی، امام خمینیینا زی،، میرزای شیرا4آخوند خراسانی
 5اند.پرداخته

بر افزون تقدم مطلق حاکم بر محکوم، بارۀ مختلف در یدر این مقاله، نظرات و آرا
 و نظر صحیح در این رابطه بیان شده است. ،برای نخستین بار بررسی ،آوریگرد

 شناسیمفهوم

 الف. حکومت
اش، ناظر به دلیل دیگر باشد و مراد حکومت به این معناست که یک دلیل به مدلول لفظی

                                                                        
 . 64، ص2، جفرائد الأصولانصاری، . 1
 . 440ص، 6ج. همان، 2
 . 462ص، 4ج. همان، 3
 . 261، صدرر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد؛ و 247، صالأصول یةکفا. خراسانی، 4
 این بزرگان در ادامه بیان و بررسی خواهد شد. آرای. 5
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ای مراد را بیان کند که اگر محکوم نباشد، حاکم لغو و بدون گونهه از آن را بیان کند. البته ب
گاهی حکومت اگرچه ید: گوشیخ انصاری میمراد ینی در توضیح ینا 1مورد خواهد شد.

اما شیخ متعلق نظارت را حکم  ،ظر استاظر به عقد الحمل ناو گاهی ن ،به عقد الوضع
اما با دقت در کلمات  ،ایشان نیامده است سخناین نکته به صراحت در  2داند.می

م صورتِ مستقیو گاهی به ،گاهی لسان تنزیل موضوعی دارد. که حاکم شودمی دانسته
 کند.ی میحکم دلیل محکوم را نف

 ظهور حاکم تیاضعفب. 
 گونهچیه لیکه دو دل ستین نیظهور حاکم نسبت به ظهور محکوم، ا تیاز اضعف مراد

 نییمختلف در تب ینداشته باشند؛ بلکه ممکن است با توجه به مبان گریکدیبا  یارتباط
برقرار  لیدو دل انیرابطه حکومت م ه،یشخص تینیو قر رینظارت، تفس لیحکومت، از قب

نمونه، در  یاست. برا ترفیمحکوم ضع لیاز ظهور دل کمحا لیظهور دل کهیباشد، درحال
از ظهور عموم دانسته شده است؛  ترفیضع یظهور اطلاق ،یاصول راتیتقر یبرخ

واسطه اطلاق ظهور حاکم به لیواسطه عموم و دلمحکوم به لیممکن است دل رو،نیازا
 آن دو برقرار باشد.  انیابطه حکومت مر حال،نیداشته باشد و باا

 لیدل میتقد یصرف تحقق رابطه حکومت برا ایاست که آ نیمسئله ا ،یفرض نیچن در
 نییدر تب شدهرفتهیپذ یرابطه، به مبنا نیآن، افزون بر احراز ا میتقد ایاست  یحاکم کاف

 دارد. یبستگ زیدو ظهور ن حیحکومت و ملاک ترج

ی. بازگشت حکومت به 1  نایینی(محقق  ۀورود )نظر
نایینی هر دلیلی که درصدد ثبوت حکم است، ثبوت موضوع در آن مفروض محقق نظر  به

ناظر به این مطلب است که بر فرض ثبوت  «ج  حِ ی   یع  طِ ست  الم  »عنوانِ مثال است. به
ج ح ،دلالت دارد که اگر مستطیع بودید نآبر تنها موضوع، حکم نیز ثابت است. این دلیل 

ذا إ»اما دلالتی بر چگونگی تحقق استطاعت ندارد. همچنین  ؛بر شما واجب است

                                                                        
 . 64ص، 2ج، فرائد الأصول. انصاری، 1
 . 766ص ، 2ج، فوائد الأصول. نایینی، 2
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 ،بر اکثر بگذارید را بنا ،کند که وقتی شک نمودیددلالت می «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ش  
باید  و ( دلالتی ندارد...اما نسبت به تحقق موضوع آن )چه زمانی شخص شاک است و

 را محقق کند.  دلیل دیگری موضوع )شک(
و دلیل حاکم درصدد  ،کندین دلیل محکوم با فرض وجود موضوع، حکم را بار میابنابر

وارد  ،موضوع ۀیعنی حاکم در ناحی ؛اثبات یا نفی این تقدیر و فرض در دلیل محکوم است
بت به بحث عمل می شود. به همین جهت تناقضی بین دو دلیل وجود ندارد و دیگر نو

اظهر و ظاهر در جایی است که بررسی رسد. به بیان دیگر، دن ادله نمیاظهر و ظاهر بو
رفع تنافی با رها  ،کند که در این مواردعرف حکم میاما تنافی بدوی وجود داشته باشد؛ 

. اما جایی که بین دو دلیل تنافی آیدبه دست میکردن دلیل ظاهر و مقدم کردن دلیل اظهر 
 1ظاهر ادله وجهی ندارد.سجنش ر و وجود ندارد، مراجعه به بحث اظه

. 6، حکومت بر سه قسم است: 2یاناصولسخنان مجموع بررسی با  :نقد و بررسی
برای است.  «یأ»و  «يعنأ»و به معنای  ،تفسیرشکل حکومت تفسیری: حکومتی که به 

 يرادِ م  »و در دلیل دیگر آمده است  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»در دلیلی آمده نمونه 
. حکومت ناظر به عقد 6. «کِ الش   یرِ ثِ ک   یر  غ   ک  ش  ، لِ و  الأ یلِ لِ الد   يف ک  الش   ةم  لِ ن ک  مِ 

)با توجه به  «کِ یر الش  ثِ ک  لِ  ک  لاش  »مانند  ؛کندالوضع که حاکم در عقد الوضع تصرف می
. حکومت ناظر به عقد الحمل که حاکم 4 .(«رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»همان دلیل 

ا ذ  إ»)با توجه به همان دلیل « ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ  کم   ح  لا  »کند. مانند: تصرف در عقد الحمل می
 (. «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ش  

نایینی حکومت را بر دو قسم حکومت ناظر به عقد الوضع و محقق مشهور،  باوردر مقابل 
یا ایشان داند و حکومت تفسیری را حکومت نمیالحمل میحکومت ناظر عقد  داند. گو

ید کهدرصدد   3واقعیت خارجی ندارد. ،گونه حکومتاین است بگو

                                                                        
 . 767ص. همان، 1
، اقسام یادشده به دست این آرابندی در مقاله مورد واکاوی قرار گرفته است. در سایۀ جمع این آرا. 2

 آید.می
یراتأ. نایینی، 3  . 702ص، 6ج، جود التقر
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نایینی در صورت تمام بودن، فقط محقق بیان ، 1است معتقددر هیمن زمینه محقق شبیری 
عقد  در قسم دوم )حکومت ناظر به عقد الوضع( صحیح است و در حکومت ناظر به

حکم دخالت دارد. به همین جهت با محکوم در  ۀچراکه حاکم در ناحی ؛الحمل معنا ندارد
بیان نایینی نسبت به حکومت  ،تنافی است. بلکه به باور شهید صدر و محقق روحانی

لی ع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»دلیلی آمده مثلاا وقتی در ناظر به عقد الوضع نیز ناتمام است. 
شرطیه، دلالت  ۀکلام نایینی، این قضیبرابر  ،شرطیه است ۀیانگر یک قضیکه ب «رِ کث  الأ

؛ بر اکثر بگذارد و درصدد بیان تحقق یا عدم تحقق شرط نیسترا دارد که شخص باید بنا 
عنوانِ مثال، حکم فعلی شود. به ،ست که اگر شرط در خارج محقق شودا اش ایناما لازمه

این است که وقتی شک کند و حتی کثیر الشک نیز  «رِ کث  الأ لیع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»لازمۀ 
دلالتی ندارد که در واقع  «کِ یر الش  ثِ ک  لِ  ک  لاش  »باشد، باید بنای بر اکثر بگذارد. در مقابل 

غیر شاک  ،ست که شخص شاکا بلکه مفاد دلیل حاکم این ؛کثیر الشک، شک ندارد
شخص شک دارد اما  یعنی با وجود اینکه حقیقتاا  ؛فرض شود. مفاد این دلیل تنزیل است

 حکم را بار نکن!
حکم شک  اما شک است شک کثیر الشک واقعاا بر اینکه دلالت دارد  که دلیل دوم ینابربنا

حتی کثیر  ،حکم هر شکیبر اینکه  که دلالت دارد نخستبا اطلاق دلیل  ،شودبار نمی
 ارد. بنا بر اکثر گذاشتن است، تنافی بدوی د الشک

( با اطلاقش ظهور در این دارد «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ») نخستبه بیان دیگر، دلیل 
عقلا  یو این ظهور با توجه به بنا ،ها دارای این حکم )بنای بر اکثر( هستندکه تمامی شک

 ،(«شک غیر از حالت کثیر الشک است ۀمراد من از کلم»حجت است. دلیل دوم )
است و بین این دو دلیل که یکی با  نخستدلالت دارد که مراد شخص، خلاف ظاهر دلیل 

ن دارد که مراد متکلم خلاف آدلالت بر دیگری الظهور معتبر شده و  ةی اصالیاصل عقلا
 2تنافی وجود دارد. ،ظاهر دلیل اول است
خارج است، با  با ضمیمه کردن دلیلی که ناظر به ثبوت موضوع در ،در واقع دلیل محکوم

                                                                        
 .46ص ، 2ج، علم الأصول يدروس ف. شبیری زنجانی، 1
 . 247ص، 7ج، منتقی الأصول ، روحانی،627،ص7ج، الأصول يبحوث ف. صدر، 2
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 م  ر  ح  »با دلیل  «هدِ ل  و   و   دِ الِ الو   ین  با ب  لا رِ »عنوانِ مثال، اگر دلیل حاکم معارض است. به
که اگر ربایی وجود دارد  نآدلالت بر  «باالر   م  ر  ح  »شود که سنجیده شود، گفته می «باالر  

دلیل به همراه  این ،داشت، حرام است و موضوع ربا، ربای واقعی است و با این فرض
 1منافات دارد.« هدِ ل  و   و   دِ الِ الو   ین  با ب  لا رِ »دلیلی که دال بر وجود ربا در خارج است با دلیل 

دانیم که این موضوع در خارج وجود ربای واقعی است و می ،بدین ترتیب موضوع شک
شود. به همین جهت دلیل حاکم که تنجیزیه می ۀتبدیل به قضی ،تعلیقه ۀدارد و قضی

یدمی در مقام تنزیل است  ،و یا بین پدر و فرزند ربایی نیست ،کثیر الشک شکی ندارد :گو
 و با اطلاق دلیل محکوم تنافی بدوی دارد. 

دلیل ناظر به ثبوت  ۀبه ضمیم ،توان گفت: دلیل محکومشهید صدر می بیاندر تکمیل 
 ۀاز آن در مرحلپیش خارج،  ۀتعارض در مرحل ربافزون لیل حاکم، موضوع در خارج با د

جعل و عالم ماهیت تنافی دارند. به اصطلاح نایینی، یک مرحلۀ جعل و یک مرحلۀ 
شود و در مجعول وجود دارد. در مرحلۀ جعل، یک حکم مشروط بر یک موضوع بار می

خارجی آن مساوی با د و تحقق نمایاین شرط تحقق خارجی پیدا می ،مجعول ۀمرحل
 فعلیت آن است. 

نه فقط در  ؛جعل است ۀدر محل بحث تعارض بدوی بین حاکم و محکوم، در مرحل
هم  باز ،جعل فعلی هم نشود حتی اگر رسد. یعنیفعلیت می ۀزمانی که جعل به مرحل

رِ »دلیل عنوانِ مثال تعارض وجود دارد. به لی الأکث  ابنِ ع  کت  ف  ک  ا ش   ک  لاش  » با دلیل« إذ 
چراکه دلیل اول  د؛از تحقق شک در خارج نیز تعارض دارن پیشحتی  ،«کِ یر الش  ثِ ک  لِ 

کند که شک شخص حتی اگر به نحو کثیر الشک بود نیز باید بنای بر اکثر دلالت می
کند که در حق کثیر الشک حکم بنای بر اکثر بگذارد و دلیل دوم در مقابل دلالت می

یک تنزیل است  ،دلیل در مقام جعل با یکدیگر تنافی دارند و دلیل حاکمآید. این دو نمی
 در عالم ماهیت فرقی ندارد که موضوع آنها در خارج تحقق پیدا کند یا پیدا نکند. و 

بندی حکومت به حکومت ناظر به عقد الوضع و عقد الحمل، اینها، تقسیم ۀهم رافزون ب
متعلق حکم است. در  ام یا موضوع حکم یچه آنکه حکومت، ناظر به حک ؛دقیق نیست

                                                                        
 . 627ص ، 7ج، الأصول يبحوث ف. صدر، 1
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مستطیع، موضوع و حج، متعلق  ، ووجوب، حکم« حج واجب است ،برمستطیع»مثال 
حکم است. دلیل لاحرج نسبت به احکام اولی همچون وجوب حج، ناظر به حکم است. 

ست که حتی حج ضرری هم واجب است و دلیل لاحرج دلالت ا اقتضای احکام اولی این
 رناظر ب« یع  طِ ست  م  بِ  یس  ل   ةِ ط  اسِ الو  بِ  ر  ادِ الق  »حج ضرری واجب نیست. عبارت  کند کهمی

باید به قادری که  نخستموضوع حکم است و بیانگر آن است که مستطیع در دلیل 
 «ج  کالح   ة  مر  الع  »مقید نباشد. حکومت ناظر به متعلق حکم مانند  ،قدرتش از غیر است
ین دلیل تنزیل، یکی از ا. بنابر«ةِ مر  الع   لیهِ ع   ب  ج  و   یع  طِ ست  م  ال»کند که است که دلالت می

 کند.شرعی را موسع یا مضیق می ۀقضی یاجزا
رو مباحث پیشدر  کهشود حکومت تفسیری می ۀاستفاد ،بسیاری از روایات از همچنین

 . شودمی بررسی

 میرزای شیرازی( ۀ. از بین رفتن ظهور با دلیل حاکم )نظری2
شود. می آشکار، ملاک تقدیم حاکم میرزای شیرازیسخن تعریف حکومت در برابر 

ای است داند. این تفسیرِ دلیل حاکم، به گونهایشان دلیل حاکم را مفسِر دلیل محکوم می
ماند، تقدیم چون برای محکوم ظهوری نمی روازاینبرد. میاز بین را که ظهور محکوم 

به  ،این نکته که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکومبا توجه به  ؛است روشنحاکم بر آن 
 1است. همتصل ۀقرین ۀمنزل

 ۀبه منزلو حاکم  ،مبنای ایشان این است که هرچند دلیل دوم منفصله است، اما یا آن دلیل
یا مخصص و منفصله است که  ؟بردظهور محکوم را از بین می ومتصله است  ۀقرین
  ؟تواند ظهور را از بین ببردنمی

ست که هردو نوع، حاکم و مخصص کاشفیت هستند و ا نآ باوراشکال این  :نقد و بررسی
  2برند و فرقی بین آنها نیست.ظهور را از بین می

                                                                        
 . 674ص، 2ج، الله المجدد الشیرازي ةتقریرات آی. شیرازی، 1
 . 644ص ، 2ج، علم الأصول يدروس ف. شبیری زنجانی، 2
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 شهید صدر( ۀ. قرینیت شخصی دلیل حاکم )نظری3
هر تقریر به  وهاشمی شاهرودی و حائری تقریر شده  انتوسط آقای شهید صدرکلام 

 توان هر دو را در یک بیان ادغام نمود. البته می ؛اختلاف دارددیگری جهاتی با 
تبیین آقای هاشمی: در حکومت، متکلم کلامی را در مقام تفسیر و تعیین مراد کلام 

البته با ضمیمۀ این اصل عقلائی که ظهور کلامی که متکلم برای تفسیر  ؛آوردمی نخست
م است و بر ظهور کلام  شود. و در تعبیری مقدم می نخستمرادش آورده است، محک 

محکوم است.  ای برای تعیین مراد نهاییِ گونه بیان شده که حاکم، قرینۀ شخصیهدیگر این
شخصیه  ۀقرین ،تقدیم ظهورو شود، تقدیم حاکم بر محکوم می أین اصل عقلایی منشابنابر

 1بر ظهور ذوالقرینه است.
عام و خاص، مثلاا مقابل قرینۀ نوعیه است. شخصیه  ۀباید به این نکته توجه داشت که قرین

اما عقلا آن را قرینۀ برای  ،نوعیه است. در واقع خاص ناظر به عام نیست ۀاز مصادیق قرین
زیرا ناظر به  ؛شخصیه برای محکوم است ۀگیرند. اما در حکومت، حاکم قرینعام می

 محکوم است. 
لائی وجود دارد که هر متکلمی عق یدر مقام تفهیم و تفهم، اصلتبیین آقای حائری: 

تواند نظام شخصی خاصی را دارا باشد. با توجه به ظهور دلیل حاکم که متکلم با آن می
کند که وقتی متکلم درصدد کنار گذاشتن ظهور محکوم است، این اصل عقلائی حکم می

ید امر به اخذ دلیل حاکم شدمی لیل وجود اینکه ظهور د و دلیل محکوم رها شود، با هگو
حاکم بسیار ضعیف است و ظهور محکوم بسیار قوی، دلیل حاکم بر محکوم مقدم 

 2د.شواعتبار ساقط می ۀصورت با ظهور حاکم، ظهور محکوم از درج شود. در اینمی
: با توجه به تقریر آقای حائری، مفاد حکومت این است که حاکم دلالت بر دو بیانتفاوت 

تعبیر آقای هاشمی دلیل حاکم، مراد نهایی از ولی به  ؛تقدیم ظهور خود بر محکوم دارد
تشخیص و تحدید مراد نهایی توسط حاکم  شکلکند، اما دلیل محکوم را مشخص می

نیست و شاید ابتدا به نظر برسد که حاکم درصدد تعیین مراد استعمالی است، نه روشن 

                                                                        
 . 627ص، 7ج، علم الأصول يبحوث ف. صدر، 1
 . 771ص، 7ج، مباحث الأصول. همو، 2
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محکوم، مراد نهایی را الظهور و با تقدیم ظهور حاکم بر ظهور  ةاینکه با کنار زدن اصال
 . سازدمشخص 

ی نیز مختلف هستند. آقای یتقریرات آقای هاشمی و آقای حائری در اصل موضوعی عقلا
که متکلم حق دارد در مقام تفهیم و بر این باور است ی یحائری در توضیح آن اصل عقلا

بر تقریر  بنا شود. اماویژه داشته باشد که در این زمان از آن نظام تبعیت می یتفهم نظام
آقای شاهرودی، اصل موضوعی این است که ظهور دلیل مفسِر به این جهت که ناظر 

شود و محدد نهایی از دلیل محکوم، ر مقدم میشخصیه( است، بر ظهور دلیل مفس   ۀ)قرین
 ظهور دلیل حاکم است. 

 : نقد و بررسی
 است:اشکال به کلام ایشان نیازمند به بیان دو مقدمه  :نخستاشکال 

 شود:: حکومت در کلام شهید صدر به سه دسته تقسیم مینخست ۀمقدم
و امثال آن،  «يعنأ»مانند صریح با ادوات تفسیری  صورتِ . حکومت تفسیری: حاکم به6

مانند روایاتی که روایت دیگری در آن نقل شده و بیانگر مراد امام از  ؛تفسیر استبه دنبال 
 آن روایت است. 

شود. مانند ای و تضییقی تقسیم میتنزیلی: که خود به دو قسم توسعه. حکومت 6
 . «ک  الش   یرِ کثِ لِ  ک   ش  لا  »یا  «ة  ول  ص   یتِ الب  بِ  اف  و  الط  »
 رشود که یک دلیل ناظر ب. حکومت مضمونی: به تناسب حکم و موضوع فهمیده می4

ند، لاحرج ناظر به ادلۀ کمانند اینکه تناسب حکم و موضوع اقتضا می ؛دلیل دیگری است
 1کند.احکام اولیه بوده و اطلاق آن را ضیق می

. مدلول و مراد 6 ؛. ظهور استعمالی دلیل6دوم: در هر دلیل سه عنوان مطرح است:  ۀمقدم
فرق بین ظهور  کاشف از آن است.( هر دلیل. مراد واقعی )همان حکمی که 4 ؛استعمالی

که ظهور استعمالی کاشف از مراد و مدلول استعمالی و مراد استعمالی این است 
زیرا ممکن است مراد  ؛مطابق با واقع نیست استعمالی است و مدلول استعمالی هم لزوماا 

 جهت تقیه بوده است.  ، ازمانند مواردی که بیان حکم ؛جدی نباشد

                                                                        
 . 774ص، 7ج، مباحث الأصولو  ؛624ص، 7ج، علم الأصول يبحوث ف. صدر، 1



 

 

رس
بر

 ی
تقد

ک 
ملا

 می
کم

حا
ور 

ظه
ف 

ضع
گام 

 هن
به

 

127 

در حکومت، حاکم در ظهور محکوم تصرف  :باید گفت ۀ فوقمقدم دوبا توجه به 
شود. در اینجا حکومت تنزیلی با آمدن دلیل تنزیل، مفاد محکوم مضیق می درکند. نمی

شود. اما از دلیل حاکم، استفاده می ۀفقط تقیید حکم موجود در دلیل محکوم، به واسط
شود که ظهور دلیل یا مراد استعمالی نیز مقید شود. در دلیل تنزیل و ناظریت، استفاده نمی

 ر به حکم است. حاکم فقط ناظ ،حکومت تنزیلیه
در حکومت تفسیری، دلیل حاکم ناظر به تفسیر لفظ و مراد استعمالی است. حاکم، 

البته این نکته وجود دارد که  ؛یا ساقط کردن اعتبار آن نیست درصدد تصرف در محکوم و
عقلی بیان مراد استعمالی دلیل محکوم توسط دلیل حاکم، مراد نبودن ظهور محکوم  ۀلازم

 ت که ظهورش بر خلاف حاکم باشد. در صورتی اس
همچنین دلیل حاکم، ظهوری نسبت به اخذ به حاکم و رها کردن دلیل محکوم ندارد. 
شاید یک مورد هم وجود نداشته باشد که دلیل حاکم چنین ظهوری داشته باشد. در بحث 

اما تقریب آقای حائری فراتر است. کلام  ؛است روشنحکومت، اصل مفسر بودن حاکم 
بر مخالف بودن ظهور دلیل حاکم با محکوم، حاکم افزون ان بیانگر این است که ایش

پذیرش این کند. ظهور در این دارد که متکلم امر به اخذ حاکم و رها کردن محکوم می
آن دشوار است و حتی شاید موردی برای آن  یافتن سخن نیاز به دلیل اثباتی دارد که غالباا 

این دارد که مراد استعمالی از محکوم، فلان مطلب  ظهور در پیدا نشود. دلیل حاکم صرفاا 
 یمطلب دیگر ،ن دارد که مراد استعمالیآاست. در مقابل، دلیل محکوم نیز ظهور در 

. ظهور استعمالی 1بنابراین دو کاشف از مراد استعمالی محکوم وجود دارد: . است
 . ظهور دلیل حاکم است. 2محکوم 

بر ظهور دلیل ، کاشفیت و ظهور دلیل حاکمچرا ماند که می باقی پرسشدر نتیجه این 
 شود؟محکوم مقدم می

. به استله مفروض گرفته ئشهید صدر تفسیر به خلاف ظاهر را در مس اشکال دوم:
خلاف ظاهر دلیل محکوم پنداشته  رعبارتی، مفسریت حاکم را به معنای مفسریت ب

 چنین. حال آنکه در برخی موارد، دلیل محکوم ظهوری دارد و نقش مفسر در است
سازد. با این حاکم و مفسِر، خلاف ظاهر را برطرف می ،این است که احتمال اراده یموارد

برخی از مثلاا . یابدمینص ارتقا  ۀظهور به مرحل ۀدلالت محکوم از مرحل ۀگویا درج
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گونه نیست که ن ظهور آیه هستند. به بیانی دیگر، اینهما ۀروایات تفسیری، دال بر اراد
در  نمونهعنوانِ خلاف ظاهر از آیات داشته باشند. به ۀتمامی این روایات دلالت بر اراد

 ،عباداترا نه برخی روایات اشاره شده که بعضی غالیان مراد از نماز و روزه و اعمال خیر 
های کنایه از انسانرا  در مقابل نسبت به اعمال شر. انددانستههای والا بلکه کنایه از انسان

و مراد  ،ظاهری ۀفرماید که مراد از نماز و امثال آن همان نماز و روز. امام میانددانستهپلید 
روایت دلالت بر این دارد که  بنابرایناز اعمال شر مثل زنا همان اعمال پلید ظاهری است. 

  1به همان ظاهر روایت اخذ شود.احتمال خلاف ظاهر کنار گذاشته شود و 

ی . توقف کشف مراد بر دلیل حاکم4  حائری( ۀ محقق)نظر
از دلیل دیگر است، نه نظارت بر مدلول دلیل  برآمدهحکومت، نظارت یک دلیل بر حکم 

وجوب  تنها متعرضکرم العالم(، أ)نخست ن است که دلیل آوجه تقدیم حاکم  2.دیگر
ست یا اشود که اکرام علما مراد کلام به تنهایی استفاده نمیاکرام علما است؛ اما از این 

نشدن به این حکم عقلایی است که اگر دلیلی دال بر اراده شدن بلکه نیازمند ضمیمه  ه؟ن
که دلیل دوم  زمانی ،مراد متکلم است. حالنخست فردی صادر نشده باشد، مفاد دلیل 

تحقق  نخسترادۀ آن فرد از دلیل شود، دیگر حکم عقلایی مذکور نسبت به اصادر می
مفادش توسط متکلم، به جهت سکوت و عدم  ۀبر اراد نخستچراکه دلالت دلیل  ؛ندارد

 ورود دلیل دیگر بود.
. دلیل 1دلالت بر مراد بودن در دلیل محکوم متوقف بر دو مطلب است: سخن، به دیگر 

ین اوم نیامده باشد. بنابرمدلول محک ۀ. دلیلی دال بر عدم اراد2. محکوم صادر شده باشد
متکلم  ۀدیگر دلالتی بر اراد نخستشود و دلیل با آمدن دلیل حاکم، مطلب دوم مفقود می

تقدیم رو و ازاین شودگردانده میاین بیان، حکومت به نوعی ورود بازدر ندارد. در واقع 
  3است. روشن حاکم بر محکوم 

مود )مراد بودن نای که ایشان برای تقدیم حاکم بر محکوم بیان در مقدمه :نقد و بررسی

                                                                        
 . 6و 6، ح23٢، ص مختصر البصائرحلی، . 1

 . 261ص، درر الفوائدحائری یزدی،  2.
 . همان.3
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مراد بودن »نیست منظور از روشن  ،شود(محکوم با توجه به دو مطلب مذکور ثابت می
 ؟مراد استعمالی است یا مراد جدی ،«محکوم

اگر منظور ایشان، مراد استعمالی است، به همان وجهی که وجوب مراد استعمالی است، 
، همان دلیلی که ظهور دارد که دیگر ام عالم( نیز مراد استعمالی است. به عبارتفرد )اکر

به دلالت التزامی بیانگر این است که وجوب نماز نیز مراد استعمالی  ،نماز واجب است
به این معنا که اگر بخواهد مراد جدی را اثبات - ،است. و اگر منظور، مراد جدی است

اما  ،این کلام صحیح استاگرچه ، -آن صادر شودنکردن اده کند، نباید دلیل دیگری بر ار
برخی از مصادیقی که  ،بر اینافزون گیرند. موارد بسیار نادری مصداق این ضابطه قرار می

 لا  »و  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»عنوانِ مثال در گونه نیست. بهاین ،اندنمودهیاد  ایشان
مراد جدی نیست؛  نخست، دلیل دوم دلالتی ندارد که اطلاق در دلیل «ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ  ک  ش  

گونه نیست که بلکه دلیل دوم به مراد جدی بودن و نبودن دلیل اول ارتباطی ندارد. این
 ظر بر مراد جدی باشد. احکومت همیشه ن

مثال صحیح برای این ضابطه این است که یک دلیل به جهت حکم حاکم شرع دلالت بر 
ای بودن صدور دلیل دارد که امروز عید فطر است و دلیل دیگر وارد شده که بیانگر تقیه این

 است. نخست 

 امام خمینی( ۀ. توجه حاکم به جهت مسکوت در دلیل محکوم )نظری5
بیانگر آن نیست. قوام حکومت  ،کند که محکومرا بیان می -یعنی مراد بودن-حاکم جهتی 

در حالی که دلیل  ؛عرض حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر شودبه این است که دلیل حاکم مت
 ۀبدون ملاحظ ،دیگر به آن حیث نظارتی ندارد. همین امر سبب تقدیم حاکم بر محکوم

 . استنسبت آن دو 
از  پسو یا  ،همراه پیش،تواند از حیثیات البته حیثیتی که دلیل حاکم ناظر به اوست، می 

. 1شود حکم مراحلی دارد که عبارتند از: گفته می ،برای توضیح مطلب 1حکم باشد.
مولا تعلق به آن  ۀای که اراد. مرحله3. وجود حب و بغض ۀ. مرحل2. وجود ملاک ۀمرحل

                                                                        
 . 642ص، ستصحابال . خمینی، 1
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. 6و5جعل است.(  ۀجعل حکم )فرض این است که حکم مرحل ۀ. مرحل4. گیردمی
شود و لزوم و منجز میرسیده از اینکه حکم جعل شد، به فعلیت  پسفعلیت که  ۀمرحل

 آید. امتثال و استحقاق عقاب و مراحل بعدی حکم می
 یبا این توضیح ممکن است دلیل حاکم، ناظر به عدم وجود ملاک برای حکم در مورد

تواند و یا ناظر به عدم محبوبیت فعل در فلان مورد نزد مولا باشد. و همچنین میخاص، 
ن ااز تحقق حکم است. همچن پیشموارد  این موارد از ۀاراده باشد که هم ۀمرحل به ناظر
ید حکم جعل نشده است؛ البته هر  ۀتواند ناظر به مرحلمیکه  مجعولیت باشد و بگو

)به  هکند؛ اما اینکه حکم جعل شده یا نانشائی نفس مجعولیت را به حمل شایع ایجاد می
 1حمل اولی( مدلول دیگری است که دلیل به آن نظارت ندارد.

در واقع تعجب ایجاد  ،کندتعجبیه استفاده می ۀکند و از جملمی شخص وقتی تعجب
یدعنوانِ مثال وقتی میشود. بهمی بی» :گو با این عبارت، تعجب را  !«عجب هوای خو

بی هوا تعجب می» :اما اگر بگوید .ایجاد کرده است ، از حالت خود در .«کنممن از خو
تعجب را ایجاد  شکلیکه به نخست  ۀخلاف جملردهد. بهنگام مواجهه با هوا خبر می

اخباری است. در حکومت نیز، گاه محکوم وجوب دوم،  ۀجمل، کرده که انشائیه است
و گاه خبر از ، -یعنی نماز واجب است «لوة  الص   ب  ج  و  »مثل - ؛کندحکم را ایجاد می
 ،جعلگاهی . به بیان دیگر -«ول  جع  م   لاةِ الص   وب  ج  و  »مانند: -؛ دهدوجوب حکم می

ملحوظ استقلالی است و گاه ملحوظ استقلالی نیست. در دلیل محکوم، جعل ملحوظ 
استقلالی نیست؛ اما در دلیل حاکم، جعل ملحوظ استقلالی است؛ بنابراین لحاظ 

 ست و محکوم متعرض نیست. ااستقلالی به جعل، حیثیتی است که حاکم متعرض آن 
جعل ناظر است  ۀبه خود مرحل ،آن حاکم این توضیح امام نسبت به حکومتی است که در

هم  ؛ یعنیکه درصدد توضیح و دفع توهمی است که ممکن است در این قسم ایجاد شود
روشن و به همین جهت وجه نظارت این قسم ند جعل ناظر ۀحاکم و هم محکوم به مرحل

 نیست. 
عنوانِ بهدر این قسم حاکم به حیثیتی ناظر است که محکوم به آن حیثیت ناظر نیست. 

                                                                        
 . 621ص، الأصول يمحاضرات ف؛ و همچنین 647ص. همان، 1
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ج   :گویدمثال در جایی که حاکم می
ر  ینِ مِنْ ح  مْ فِي الد  یْک  ل  ل  ع  ع  ا ج  م 

یدیا می 1 ا م  » :گو
به این اعتبار است که دلیل حاکم به جعل، لحاظ استقلالی  ،«امِ کر  الإ جوب  و   لت  ع  ج  

به آن ناظر نیست و در  ،کند و این لحاظ استقلالی حیثیتی است که دلیل محکوممی
 محکوم ملحوظ ضمنی )ربطی( است. 

خلاصه آنکه دلیل حاکم، یا متعرض حیثیات متقدم بر حکم است و یا متعرض حیثیت 
 ،حیثیتی که حاکم به آن تعرض دارد به و محکوم. حکم ۀیا حیثیات لاحق ،خود حکم

 تعرضی نکرده است. 
 نقد و بررسی

تعرض حاکم بر  ،بیان کردهآن را شهید صدر  ، کهاین اشکالبر اساس  :نخستاشکال 
تواند وجهی برای تقدیم حاکم بر نمی ،حیثیاتی که محکوم نسبت به آنها ساکت است

مورد نظر امام، اخص از مدعا است. شاهد بر مطلب  ۀضابط ،محکوم باشد. به بیانی دیگر
حیثیاتی که محکوم  حیثی ازبه حاکم  ۀکه در مواردی که نظارت باشد، اما نکت ستا این

نسبت به آن ساکت است، متعرض نباشد، باز هم تقدیم وجود دارد. البته تعرض حاکم به 
شود و نظارت تقدیم ناظر بر حیثیتی که محکوم به آن متعرض نیست، منشأ نظارت می

 2آورد.منظور الیه را به دنبال می
حکم محکوم است نه دلیل رسد مراد امام، تعرض حاکم به حیثیتی در به نظر می پاسخ:

به نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم ارتباطی ندارد. اما آنچه شهید صدر  و ؛محکوم
خلاف کلام رو سخن امام ازایندلیل محکوم است.  رنظارت دلیل حاکم ب ،داندشرط می

 شهید صدر است.
امام،  بیانر تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، فرع تعارض داشتن دو دلیل است. د اشکال دوم:

زیرا حاکم متعرض جهتی است که محکوم متعرض آن نیست و  ؛تنافی بین دو دلیل نیست
شوند. اینکه بحث از تقدیم و با فقدان تنافی، تقدیم معنایی ندارد و هر دو دلیل اثبات می

به جهت این است که بالوجدان بین حاکم و محکوم تعارضی  ،شودمقدم کردن حاکم می

                                                                        
 .74. سورۀ حج، آیۀ 1
 . 627ص، 7ج، بحوث في علم الأصول. صدر، 2
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باید یکی بر دیگری مقدم شود. تعارض نیز فرع بر این مطلب است که دو  وجود دارد و
وگرنه تعارضی در کار نیست.  ،جا جمع شوند و مصب واحدی داشته باشنددلیل در یک

در عرض را هر دو جریان و شد، میحاکم و محکوم قائل به عدم تنافی البته اگر ایشان 
 است روشنو بهره برده  «تقدیم»اشکال وارد نبود. اما ایشان از تعبیر این ، دیدمییکدیگر 

 کاربرد این واژه، ناشی از درک ارتکازی تنافی بین حاکم و محکوم است.  که
 ۀتواند به ملازمهم می ،تعرض دلیل به جهتی از جهات حکم :افزایدمیامام در ادامه 

حاکم و تعرض آن  ۀدر ناحیایشان یعنی . دعرفیه باش ۀتواند به ملازمعقلیه باشد و هم می
به حیثیاتی که محکوم نسبت به آن ساکت است، هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی 

حیثیتی ناظر  هر حاکم به ،هان است که در تمام مثالآمشکل این کلام  1داند.را کافی می
عنوانِ مثال در ارد. بهاست، محکوم نیز به دلالت عرفیه یا عقلیه به همان حیثیت نظارت د

ید: که میدلیل این  اما  ؛وجوب نماز است ،مدلول مطابقی ،«نماز واجب است»گو
بیت و مصلحت داشتن نماز است که از مراحل متقدم حکم است.  ،مدلول التزامی محبو

همچنین مدلول التزامی دلالت بر مجعول بودن، لزوم عمل نماز و سایر مراحل متأخر 
 ؛باید قضا شود ،یه همین مطلب در جایی است که اگر عمل انجام نگیردکند. شبحکم می

دانیم هر حکمی، مراتب متقدم و مراتب متأخر را ملازمه )عرفیه یا عقلیه( میا یعنی ب
 داراست. 

شود دلیل مثبت حکم، ناظر به آن جهات باشد و به این ملازمه )عرفی یا عقلی( سبب می
که  «دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  ة  لالا ص  »دلیل  اما در دو کنند.ض میدلیل حاکم و محکوم تعار ،تبع

که دلالت بر  «ة  ب  اجِ و   ة  لوالص  »و  ،کندمسجد می ۀدلالت بر مصلحت نداشتن نماز همسای
رو و ازاینبین حاکم و محکوم تعارض و تنافی نیست،  ،کندمصلحت داشتن نماز می

 وجهی برای تقدیم حاکم بر محکوم وجود ندارد. 
دلالت مطابقی باشد، یعنی حاکم بالمطابقه به  ،دو اشکال این است که اگر مدارۀ خلاص

حیثیتی تعرض داشته باشد که محکوم به آن تعرض بالمطابقه ندارد، این مطلب که حاکم 
مطابقی تعارضی  است که نسبت به مدلولاینجا اما اشکال  ؛است درستشود مقدم می

                                                                        
 . 642ص، ستصحابال . خمینی، 1
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اعم از  ،شود. اما اگر مدارمحقق نیست و بنابراین تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر مطرح نمی
ها از این سنخ نیست که حاکم متعرض یک از مثالمدلول مطابقی و التزامی باشد، هیچ

، تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر بر این اساسجهتی است که محکوم به آن متعرض نیست. 
 دارد و در تعارض هر دو یکسان هستند. وجهی ن

 شبیری زنجانی(محقق  ۀگیری ظهور محکوم )نظریاز شکل حاکم . جلوگیری6
عبارتند که  در سه مورد نظارت وجود داردبه باور آقای سید محمد جواد شبیری زنجانی، 

 از: 
ارت بر ، ناظر به حکم مستفاد از دلیل دوم است. در این صورت به تبع نظنخست. دلیل 1

گیرد. در این قسم برای تقدیم حاکم، در حکم، نظارت بر دلالتِ دلیل هم شکل می
عنوانِ مثال تر است، وجهی وجود ندارد. بهصورتی که ظهورش نسبت به محکوم ضعیف

ود بررسی نم ؛ وباید اظهر و ظاهر را سنجید «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  »در 
تر است یا ظهور در صحت صلاة در این مورد قوی «ة  ب  اجِ و   ة  لوالص  »که ظهور اطلاقی 

متشرعه  ۀالبته چون سیر ؟، در نفی صحت«دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  »دلیل 
شود که در این نماز است، کشف می ۀقائم برخواندن نماز در خانه و عدم اعاد ،در خارج

بلکه نفی کمال است و به  ،نفی صحتنه ، «دِ سجِ  في الم  الا  »دلیل حاکم مفاد  ،مثال
شود. به بیان تصرف می «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  »همین جهت در دلیل 

 «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  » بر تصرف در «ة  ب  اجِ و   ة  لوالص  »دیگر، اطلاق 
مستقیم نظر به واقع دارد؛ نه به دلیل  صورتِ شود. در این مثال، دلیل حاکم بهقرینه می

اولیه  ۀتقیید ادل ظهور در «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  »در ابتدا  دیگر. یعنی
 طور مستقیم حکمی را بیان کند. خواهد بهبلکه می ؛ندارد

نیست روشن و در مقام تفسیر آن است، اما نخست ر به دلیل . دلیل دوم به صراحت ناظ2
بلکه ظهور در مخالفت با ظاهر  ؟که این تفسیر مطابق با ظاهر دلیل دوم است یا مخالف

باشد. نخست دلیل دوم دارد و این احتمال هم وجود دارد که مطابق با معنای ظاهری دلیل 
و ظهور دارد که مراد از زید، زید  «م زیداا کرِ أ»گونه آمده عنوانِ مثال، در دلیل منظور اینبه

دلیل ناظر  سپساما این احتمال هم وجود دارد که مراد زید بن بکر باشد.  ؛بن عمرو است
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زید در است. در اینجا اشاره ظهور  مرداین نخست، کند که مراد از زید در دلیل بیان می
ظاهری اشاره، تفسیر به خلاف  اما این احتمال نیز وجود دارد که معنای دارد؛بن بکر 

 ظاهر است و معنای خلاف ظاهر اشاره، معنای مطابق ظاهر است. 
)محکوم( از نخست در این صورت نیز وجهی ندارد که با فرض اقوی بودن ظهور دلیل 

 ۀبلکه به قرین ؛مقدم بداریم نخستظهور اشاره در دلیل دوم )حاکم(، دلیل دوم را بر دلیل 
باید از ظهور دلیل دوم دست برداشته و گفت که دلیل دوم  نخست،اقوی بودن ظهور دلیل 

 کند. تفسیر موافق به ظاهر می
 ۀصورتِ مستقل، ظهور در اراد. دلیل ناظر و مفسر، بر دلیل منظور نظارت دارد و به3

 خلاف ظاهر دلیل منظور دارد. 
تر است، اما اتی دلیل محکوم ضعیفصورت اگرچه ظهور دلیل حاکم از ظهور ذ در این

علت این امر ؛ گیری ظهور )یا به تعبیری رساتر، کاشفیت( محکوم خواهد بودمانع شکل
قرینۀ نبود ن است که در دلیل محکوم، تطابق مراد با ظاهر و حالات متعارف، متوقف بر آ

نبود م شد و دلالت بر حالت نادر قائ ۀای بر ارادحالت نادر است. اما اگر اماره ۀدال بر اراد
ظهور  گیریِ صورتِ طبیعی این اماره، مانع از شکلتطابق مراد با موارد متعارف داشت، به

بین برد. البته ممکن است شود و کاشفیت آن را از بین میمحکوم در حالات متعارف می
ن کاشفیت دلیل محکوم را از بی صرفاا  ،تفصیل داده شود و دلیل حاکم ،ظهور و کاشفیت

یت ظهور است که مقوم آن کاشفیت از مراد جدی نیازمند اما این ادعا  ،ببرد تفسیری از هو
 نباشد. 

ر )که ظهور خلاف ظاهر دلیل محکوم دارد(،  ۀمستقل در اراد یبنابراین با آمدن دلیل مفس 
ورود  ینحوبه ظهور دلیل حاکم  رسد و در واقعکاشفیت دلیل محکوم به فعلیت نمی

یر می ،ر در دلیل محکوم دارد. ورودنسبت به ظهو شود؛ گاه در در مراحل مختلفی تصو
ای که شهید گانهیک حکم موضوع حکم دیگر را به اقسام پنج ،دو حکم با یکدیگر ۀرابط

مثلاا بر این  ؛برددلیل، ظهور دلیل دیگر را از بین مییک دارد. گاه بر میباور دارد، صدر 
با آمدن دلیل منفصل  ،منفصله نیز شرط است ۀقریننبود  ،که در انعقاد اطلاقاساس 

مانع انعقاد  ،دلیل متصل ۀیا بنا بر مبنای هم ،گیردشکل نمی یمخالف، اطلاق دیگر
 شود. اطلاق می
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بین دلیل  ۀاما رابط ،حکومت است ،بین دلیل حاکم و محکوم ۀباید توجه داشت که رابط
بحث شهید صدر به است. این مطلب شبیه ورود  ،حاکم، نسبت به کاشفیت دلیل محکوم

خاص نسبت به عام، قرینه است؛ ولی خاص است؛ بر این اساس عام و خاص بارۀ در
خاص نبودنِ ورود دارد؛ چون در موضوع دلیل حجیت عام،  ،نسبت به دلیل حجیت عام
وجه تقدیم دلیل حاکم رو ازاینندارد.  یتحجیت عام موضوع ،اخذ شده و با آمدن خاص

 ؛بردموضوع حجیت دلیل محکوم را از بین می ،ن است که دلیل حاکمآ ،دلیل محکوم بر
بین  کاشفیت از ،چراکه وجه حجیت و اعتبار محکوم، کاشفیت آن است و با آمدن حاکم

 حجت نیز نخواهد بود.  ،رفته و به تبع
اظهر و ظاهر، حاکم بر محکوم  ۀاین قسم از نظارت، تنها صورتی است که بدون ملاحظ

یک دلیل،  شود. اما در دو قسم دیگر وجهی ندارد که با فرض اقوائیت ظهورمقدم می
 یرِ ثِ ک  لِ  ک   ش  لا  »دلیل رسد عنوانِ مثال به نظر میظهور ضعیف دلیل دیگر مقدم شود. به

خواهد این توهم را برطرف سازد که کثیر الشک نیز احکام شک را دارد. این می «ک  الش  
 ک   ش  لا  »ناشی شده است؛ بنابراین  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»توهم از اطلاق دلیل 

یعنی در دلیل محکوم،  ؛«راد  م  بِ  یس  ق ل  طلا  ذا الإه  »ن است که آبیانگر  «ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ 
 اراده شده است. خلاف ظاهر 

 گانۀ حجیت ظواهر، در تقدیم حاکمثیر مبانی سهأت
حجت است. با این توضیح که  ،حتی اگر کاشف هم نباشد ،ممکن است گفته شود ظهور

 درستبرای حجت بودن کافی است و لازم نیست کشف فعلی داشته باشد.  ،کشف نوعی
طور کلی در هاما ب ،است که دلیل محکوم به جهت آمدن دلیل حاکم کشف فعلی ندارد

نوعی دارد و همین برای حجیت  نوع موارد )که حاکم وجود ندارد( دلیل محکوم کاشفیت
 این ظهور کافی است. 

ثیر هر یک را ارزیابی أسه مبنا وجود دارد که باید ت ،در پاسخ باید گفت: درحجیت ظواهر
 :نمود

سید موسی شبیری آقای : ظهور اطمینانی حجت است. این مبنا، مبنای نخستمبنای  
در حجیت ظواهر باید زیرا  ؛روشن است که این اشکال وارد نیستبر اساس آن است که 
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طور برای اثبات حجیت ظواهر به ،در شخصِ مورد، اطمینان باشد و اطمینان در نوعِ موارد
 1کند.کلی کفایت نمی

بر این مبنا نیز،  است که بنا از باب انسداد صغیر ،دوم: حجیت ظن در دلالت الفاظمبنای 
زیرا با  ؛چون ملاک حصول ظن در شخصِ مورد است، اشکال محل بحث جایی ندارد

 2آور نخواهد بود.دیگر محکوم ظن ،توجه به وجود حاکم
ور است. این مبنای مشهاین ظواهر است که  ۀمبنای سوم: مدار حجیت، کاشفیت نوعی

به  ؛هم قابل دفع است اما باز ،شودمبنای مشهور مطرح میرفتن اشکال تنها با در نظر گ
شود؛ مانند اینکه وسیع در نظر گرفته می ایدایره ،این بیان که گاهی در کاشفیت نوعی

مدار حجیت  ،گاهی کاشفیت نسبت به کل احادیث و یا کاشفیت نسبت به کل ظواهر
است و گاهی کاشفیت در صنف خاص ملاک است؛ مانند کاشفیت نسبت به احادیثی که 

ر است و  اساسمراد واقعی بر  یمواردچنین تفسیر برای آنها بیان شده است. در نوع  مفس 
روشن اند ها تفسیر کردهمواردی که انسانبررسی یعنی از  ؛ر دیگر مراد نیستظاهر مفس  

 ر است. طبق دلیل مفس   ر، غالباا اد استعمالی دلیل مفس  که مر شودمی
ر نسبت به مراد استعمالی و نتیجۀ آن، باعث شده است که ظهور دلیل مفس   بررسیاین 

ر، کاشفیت نوعیه نداشته ر کاشفیت نوعیه پیدا کند و دیگر ظهور دلیل مفس  دلیل مفس  
 ر کاشفیت داشته باشد ولی نادر است. باشد. البته ممکن است که در موردی هم دلیل مفس  

یدعنوانِ مثال وقتی یک نفر میبه که این است پرسش  ؛حرف دیروز من شوخی بود :گو
شوخی سخن نیز ین همشاید در و  ؟!جدی استنش الاسخن است که در روشن چگونه 

شوخی کرده است؟ و چرا گفته  حتماا پیشین شود که در دلیل کرده باشد. چرا گفته می
طور معمول کسی که هشود که در دلیل دوم شوخی کرده است؟ پاسخ این است که بمین

ید من شوخی کردم، در می ی که سخننه در همین  ؛شوخی کرده است سخن پیشینگو
ید. اما گاهی اوقات ممکن است در همین می خلاف اصل  یول ؛دوم شوخی کند سخنگو

 دهد و خلاف آن نادر است. در ناظر، کمتر از منظور الیه رخ می

                                                                        
 . 662، ص2، جعلم الأصول يدروس فشبیری زنجانی، . 1
 . همان. 2
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گانۀ حجیت ظواهر، در تقدیم حاکم باید با توجه به توضیحات فوق، در تفاوت مبانی سه
ای البته )در دایره ؛مبنای مشهور، دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است بر اساسگفت: 

ر طبق دلیل حاکم شکل نگیرد. اما طبق مبنای ظن شخصی بحتی اگر که گفته شد(، 
 حاکم شکل گیرد.  اساسدر صورتی که ظن شخصی بر  ؛مختار، دلیل حاکم مقدم است

 ،گیردمحکوم شکل میاساس ای است که ظن بر در مواردی که خصوصیات مورد به گونه 
 است.  هم حاکم مقدم است؛ اما طبق مبنای مختار، محکوم مقدم طبق مبنای مشهور باز

هر کدام از  ؟کدام دلیل استاساس که اطمینان بر دید شبیری باید محقق مبنای بر اساس 
ن مقدم است و اگر اطمینان نبود هر دو تساقط هماحاکم یا محکوم مورد اطمینان باشد 

 کدام حجت نیستند. کنند و هیچمی

 گیریو نتیجه بندیجمع
بازگشت به  .محکوم قوی بیان شده است معیارهای گوناگونی در تقدیم حاکم ضعیف بر

ورود، از بین رفتن ظهور محکوم، قرینیت شخصی دلیل حاکم، توقف کشف مراد بر دلیل 
ای است که از گانهمعیارهای پنج، حاکم و توجه حاکم به جهت مسکوت در دلیل محکوم

که  معیارها حاکی از آن استاین سوی اندیشمندان اصولی ارائه شده است. ارزیابی 
اگر دلیل  روازاینهمگی در اثبات تقدیم دلیل حاکم ضعیف بر محکوم قوی ناکارآمدند. 

شود. اما در مواردی که دلیل حاکم و شک بر آن مقدم میحاکم اظهر از محکوم باشد، بی
تری نسبت به محکوم دارد، وجهی برای تقدیم حاکم بر محکوم وجود ناظر، ظهور ضعیف

که حاکم، ناظر به خلاف ظاهر محکوم باشد، دلیل حاکم مقدم  ندارد. آری، در صورتی
حالت نادر  ۀقرینۀ دال بر اراد نبودتطابق مراد محکوم ظاهر، متوقف بر زیرا  ؛شودمی

و دلالت بر عدم  بودحالت نادر و خلاف ظاهر  نمودن است. اما اگر اماره و دلیلی بر اراده
گیری ظهور محکوم نسبت به اره مانع از شکلتطابق مراد با موارد متعارف داشت، این ام

 برد.شود و کاشفیت آن را از بین میحالت متعارف می

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم. * .6
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، 1چ ،مجمع الفکر الاسلاميقم: ، فرائدالأصول، مرتضی بن محمدامین، انصاری .6
 . ق6264

قم: ، فرائدالحاشیة علی ال يدرر الفوائد ف، محمد کاظم بن حسین، آخوند خراسانی .4
 . ق6260 ،6چ ،يسلامرشاد الإو الإ ةالثقاف ةلوزار ةالطبع و النشر التابع ةسسؤم
 ق.6201، 6، چموسسة آل البیت قم: ،كفایة الأصول، _______ .2
 ،يسلامالنشر الإ ةسسؤمقم: )طبع جدید(،  الفوائد درر، حائری یزدی، عبدالکریم .7

 ق. 6264 ،2چ
 ،يمؤسسة النشر الإسلامقم: ، مختصر البصائرحلی، حسن بن سلیمان بن محمد،  .2

 . ق6266 ،6چ
 ،6چ ،یتنظیم و نشر آثار امام خمین ۀسسؤم: تهران، ستصحابال ، روح الله، خمینی .7

 . ش6446
 ،6چ ،یتنظیم و نشر آثار امام خمین ۀسسؤمتهران: ، محاضرات في الأصول، _______ .4

 . ق6240
، 6، چ، قم: دفتر آیت الله محمد حسینی روحانیالأصول یمنتقروحانی، محمد،  .1

 ق.6264
قم: مرکز فقهی امام محمد ، علم الأصول يدروس ف شبیری زنجانی، محمد جواد، .60

 ق.6246، 6، چباقر
یرات آیة الله المجدد الشیرازی، محمد حسن بن محمود، شیرازی .66 مؤسسة آل قم: ، تقر

 . ق6201 ،6چ ،ثالترالإحیاء  البیت
بر  یالمعارف فقه اسلام ةدائر ۀسسؤمقم: ، الأصول بحوث في علم، محمد باقر، صدر .66

 . ق6267 ،4چ ،مذهب اهل بیت
 ،6چ ،يمکتب الإعلام الإسلام -مطبعة مرکز النشرقم: ، الأصول مباحث، _______ .64

 . ق6204
یرات، محمد حسین، ینیینا .62  . ش6476 ،6چ ،العرفان ةمطبع :قم، أجود التقر
 .ش6472 ،6چ ،دفتر انتشارات اسلامیقم: ، الأصول فوائد، _______ .67
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

 1آن  ابییدر وضع و ارز« تعهد»تطور مسلک 
  _________________ 3، علی دلیر2احسان کرمانشاهی  _________________ 

 دهیچک
لفظ و معنا، از  انیم وندیپ یاز چگونگ ییو رمزگشا« وضع» تیماه یواکاو

 یۀنظر »مسالک گوناگون،  انیدر اصول فقه است. در م ابیر یو د  نیاد یمباحث بن
و  «یفعلِ نفسان»محض، بلکه  یو قرارداد یوضع را نه اعتبار قتیکه حق« تعهد

-یلیبا روش تحل ژوهشپ نیممتاز دارد. ا یگاهیجا داند،یم« التزامِ متکلم»
 ،یمحور تیسه شخص یفکر ۀرا در منظوم هینظر  نیتطور ا ریس ،یانتقاد
مورد کاوش قرار  ییخو  اللهتیو آ یحائر میعبدالکر  خیش ،ینهاوند یملاعل

-یلیتحل»مسلک تعهد از نگاه  یتا نشان دهد چگونگ کوشدیو م دهدیم
اعتبارات  ریو بسترِ سا ینیتکو  ۀشیکه تعهد را ر  ینهاوند یملاعل «یطول

به عنوان  ییمحقق خو  «ۀانگاشتیهیو بد انهیدگراکارکر » کردیبه رو  دانستیم
گوناگون از  یرهایتقر  ر،یمس نیاست. در ا افتهیمسالک، تحول  ریسا نِ یگز یجا

                                                      
 8/7/1415 یید مقاله:أتاریخ ت                                                           1/12/1414 . تاریخ دریافت مقاله:1
                   kermanshahi58@gmail.com                .پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.2
                                   dalir.ali.1999@gmail.com                  .طلبه درس خارج حوزه علمیه قم.3
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 ۀعلق» یِ شناختیهست یها( و چالشمیتفه ۀاراد ای)ذات معنا « متعلق تعهد»
 اللهتیآ ،یچون محقق اصفهان یبزرگان یشده و نقدها یبررس «هیوضع
نقد و پاسخ سپرده  ۀبه بوت یو شاهرود یستانیس ،یعظام روحان اتیو آ یگانیگلپا

تعهد با انحصار  یۀاز آن دارد که نظر  تیپژوهش، حکا یینها افتیشده است. ره
 ۀاراد»وضع به  تیو بازگرداندن هو  «یقیدلالت تصد»در  یدلالت وضع

اما با  سازد،یرا مرتفع م اتیامتناع جعل در اعتبار  شاگرچه چال ،«میتفه
وضع و  انیم فیظر  یمرزها ،یشناختروان یادهیوضع به پد تیفروکاستن ماه

 .کندیم یاراده را دستخوش دگرگون
 یملاعل م،یاراده تفه ،یقیتعهد، دلالت تصد هیوضع، نظر  :واژگان کلیدی

 .ییخو  اللهتیآ ،یحائر میعبدالکر  خیش ،ینهاوند

 مقدمه
ناپذیر حیات اجتماعی های اجتنابنوعان، از بایستههمانتقال مقاصد و مکنونات قلبی به 

گیری است. برای دستیابی به این مهم، ابزارهای گوناگونی متصور است که در این میان، بهره
سان، هرگاه آید. بدینترین و پرکاربردترین شیوه به شمار میترین، آسان، سریع«الفاظ»از 

نۀ ذهن خویش به دیگری منتقل سازد، به استخدام الفاظ خاانسان اراده کند معنایی را از نهان
ای است که میان لفظ و معنا استوار گشته آورد؛ این انتقال، مرهون پیوند و علقهروی می

 است.
های مهمی را پیرامون نقش بنیادین تکلم و الفاظ در فرآیند انتقال معنی است که پرسش

آورد؟ املی پیوند میان لفظ و معنا را پدید میکه چه عچیستی آن برانگیخته است؛ نظیر این
همان « وضع»آورد یا ریشه در امری غیرانسانی دارد؟ و آیا وجود میآیا انسان این پیوند را به

 شود؟ای است که از آن حاصل میکند، یا نتیجهسبب و علتی است که رابطه را ایجاد می
ارات فراگیر بشری، در فلسفه قابل واکاوی عنوان یکی از افعال و اعتباگرچه پدیدۀ تکلم به

افکند، اما در علم اصول است و شناخت چیستی آن پرتوی بر شناخت حقیقت انسان می
رو که منابع استنباط احکام پیوندی وثیق با الفاظ دارند، بحث از ماهیت وضع فقه، ازآن

، در فرآیند استنباط شودنماید تا تأثیر هر مبنایی که در حقیقت وضع اتخاذ میضروری می
 نیز ملاحظه شود. 
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اربع ه ب ه ب اب  ۀاز ادل  یاریبه بحث از وضع، ارتباط بس  یازعلت ن
گاهی از جز  یاچاره ین،الفاظ است. بنابرا و قواع د  ینق وان یبعض آ

 1.یستوضع ن

جایگاهی بسزا در تبیین حقیقت وضع « نظریۀ تعهد»در میان مسالک گوناگون در وضع، 
این مسلک، ارتباط بین لفظ و معنای حقیقی آن، یک پدیدۀ روانی و نفسانی    دارد. بر پایۀ

نظیر التزام و اراده   در پدیدآورندۀ زبان یا کاربر آن است؛ این امر باعث انتقال ذهن از لفظ 
شود. این نظریه یا مسلک دارای تفاسیر مختلفی است. این نوشته بر آن است تا به معنا می

های مختلف پیرامون آن را های آن، تحلیلاریخی این نظریه و بیان ویژگیضمن تبارشناسی ت
 به بوتۀ نقد و بررسی سپارد.

است. بدین معنا که استعمال الفاظ، معلول ارادۀ « اراده»کلیدواژۀ کانونی در نظریۀ تعهد، 
را  گردد که هرگاه ارادۀ تفهیم معنای خاصیانسان برای تفهیم معانی است؛ آدمی متعهد می

ای که برای آن معنا وضع شده است، بهره جوید. هاشمی شاهرودی در داشت، از لفظ ویژه
 نویسد:تبیین این دیدگاه می

لغ ت  یککه اهل  داندیم یدلالت وضع را تعهد أمسلک، منش این
مگ ر  گیردیکه متکلم لفظ را به کار نم شوندیم یبندبه آن متعهد و پا

آن لفظ ب ر آن  یه،تعهد یۀقض یناساس او بر  ینیمع یقصد معنا یبرا
م لالا در  یگ ر؛د یاز تعهدات عرف یاری. مانند بسکندیمعنا دلالت م

ساعت  یابتدا و انتها یکه زنگ مدرسه را برا شوندمیمدرسه متعهد 
 2درس قرار بدهند.

به آرای  و عمدتا تعهد، از جامعیت کافی برخوردار نیست ۀهای پیشین در باب نظرینگاشته

                                                      
 .۷۴، صأنوار الأصول . مکارم شیرازی،1
 .۰۱۱، صدرسنامۀ اصول فقه. هاشمی شاهرودی، 2
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کوشد اند. پژوهش حاضر میمحدود مانده 1دو شخصیت )ملاعلی نهاوندی و شهید صدر(
نظران واکاوی فکری صاحب ۀد گوناگون این نظریه را در منظومبر سیر تاریخی، ابعاتکیه با 

جویی سه شخصیت محوری پی ۀتوان در اندیشی مسلک تعهد را میکند. تطورات تاریخ
 الله خویی.بدالکریم حائری و آیتملاعلی نهاوندی، شیخ ع :کرد

 تعهد نیاراده تا تکو یستیاز چ ؛ینهاوند ی.  ملاعل1
نحو ه .ق( نخستین کسی است که به نظریۀ تعهد به ۰۲۱۱محقق نهاوندی )متوفای 

آغاز « اراده»تفصیلی پرداخته است. وی در کتاب تشریح الاصول، مباحث خود را از تحلیل 
کند. از منظر ایشان، اراده اراده، نقشی کلیدی در آراء او ایفا می کند؛ زیرا تفسیر وی ازمی

شود؛ با این قید که در اراده، حرکت تعریف می« علم به نفع»ندارد و به « علم»حقیقتی جز 
و اشتغال به مقدمات حصول مراد نیز نهفته است. تنها در این صورت است که عنوان اراده 

گیرند. که افعال ممتنع، متعلق اراده انسان قرار نمی صادق خواهد بود و از همین روست
 عبارت ایشان چنین است:

 ی دهآن اس ت، اراده نام ۀب ه مقدم  یفعل که داع یبه سودمند اعتقاد
و  گیردیاست که در محل خودش شکل م ی. پس اراده صفتشودیم

 2از اشتغال به فعل مراد است. پسهمان علم 

نامند. حال اگر تحقق می« ارادۀ شأنی»فعلیت نرسد، آن را چنانچه علم به نفع به مرحلۀ 
فعل مراد، منوط به ابراز و بیان باشد و جهل طرف مقابل، مانعی در برابر فعلیت اراده 

ای که فعلیت آن در سازد. اراده، این مانع را مرتفع می«بیان»محسوب شود، شخص مرید با 
 .گیردنام می« تعهد»گروی چنین بیانی باشد، 

                                                      
ال ر.ک: امینی، 1 برای ملا نهاوندی و نظریه تعهد در وضع».  پژوهش«ملاعلی  های ، 

بهاء؛ ۲و۱اصولی، ش ده  به نظری»آبادی، جعفرزا آن  ۀنگاهی  نقد  تعهد در حقیقت وضع و 
بین ،«از منظر شهید صدر حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی المللی اولین کنفرانس 

 . و فقه اسلامی
یح الأصول. ملاعلی نهاوندی، 2  .۷، صتشر
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داند و گیری تعهد میرا مقوّم شکل« ابراز به غیر»و « بیان»سان، ملاعلی نهاوندی بدین
داند که در بستر ارتباط با غیر شکل گیرد. وی معادل فارسی تعهد را فعلی را متعلق تعهد می

شمارد. یعنی اگر علم به نفع چیزی حاصل شد و یکی از مقدمات برمی« قراردادن»واژۀ 
دن آن چیز اطلاع دادن به دیگران بود، زمانی که اطلاع به دیگران شکل گرفت، دست آوربه

 گیرد.فعل مذکور از این حیث تعهد نام می
برای تقریب به ذهن، فرزندی را تصور کنید که با رفتار خود موجب آزردگی پدر گشته و 

در دارد رضایت پ« علم به نفع»اکنون قصد جلب رضایت او را دارد. در گام نخست، او 
گاه )ارادۀ شأنی(. اما این رضایت حاصل نمی شود مگر آنکه پدر را از تغییر رویۀ خود آ

شود که رفتار خویش را اصلاح کند. این اعلام، همان فعلیت سازد؛ لذا نزد پدر متعهد می
 است.« تعهد»یافتن اراده یا 

سوم:  یان،دوم: ب یان،در شرف ب یهنأش ۀمعتبر است؛ اول: اراد یتعهد و طلب امور در
 یان،ب ینبه غرض است. ا یدنحصول مراد، غرض و رس ۀصادر شود که مقدم یاز جهت یانب

محقق شود؛  یراراده و اعلام به غ یاناراده به ب یتکه فعل یزمان 1گذشته است. یتنأش یتفعل
 یاناراده از آن جهت که ب یاناعلام از مقدمات حصول مراد و غرض است. ب صورت یندر ا

است که  یاری... تعهد همان التزام اختشودیم یدهاست تعهد نام یتاست و موجب فعل
نمودن  یانب ین. بنابراگویندیبه آن )قرار دادن( م یو اعلام است و در فارس یانبه ب یتشفعل
 2.ددار یتصدق تعهد مدخل یبرا

 تعهد در دو مقام ۀ. اثبات نظریالف
 :گیردیم یعهد، بحث را در دو مقام پت یۀنظر یاستوار یبرا ینهاوند محقق

از وضع است؛  یغرض اصل ینتعهد قادر به تأم یۀتنها نظر ینکه(: اثبات ایاول )ثبوت مقام
 .کندیم یجادمعنا ا یمتفه ۀلفظ و اراد یانم یرناپذانفکاک یتلازم یه،نظر ینچراکه ا

 از تعهد. یرغ یتیوضع به ماه یف(: اثبات امتناعِ تعریدوم )سلب مقام

                                                      
 .۱۲، ص. همان1
 .۱۱، ص. همان2
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 یقحقا»اند: گونهدر عالم خارج بر دو  یقاست: حقا یمقدمات یازمندن یمقام سلب توضیح
 یقکه از اضافه به حقا «یهثانو ینعناو»و بکر( و  یددارند )مانند ز ینیکه مابازاء ع «یهاول
 رد یاو  شودیوضع م ییمعنا یبرا یلفظ ینکه)مانند اُبوّت و بُنوّت(. ا شوندیانتزاع م یهاول

 یگر،د یاست. از سو یهاول یقکه وضع از حقا یستن ینبر ا یلدل شودیاستعمال م ییمعنا
که  ی)مانند بلند کردن وزنه( و باواسطه )مانند سوزاندن زمان واسطهیبه ب یزافعال انسان ن

انداختن است، اما  واسطهیو ب یملاال، فعل اصل ین. در ااندازدیرا در آتش م یزیانسان چ
 ینبا ا یشان. اشودیم یم( تقسشودیبه انسان اسناد داده م یزکه سوزاندن است ن لفع یجۀتن

 :نویسدیتوجه م

تعل ق  یافعال تبع  ینو همچن یهثانو ینو عناو یهبه امور انتزاع قدرت
 1.یو افعال اصل یلهقدرت بر امور اصپس از مگر  گیرد،ینم

 یو افعال اصل یهانسان، ابتدا و بالذات به امور اول ۀاست که قدرت و اراد ینا یعقل قاعدۀ
گردد.  یو افعال تبع یها، متوجه امور انتزاعو محال است بدون وساطت آن گیردیتعلق م
 یفاست. در تعر یرپذامکان یو رسم یامور به دو صورت حدّ  یفتعر یشان،ا یانطبق ب

 ینکها یینبدون تب ی،رسم یفو در تعر شودیملاحظه م یهاول ینامور و عناو یقحقا یحدّ 
 2.رودیکار مبه یانتزاع یاضاف ینعناو ،برقرار است یچه نسبت یهاول یقحقا یانم

عنوان ( به«یاللفظ منزلة المعن یلتنز»از وضع )مانند  یگرد هاییفاساس، تعر ینا بر
انسان بر افعال  یراز یستند؛مقدمات مقدور ن ینا کهیمعناست، درحال یمتفه یبرا یامقدمه

صرف اراده در و به یهقادر است و محال است بدون وساطت افعال اول یشخو یو اصل یهاول
با صرفِ  تواندیواضع نم ین،کند. بنابرا ینیتصرف تکو یمعن یاوجود لفظ  یرنظ یامور

الفاظ در ذات خود  یرادهد؛ ز ییرالفاظ را تغ یتتصرف کند و ماه یناعتبار، در تکو
 یلدر کار باشد و تنز -که همان اراده و اعتقاد است- یقیحق یامر ید. پس باپذیرندییرناتغ

 مذکور تابع آن باشد.

                                                      
 .۱۲، ص. همان1
 . همان.2
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ک ه تق رر  یدر وعائ یه یثمن ح یاتماه یّرجهت عدم امکان تغ به
ج ز  یاتامور واضح است؛ چراکه ماه یندارند، محال بودن صدور ا

 1.یستندن یاتهمان ماه

اگر  یراشان باشد، باز هم محال است؛ زافراد الفاظ پس از تحقق ییرات،متعلق تغ یزن اگر
در الفاظ نباشد، پس از  ییراتیاز موجود شدن الفاظ قادر به اعمال چنان تغپیش واضع 

پس از وضع باشد،  ییراتتغ ینقادر نخواهد بود. اما اگر ا یزوجود آمدن الفاظ نبه
در  ییراتتغ ینا یجتدرد و پس از وضع، بهباش ییراراده بر تغ ضع،که هنگام و صورتینبد

 یانب بر پایۀ. یستآن در کار ن ۀبر استحال یلیاست و دل یرپذرابطه با الفاظ رخ دهد، امکان
و پس از تحقق واسطه که  یجتدراما به یست،ن یتصرفات ینواضع ابتدا قادر به چن یشان،ا

اولا مراد از اراده تخلف  یراز یست؛محال ن «یالمعن لةاللفظ منز یلتنز»همان اراده است، 
است که واسطه مقدور نباشد، اما با تعهد و  یزمان یءتصرف در ش ۀاستحال یاو ثان کندینم

 یلات،و تنز ییراتتغ ینا یگر،د یانب است. به یزجا یزمقدور است، تصرف ن ۀاراده که واسط
و  شوندیمقدور( لحاظ م یاهعنوان واسط)به «هتعهد و اراد»نه در ذات لفظ، بلکه در بستر 

 ین،اراده، فعلِ نفس و مقدور فاعل است. بنابرا یراز گردد؛یامتناع برطرف م سان،ینبد
و  یصبلکه تخص یست؛لفظ و معنا ن یاناتحاد م یجادا یبرا ینیتکو یوضع، تصرف یقتحق
  .گیردمیمتکلم و در عالم اعتبار شکل  ۀاراد یۀاست که در سا یلیتنز

در خ ارج ندارن د ب دون  یک ه ماب ازائ یو تبدل در امور اعتبار تغییر
  2ها و بدون حرکت محال است.در آنتصرف 

و فعل  یابدتحقق  یسخن گفت که فعل اصل یهثانو یناز عناو توانیم یآنکه زمان نتیجه
 یحطور کامل توضبه یزآن است که غرض از وضع را ن یممعنا و تفه ۀدر وضع، اراد یاصل

 .ددهیم

                                                      
 .۱۴، ص. همان1
 .۱۲، ص. همان2
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 یاعتب ار یاز ام ور اض اف ی ینو تع یلو تنز ییدو تق یصتخص تمامی
منشأ  از راه تعلق به واسطه که تنهاها هستند. تعلق اراده به آن یانتزاع

ج ز  ،که غرض از وض ع یستن یشک 1هاست ممکن است.انتزاع آن
معنا شود  ۀمنزللفظ به ینکهالفاظ و ا ۀواسطبه یمعان یمدر تفه یلتسه

... آنچه یستن یردلفظ انتقال به معنا صورت بگ یدنکه با شن شکلیبه
جز تعه د واض ع  یزیوضع بود که چ یقتحق یانب یبراشد،  یانکه ب

 یمعن ا یمتفه یمگر با لفظ خاص برا یدکه سخن نگو یرنسبت به غ
 2.یستخاص، ن

منوط ها هستند که تحقق آن یانتزاع یامور یل،و تنز ییدتق یص،همچون تخص یفتعار یگرد
وضع، همان  یقیو حق یحدّ  یفِ اراده و تعهد( است. لذا تعر یعنیبه تحققِ منشأ انتزاعشان )

 .شوندیمحسوب م یرسم یفتعار یف،تعار یرتعهد است و سا

یابیب   . ارز
در مقام ارزیابی این دیدگاه، ابتدا بیان محقق اصفهانی در تبیین دقیق تعهد و پیراستن آن 

گویی به شود و پس از پاسخناصواب و نقد ایشان بر این تبیین ذکر میهای از برخی برداشت
 شود.ای انتقادی نسبت به کلام ملاعلی نهاوندی بیان میاشکال محقق اصفهانی، ملاحظه

 محقق اصفهانی؛ تبیین دقیق تعهد و نقد آن (1
 «یعمالاست ۀاراد» ینِ در باب وضع، ع« تعهد»که مراد از  کندیم یحتصر یمحقق اصفهان

 یاباشد، محذور دور  یناگر چن یراز یست؛تکلم( ن ۀلفظ در لحظ ۀواسطمعنا به یمتفه ۀ)اراد
وصول به  یبرا یو مقدّم یجزئ یااراده ی،استعمال ۀاراد یراز آید؛یم یشپ یتعدم معقول

 ینهم ۀواسطکه خودِ آن لفظ، جز به یردتعلق گ یاراده به لفظ ینا یستن لمعناست و معقو
لفظ و  یانم یااستعمال، رابطه ۀاز اراد یشپ یدبا یگر،د یانب دلالت ندارد. به یتاراده، صلاح

                                                      
 .۱۲، ص. همان1
یح الأصول. ملاعلی نهاوندی، 2  .۱۲، صتشر
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است  یگرید یکل ۀبه اراد یازن رو،یناستعمال کند. ازا ۀمعنا برقرار باشد تا متکلم بتواند اراد
 ارتباط لفظ با معنا را فراهم نموده باشد. ی،استعمال ۀسابق بر اراد ۀکه در مرتب

 ینک ه تعه د، ع  کندیادعا نم کندیکه وضع را به تعهد معنا م یسک
 یامعناست؛ تا توهم شود که تعهد اراده یماست که مقوم تفه یااراده

 یزیصورت، معقول نخواهد بود به چ یناست و در ا یتوصل یِ مقدّم
. یس تمعن ا ن یمتفه  ۀاراده، مقدم  ینهم ۀواسطکه جز به یردتعلق گ

استعمال، بر ذکر لفظ  ۀدر مرحل یکل یتعهد، التزام و بنا زبلکه مراد ا
 1معناست. یمتفه ۀبه هنگام اراد

است. بدین معنا که « بنای نفسانی پیشین»و « التزام کلی»بنابراین، حقیقت تعهد، یک 
برد. کار میگذارد هرگاه ارادۀ تفهیم فلان معنا را دارد، فلان لفظ را بهواضع با خود قرار می

 دهد.التزام، مقدم بر ارادۀ استعمالی است و هویت وضع را تشکیل میاین 
کشد. استدلال ایشان با وجود تبیین فوق، محقق اصفهانی اصل نظریۀ تعهد را به چالش می

بودن لفظ برای معنا نیست. بر این پایه استوار است که ماهیت وضع، چیزی جز علامت
د تابلوهای مسافت( برای انتقال معنا کافی است و گونه که نصب علائم راهنمایی )ماننهمان

عنوان علامت نیازمند تعهد نفسانی نیست، در دلالت الفاظ نیز، صرفِ قرار دادن لفظ به
 گیری وضع و تفهیم معنا نیست.کند و نیازی به التزام و تعهد برای شکلبرای معنا کفایت می

دوالّ را  یراس  یلای تدلال ت لف ظ و ح یلای تبودن ح یکیآنجا که  از
وضع را به تعهد به  یقتتا حق یستن یازیکه ن دانییم ی،متوجه شد

 2کرد. یفمعنا شده است، تعر یمتفه ۀکه اراد یذکر لفظ زمان

در  یحت« تعهد»گفت که عنصر  توانیم ی،نهاوند یملاعل یبا استناد به مباناما 
دارد. آنچه موجب  یادینبن یحضور یزو وضع علائم )مانند تابلوها( ن یاعتبار یهادلالت

ببرد، علم او به تعهدِ نظام  یپ یخاص یتعلامت به موقع یک یدناز د ینندهب شودیم

                                                      
 .۷۲، صنهایة الدرایة. اصفهانی، 1
 . همان.2
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خاص است.  یتموقع ینا یعلامت خاص برا ینواضع آن علائم به جعل ا یا یاجتماع
است؛  یوضع یهادلالت یروح حاکم بر تمام یی،عقلا یو بنا یتعهد نفسان ین،بنابرا

مصداق تعهد موجود در  ی،عبارت. بهیدرخ ننما یعقل یقدق یلجز با تحل یقتحق ینهرچند ا
نباشد و مفهوم آن  الفعلامر ب یناگرچه علم به ا شود،یم ینفس موجب انتقال از لفظ به معن

 یاکه مفهوم اراده و تعهد در دلالت الفاظ  یستآن ن یهنظر ینمفاد ا ین،نشود. بنابرا یافته
 .شودیم یدههمف یگرد یهاعلامت

یات و حقایق تکوینی( 2  خلط میان اعتبار
 یقدق یکو آن عدم تفک کشدیم یشرا پ یانتقاد یانکته ی،نهاوندمحقق  سخنتأمل در 

 ۀاز کلام، تعهد را از مقول یدر بخش یشاناست. ا یخارج یقو حقا یاتاعتبار یانم
 :داندیم یها را امور اعتبارآن یعنی شمارد،یم «یاتجعل»

محال  ینیبدون تصرف تکو یگربه حالت د یحالت یکاز  یءش تغییر
از  ،که وضع یستقائل ن یو احد گیردیاست و متعلق قدرت قرار نم

مانن د تعه د و  باش دیم ی اتجعل ۀبلک ه از مقول  ؛است ینیاتتکو
 1التزام.

 داند،یکه تعهد را اراده و اراده را همان علم و اعتقاد م یشانا یگرد یادعا با مبنا ینا اما
. یو اعتبار ینه امور جعل اندیقیو حق ینیسنخ علم و اراده از امور تکو یراز یست؛سازگار ن

وضع را دشوار  یتاز ماه یقدق یفیتعر ۀارائ یق،و حقا یاتاعتبار یانشفاف م یعدم مرزبند
 یتهو یم،آن )اراده( ارجاع ده یشۀرا صرفا به ر یسازد. اگر بنا باشد هر فعل انسانیم

 یانافعال گوناگون از م یانم یزو تما شودیانگاشته م یدهافعال )مانند وضع( ناد یاستقلال
 .رودیم

 حائری؛ امتناع جعل مستقیم و پناه به تعهد عبدالکریم. شیخ ۲

کند. پرسش اساسی ایشان این مؤسس حائری، بحث را از ارتباط میان لفظ و معنی آغاز می

                                                      
 .۱۴، ص. همان1
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است: آیا ایجاد رابطۀ مستقیم میان لفظ و معنا )بدون واسطه( ممکن است؟ یا اینکه این 
 رابطه، معلول و نتیجۀ فعل دیگری است؟

نا( که هیچ سنخیت ذاتی با به باور ایشان، جعلِ رابطه و علقه میان دو امر بیگانه )لفظ و مع
یکدیگر ندارند، عقلًا محال است. از آنجا که پیش از وضع، بین لفظ و معنا هیچ ارتباطی 

تواند میان دو موجود متباین پیوند ایجاد کند. بنابراین، ارتباط وجود ندارد، واضع نمی
التزام متکلم  حاصل میان لفظ و معنا، باید نتیجۀ قهری فعل دیگری باشد. آن فعلِ واسطه،

است به اینکه هرگاه معنایی را اراده کرد و نیز اراده کرد آن را به غیر بفهماند، فلان لفظ را 
 کار ببرد.به

ندارند معق ول  یکدیگربه  یاعلقه یچکه ه یدو امر یانعلاقه م جعل
اس ت ک ه هرگ اه  ی ن. آنچه که معقول است، التزام واضع ب ه ایستن

بفهماند به لف ظ خ اص  یگریو خواست به د را اراده و تعقل ییمعنا
 1صحبت کند.

را داشت،  ییمعنا یمتفه ۀهرگاه اراد ینکهوضع عبارت است از التزام متکلم به ا سان،بدین
گاه شود، منتقل به معنا ینکه مخاطب به ا یکار برد. زمانرا به یلفظ مخصوص لفظ  یالتزام آ

 التزام مذکور است. یجۀلفظ و معنا نت یانارتباط م ین،. بنابراشودیم

 الله اراکی ها در بیان آیت. اشکالات کلام شیخ و پاسخ آنالف
 یدر مقام دفع دخل مقدر، به اشکالات احتمال ی،حائر محققاز شاگردان  یاراک اللهیتآ

 .دهدیاستاد پاسخ م یۀبر نظر
طور که آثار نکاح وضع. همانوضع است، نه خودِ  یجۀو نت« اثر»معنا،  ۀاول: اراد اشکال

  .گیردیپس از استقرار وضع صورت م یزن یمتفه ۀاراد شود،یپس از عقد مترتب م
لفظ تنها  یدنلفظ و ذاتِ معنا باشد، شن یانآن است که اگر وضع صرفا جعلِ علقه مپاسخ 

ک اصطکا ی)مانند انتقال ذهن از صدا یدلالت تصور یعنی شود،یموجب انتقال به معنا م

                                                      
 .۲۲، صدرر الفوائد. حائری یزدی، 1
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فراتر از خطور معناست؛ غرض،  یها(. اما در وضع، غرض اصلدو سنگ به برخورد آن
گاه   .یقیدلالت تصد یعنیاست،  یندهمعنا به گو انتسابو « مراد متکلم»از  یآ

 ش نوندهه ر زم ان  شودیلفظ و ذات معنا باعث م یانارتباط م ایجاد
وجود ندارد که بتوان معن ا  یلیبه معنا منتقل شود، اما دل یدلفظ را شن

 1از وضع است. یرا به متکلم نسبت داد که غرض اصل

 ینوضع کرد؟ در ا« تصورِ متکلم یدذاتِ معنا به ق» یلفظ را برا توانینم یادوم: آ اشکال
 نه مقوّمِ فعلِ وضع. شود،یله مموضوع یدِ ق ،صورت اراده

آن فعل ملحوظ باشد، نه  یقتِ و حقدر ذات  یدفعل، با یکاز  یغرض اصل پاسخ آن است که
روحِ  یم،تفه ۀخارج از آن )مانند قصد قاصد( در نظر گرفته شود. اراد یدیعنوان قبه ینکها

 2.ناپذیریکوضع است و تفک

یابی ب  . ارز

 دو نکته قابل تأمل است: ی،حائر محققکلام  یلدر تحل
 یرفتنیپذ «یاتاعتبار»در عالم  ارتباط،یدو امر ب یانامتناع جعل علقه م یآنکه ادعا نخست

نامرتبطند،  یناکه تکو یدو امر یانسهولت مبه ی،و قرارداد ی. عُقلا در امور اعتباریستن
 یلفظ و معنا برا یانم یممستق ۀعلق یجاد. لذا اکنندیبرقرار م یوندپ یترتب غرض خاص یبرا
 غرض که انتقال معنا است، کاملا معقول و ممکن است. ینتأم
 یدۀ. اگر وضع را پدیردصورت پذ« بستر اجتماع»در  یدوضع با یلاست که تحل یندوم ا ۀنکت
است. در  یاجتماع یدۀپد یکباشد؛ اما تکلم  یحائر محققحق با  یدشا یم،بدان یفرد

 ۀاست که بر اراد یهظرف اجتماع، استعمال لفظ همواره مقرون به ظهور حال و قرائن حال
 یم؛وضع بگنجان یفِ و تعر یترا در ماه یمتفه ۀاراد یستلازم ن ن،ابرایدلالت دارد. بن یمتفه

خود کاشف ذات معنا وضع شده است، در بستر محاوره، خودبه یبلکه استعمال لفظ که برا
 متکلم خواهد بود. ۀاز اراد

                                                      
 . ۱۷۲، ص. همان1
 .۱۷۷، ص. همان2
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 الله گلپایگانی رویکرد علّی در وضع در بیان آیت .ج

 یمِ بر امتناع جعل مستق یمبن یشاستاد خو یدگاهد یقو تعم ییندر مقام تب یگانیگلپا اللهیتآ
روشن شدن  یبرا یشان. ادهدیلفظ و معنا ارائه م ۀرابط یتاز سنخ یقدق یلیعلقه، تحل

 یتاز واقع یامحض را که نه در خارج و نه در ذهن، بهره یارتباط، امور فرض ینا یتماه
 یتو زوج یت. ملکداندیم یزتمام یتچون ملک یاز امور اعتبار« اغوال یابان»ندارند مانند 

ها را است که آن یاعتبارِ واقع یندر خارج نداشته باشند، و ا یتیکه واقع یستندصرفِ فرض ن
 .کندیاغوال جدا م یاباز مانند ان

که در  یقینخست حقا ۀ. دستنهدیم یزتما یزن یاتدو گونه از واقع یانم یشانبر آن، ا افزون
که خودشان در  یاتیدوم، واقع ۀعالم خارج تحقق دارند؛ مانند جواهر و اعراض. و دست

 ینارتباط ب یراند، نظمنشأ انتزاع یالامر تأصل دارند، و داراندارند؛ اما در نفس یخارج تحقق
 الامر تأصل دارد.اما در نفس یست،موجودات ن یگراز د یزمتما یعلت و معلول که موجود

ک ه در  یص رف یاگرچه ک ه از ام ور فرض  یت،و زوج یتملک دمانن
اغوال؛ اما  یابمانند ان یستند،ندارند، ن یتیواقع یچخارج و در ذهن ه

 ی زدر خارج دارن د ن یمانند جواهر و اعراض که تحقق یاز امور واقع
در خ ارج  یالامر که وجوداز امور متأصل در نفس ین. همچنیستندن

 1.یستندن یزلول نمع وندارند مانند علت 

لفظ و معنا، از سنخ  یانم ۀکه رابط کنندیاستدلال م یشانمقدمه، ا یناساس ا بر
شود؛ بلکه از سنخ  یجادکه با صرفِ جعل و اعتبار ا یست( نیت)مانند مالک «یاتاعتبار»

 یالامرنفس یتدر واقع یشهکه ر یاست. امور یتعل ۀبه رابط یهو شب «یالامرنفس»امور 
. لذا یستن یاهست  یا یتمحال است؛ عل یتهند. جعلِ علدینم« جعل»دارند، تن به 

 .یستقابل جعل و انشاء ن یزلفظ و معنا ن ۀرابط

                                                      
 . ۱۰، صافاضة العوائد. گلپایگانی، 1
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ن دارد  یقت یاست ک ه حق یلفظ و معنا از امور اعتبار یانارتباط م آیا
اس ت ک ه  یاز امور واقع یامگر بناء و اعتبار ... تا انسان جعل کند؟ 

 یعلت و معلول ... شک ینالامر دارد، مانند ملازمه بدر نفس یتأصل
لفظ و معن ا از  یان... ارتباط م یستکه ارتباط دوم قابل جعل ن یستن

 1نوع اول. یلنوع دوم است نه از قب یلقب

 یکه دارا یرابطه است. مراد از ارتباط ینا یندر طرف یقتدق یشان،ا یۀدر نظر یدیکل نکتۀ
حروفِ  یانم یراز یست؛ن «یخارج یذاتِ معنا»لفظ و  یانم یونداست، پ یالامرتأصل نفس

 ییریتغ یگذارو نام یستبرقرار ن یقیحق یوندپ یچذات معنا( ه یا) یخارج یاءملفوظ و اش
برقرار « معنا ۀاراد»و « تکلم» یاناستوار، م یوندپ ین. بلکه اکندینم یجادا یاءدر ذات اش

 ۀاست که تکلمش کاشف از اراد یاگونهاو به یانسان و ساختار وجود یعتاست. طب
با  یااست که هر شنونده یالامرنفس یتواقع یک ینمعناست )مگر در موارد خاص(. ا

 اگر زبان او را نداند. یرا اراده کرده است؛ حت ییمعنا یندهکه گو بردیم یسخن، پ یدنشن

 یلف ظ و ذات معن ا ی انط مک ه م راد از ارتب اط، ارتب ا یستن پنهان
ذات معنا پ س از وض ع مانن د قب ل  یتچراکه وضع یست،ن یخارج

...  یس تدر خ ارج ن یدو ذات ز یدلفظ ز ینب یوضع است و ارتباط
 ی راجع ل اس ت ... ز یرقاب للفظ و معنا ابت دا غ ینمذکور ب ۀملازم

 یننداشته باشد به هم یتیکه واقع یستن ییهاارتباطارتباط مذکور از 
لفظ منتق ل  یدنپس از شن یستاست که عالم به وضع ممکن ن یلدل

 2معنا نشود. ۀبه اراد

نقش  یست،است و قابل جعل ن یالامرنفس یاترابطه از سنخ واقع ینا یمکه دانست حال
 :کنندیم یروضع را در دو مرحله تصو یندفرآ یگانیگلپا اللهیتآ یست؟واضع چ

 یانم یالامرو نفس ینیتکو یِ و معلول یعل ۀرابط کی(: یو ذات ی)تعهد کل نخست مرحلۀ

                                                      
 .۱۱-۱۰، صص. همان1
 . ۱۲و  ۱۱، صص. همان2



 

 

لفّه
مؤ

فاد
است

نع 
موا

 و 
ها

 ۀ
از 

لاق 
اط

«
صال

ستف
ک ا

تر
» 

153 

بلکه مفروض و  یستبستر، قابل جعل ن ینوجود دارد. ا «یمتفه ۀاراد»و « اصلِ تکلم»
 موجود است.

« مصداق یینتع»دست به  ی،کل یت(: واضع بر بستر آن واقعیدوم )تعهد جزئ مرحلۀ
خاص قرار  یمعنا ینا یلفظ خاص را علت و نشانه برا ینکه ا شودی. او متعهد مزندیم

« علت یجادِ ا»)که محال باشد(، بلکه  یستن «یتعل یجادِ ا»کار واضع  ین،دهد. بنابرا
 مشخص است. یمعناانتقال به یعلت برا ی،تعهد جزئ یجادا یناست. ا

ک ه انتق ال  یانتقال، زمان یبرا یرا علت عقل یزیممکن است چ بله
صورت که واضع متعهد شود و بنا را  ینقرار داد، به ا گیردیصورت م

بناء عل ت  ینکه معنا را اراده کرده است، ا یبر ذکر لفظ بگذارد زمان
 1معنا به هنگام ذکر لفظ است. ۀاراد

 ها اشکالات وارد و پاسخ به آن (1

 :دهدیپاسخ م هابدان یگانیگلپا اللهیتمطرح شده است که آ یاشکالات یه،نظر ینا یلدر ذ
 «یدلالت عقل»به  یباشد، دلالت لفظ یتلفظ و معنا از سنخ عل ۀنخست: اگر رابط اشکال

کید می .گرددیخارج م یو از دلالت وضع شودیم یلتبد  کند کهایشان در پاسخ بر این تأ
انتقال ذهن همواره  یندِ آن است. درست است که فرآ« منشأ»دلالت،  یگذارملاک در نام

« تعهد و وضع» ینجا،انتقال در ا ین(، اما چون منشأ ایدر دلالت طبع یکار عقل است )حت
که چون واضع متعهد شده، پس  کندی. عقل حکم مشودیم یدهنام یاست، دلالت وضع

 2معنا کرده است. ۀاراد
اما به  ظن هستند. یدالفاظ غالبا مف کهیاست، درحال یقینمستلزم  یتعل ۀدوم: رابط اشکال

توسط متکلم « معنا ۀاراد»مربوط به اصلِ  ی،الامرنفس ۀحاصل از آن رابط باور ایشان، یقین
اراده شده، وابسته به مقدمات و قرائن  یاتیبا چه خصوص« کدام معنا» یقادق ینکهاست. اما ا

مجاز و...(  ی،ظن هستند. نقص در مقدمات )احتمال شوخ یداست که معمولا مف یهحال

                                                      
 .۱۲، ص. همان1
 .۱۱، ص. همان2
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 1.یوضع ۀنه نبودِ رابط شود،یبه ظن م یقینموجب تنزل از 
است. اگر وضع تعهد است به  یهنظر یناشکال ا ینترشدهدور، شناخته ۀسوم: شبه اشکال

لفظ  یدصورت، ابتدا با یناستفاده شود، در ا یمخصوص از لفظ خاص یمعنا یبرا ینکها
با  اما باید دقت نمود که لفظ اراده شود. ۀواسطبهمعنا وضع شده باشد و آنگاه معنا  یبرا

 «یتعهد جزئ»معلول  ی،. دلالت و انتقال ذهنگرددیدو تعهد، دور باطل م یانم یکتفک
تکلم و اراده( شکل  ی)ارتباط ذات «یهو اول یتعهد کل»در بستر آن  ی،تعهد جزئ یناست و ا

علم به وضع باشد؛  یازمندشکل نگرفته که ن یتعهدِ واضع، هنوز دلالت ۀ. در مرحلگیردیم
 دلالت در مراحل بعد است. یدایشتعهد، علتِ پ ینا دِ بلکه خو

افه ام از دلال ت مت أخر  ۀاراد یلۀوس قطع نظ ر از تعه د، الت زام به با
 ی. تعه د ب راش ودیم یج ادتعهد دلال ت ا ۀواسطبلکه به شود،ینم

فع ل  یق تدر حق د،باش یکه عالم به آن است علت انتق ال م یکس
 2تا محال باشد. یتعل یجادعلت است نه ا یجادواضع ا

 الله ثقفی؛ گزارش عدول استادآیت (2
در باب  یحائر یمعبدالکر یخشحاج  یدنظراز تجد یش،خو یراتدر تقر یثقف اللهیتآ

اگرچه در ابتدا وضع را صرفا  یحائر محققاساس،  ین. بر ادهندیخبر م« امتناع جعل»
 ینا یل. دلیافتند یشگرا« علقه ییِ جعل ابتدا» یتبه معقول یتاما در نها دانستند،یتعهد م
عقلاست. در  یاز بنا یتدر عالم اعتبار و امکان الزام متکلم به تبع «سهولت مؤونه»عدول، 

 یرۀس یانجر راهاز  - یندهبه غرض گو یدنرس یعنی - یقیدلالت تصد ید،جد یکردرو ینا
  .گرددیدر بستر اجتماع ثابت م ییعقلا

کرده بود که وضع عبارت است از التزام واضع نظر  یاراستاد اخت آنچه
نظر عدول فرمودند و قائل ش دند ک ه  یناز ا یابود. گو یشانا ییابتدا

اس ت. و  المؤون هیفمعق ول اس ت؛ چراک ه خف ییابتدا ۀجعل علق

                                                      
 .۱۱، ص. همان1
 .۱۲، ص. همان2
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 ی انب یند و ب ه هم متکلم را ملزم به بناء عقلا در وضع نم و توانیم
 1.شودیاثبات م یزن یقیدلالت تصد

 تعهد ۀمند نظریالله خویی و تبیین نظام. آیت۳

اند که بررسی تطبیقی این آثار، ایشان در چهار اثر اصولی خویش، ابعاد این نظریه را کاویده
 .سازدایشان را آشکار می ۀزوایای پنهان اندیش

 ابراز معنا با لفظ خاصاجود التقریرات؛ تعهد به  .الف

 ییخو اللهیتآ یقیتحق هاییمشتمل بر پاورق ینی،درس محقق نائ یراثر علاوه بر تقر ینا
نگاه،  ین. در اشودیم یفتعر «یالتزام نفسان»وضع به  یقتحق هایپاورق یناست. در ا

. یردمخصوص بهره گ یرا داشت، از لفظ ییمعنا یمکه هرگاه قصد تفه گرددیمتکلم متعهد م
 یانم یمامستق یوضع ۀاست و رابط« التزام»لفظ و معنا، همان  یانوند میعامل پ ینجا،در ا

 نه لفظ و اراده. شود،یلفظ و معنا برقرار م

 یآن است، التزام نفسان یدمؤ یزطور که وجدان نوضع همان حقیقت
معن ا ب ه لف ظ  یمک ه قص د م تکلم تفه  یاست به اب راز معن ا زم ان

 2مخصوص است.

 لهموضوع ۀتفهیم به مثاب ۀدراسات؛ اراد .ب

که وضع در الفاظ را   یمحقق اصفهان یدگاهدر کتاب دراسات، ضمن نقد د ییخو محقق
قرار دهد و در  یگرد یزیچ یرا بر رو یزیکه چ یمانند کس داندیم یاعتبارِ وضع خارج

ک یقتحق« دنبو یواقع»بر   دهدیانسان لفظ را بر معنا قرار م یاوضع الفاظ، گو  یدوضع تأ
نفس است  یو واقع یآن است که وضع فعلِ خارج ینجا،بودن در ا قعی. مراد از واورزدیم

« لهموضوع» ۀدربار یشانخاص ا یدگاهدر دراسات، د یمحور ۀنه صرفِ اعتبار و قرارداد. نکت

                                                      
 .۴، صغرر العوائد. ثقفی، 1
 .۰۱، ص۰۲۳۴. نائینی، 2
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 ۀاراد یوضع نشده است، بلکه برا« ذات معنا» یکه لفظ برا کندیم یحتصر یشاناست. ا
 معنا وضع شده است. یمتفه

اس ت،  یاز افع ال نفس ان یتشمحض است ک ه غ ا یامر واقع وضع
 ۀوضع فعل نفس است، که تعهد و التزام به ذکر لف ظ ب ه هنگ ام اراد

 ینبن ابرا یمک رد ی ان: همان است که بیحمعناست... نظر صح یمتفه
 معناس ت ن ه ذات معن ا... یمتفه  ۀلف ظ و م دلول لف ظ اراد یمعنا

 1معناست. یمتفه دبلکه قص یستله ذات معنا نموضوع

 روزمره بهتر درک کرد. به یدر زندگ یبا ملاال توانیمعنا را م یجاداراده در ا یاساس نقش
توان  ییتنهااند بهکه مورد استفاده واقع شده یممکن است الفاظ ینکههنگام مشاجره، با ا

ادعا را  ینرفع مشاجره ا یرا داشته باشند اما شخص، برا یاکنندهناراحت یدلالت بر معنا
است توجه به  ممکن ام.داشته یگرینبوده است، بلکه منظور د یمعان یندارد که مراد من ا

لفظ اراده باشد  یمعنا یر،تقر یندر انتقال معنا، سبب شده باشد که در ا یدینقش کل ینچن
است که اشکال  یانیجر یریگباعث شکل شدهیادمتن  یرهرتقدله، اما بهنه خود موضوع

 کهالفاظ اراده خواهد بود  یله تمامکه در تعهد، موضوع کندیرا به تعهد وارد م اییجد
 است. البطلانیهیبد

است  یمانهاستوار است. از آنجا که وضع فعل حک« غرض از وضع» یۀبر پا یشانا استدلال
متکلم )مانند کلام نائم  ۀموارد اراد یرغ یبرا وضع ۀو تفهم است، توسع یمو غرض از آن تفه

محقق است که  ییتنها در جا یدلالت وضع ین،خواهد بود. بنابرا یهوده( لغو و بیساه یا
به  یارتباط ی،. انتقال ذهن به معنا در موارد بدون قصد مانند نائم و ساهدباش «یمقصد تفه»

 است. یوضع ندارد و از باب انس ذهن

 ی  دندر وض  ع ص  رفا س  هولت فهمان  دن م  رادات، و فهم غ  رض
 ۀاراد یمتفه یاست که لفظ تنها برا یهاست. غرض مذکور مقتضآن

م تکلم  ۀاز اراد ی رب ه غ ۀتوس ع ینمذکور وض ع ش ده باش د. بن ابرا

                                                      
 .۲۲-۲۰، صصدراسات في علم الأصول. خویی، 1
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لغو  یم،ثابت کن یرمتوجهرا در ملال لافظ غ یدلالت وضع کهیطوربه
 1.شودیصادر نم یماست و از حک

 لهبه جایگاه موضوع« ذات معنا»ح الاصول؛ بازگشت مصبا .ج

. برخلاف شودیمشاهده م یهنظر یینمحسوس در تب ییریدر کتاب مصباح الاصول، تغ
عنوان طرفِ تعهد مخصوصِ مورد اراده( به ی)البته معنا« ذات معنا» ینجادراسات، در ا

 است. یمهمچنان منوط به قصد تفه «یهوضع ۀعلق»هرچند که تحققِ  گردد،یم یمعرف

 ب ر تکل م ب ه لف ظ یو التزام نفس یعبارت است از تعهد و تبان وضع
نظ ر  ی نمخص وص ش ده اس ت، و ا یمعن ا ۀک ه اراد یخاص زمان

 2درست است.

 یحلفظ و معنا از آثار تعهد دانسته شده، اما تصر یاناگرچه ارتباط خاص م یر،تقر ینا در
داشته باشد. لذا  یماست که متکلم قصد تفه ییمختص به جا یهوضع ۀشده است که علق

)خطور معنا به ذهن بدون  یاست و دلالت تصور یقیمنحصرا دلالت تصد ی،دلالت وضع
قصد  یاست. در دلالت وضع یو معلول انس ذهن عیقصد متکلم( خارج از دلالت وض

 یما باشد؛ بلکه قصد تفهمعن یمتفه ۀله لفظ، ارادمعنا که موضوع ینلازم است نه بد یمتفه
 .شودیهم استفاده م یگرمعنا از قرائن د

معن ا را  یمکه متکلم قص د تفه  یمختص است به زمان یهوضع علقۀ
است نه دلالت  یقیدلالت تصد یه،دلالت وضع ینداشته باشد، بنابرا

 3.یتصور

 یگذارنام یندو فرآ جویدیتمسک م« وجدان»خود، به  یاثبات مدعا یبرا ییخو اللهآیت
جز تصور فرزند، انتخاب نام و  یعمل یچه یند،فرآ ین. در اآوردیفرزند توسط پدر را شاهد م

                                                      
 . ۲۲، ص. همان1
 . ۲۱، صمصباح الأصول خویی،. 2
 .۲۰، ص. همان3
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 .دهدیصدا زدن او به آن نام، رخ نم یبرا «یتعهد نفسان»سپس 

ک ه اگ ر بخواه د  ی داگر به وجدانش رجوع کند خواه د د یپدر هر
ک ه  یاول فرزن د و اس م ۀفرزندش وضع کن د در مرحل  یبرا یاسم

سپس در نف س خ ودش متعه د  کند،یاست را تصور م یمناسب و
را داشته باشد، به آن اسم  اسم یمکه هرگاه خواست قصد تفه شودیم

 1.یستن یاندر م یگرید ۀاز تعهد مذکور مسئل یرکند، غ یشصدا

 با ملاعلی نهاوندی نتفاوت بنیادی .1
پنهان و  یقتیتعهد را حق ینهاوند. شودیآشکار م ینهاوند یدگاهافتراق با د ۀنقط ینجاا

در باب وضع مانند  اییههر نظر یربنایز تواندیکه م داندیم یدر اعماق جان آدم یلیتحل
ها جمع با آنو قابل هایدگاهد یردر طول سا رو،ینباشد و ازا یرهو غ یلو تنز یصتخص

مسالک  یراو در عرض س «یوجدان» ،«یهیبد» یآن را امر ییاما محقق خو دانست؛یم
 .شماردیم

است و  یمباشر یاست. از آنجا که تعهد فعل انتکلار واضع یر،تقر یناز لوازم مهم ا یکی
خود در  گوید،یتعهد دهد، پس هر کس که سخن م یگریاز جانب د تواندینم یکس
 «یتقدم زمان»صرفا در  یگراناست. تفاوت واضع اول با د« متعهد»و « واضع» یقتحق

و  یینی. وضع تعکنندیم یجادرا در نفس خود ا تعهداز او، همان  یتبا تبع یگراناست؛ د
از کلارت  یتعهد ناش یااست  ییتعهد ابتدا یاشده که آبا توجه به نوع تعهدِ انجام یزن ینیتع

 است. یحقابل توض باشد،یاستعمال م

 دور ۀپاسخ به شبه .2
 ۀدهد: در مرحلپاسخ می محقق خویی اشکال معروف دور را با تفکیک میان دو مرحله

)تعهد کلی(، هنوز لفظی برای معنا وضع نشده که توقف بر علم داشته « تعهد حین الوضع»
باشد؛ بلکه شخص تنها متعهد است که مقاصد خود را با کلام منتقل کند. دلالت و کشف 

                                                      
 .۲۱، ص. همان1
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وضع؛ لذا دوری پیش  ۀاستعمال است، نه مرحل ۀاز معنای مخصوص، مربوط به مرحل
 .آیدنمی

 محاضرات؛ تردید میان دلالت تصوری و تصدیقی .د

تعهد  یۀهمچنان محور اثبات نظر« غرض از وضع»در کتاب محاضرات، اگرچه تمسک به 
ک« ذات معنا»به  اییژهاست و توجه و در  یانحصار دلالت وضع»بر  یدمبذول شده، اما تأ

 یهوضع ۀآن است که علق یایگو یشانا یحهمچنان برجسته است. تصر «یقیدلالت تصد
 :یابدیم یتفعل یمتفه ۀتنها در صورت اراد

 یمتفه  ۀک ه اراد یو مختص است به حالت یستمطلق ن یهوضع علقۀ
تنه ا مخ تص ب ه دلال ت  یهوض ع ۀعلق  ینمعنا شده اس ت؛ بن ابرا

 1است. یقیتصد

متفاوت گشوده است.  یهابرداشت یبرا یااثر، روزنه ینعبارات در هم یحال، برخ ینا با
 یم( ترسیقیهحق یۀنحو قض)به« معنا یعیطب»و « لفظ یعیطب» یانرا م یوضع ۀآنجا که رابط

که  کندیم یتاحتمال را تقو ینا کند،یم یزوضع متما ۀاستعمال را از مرحل ۀو مرحل کندیم
 لحاظ شود. یزن یفعل ۀو ارادبتواند فارغ از وجود متکلم  وضعی ۀرابط یدشا

 له اس ت ب هموضوع یمعنا یعیلفظ و طب یعیطب یانمذکور م ارتباط
از الفاظ  یکیاستعمال، مستعمِل  ۀ. بله، در مرحلیقیهحق یۀشکل قض

 2.آوردیرا م

 یقی،به دلالت تصد یبر اختصاص دلالت وضع یشانا یحها، تصرظرافت ینبا وجود ا اما
جزء  یمتفه ۀاراد یشان،ا یینها یشۀکه در اند دهدیو نشان م بنددیم یریتفس ینراه را بر چن

 است. یهوضع ۀعلق ینفکلا

                                                      
 . ۷۲، صمحاضرات. خویی، 1
 .۷۲، ص. همان2
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یابی دیدگاه آیتهـ  الله خویی. ارز

 بهسودی محققعرفی بودن تعهد در نظر  وجدان( خلاف 1
داند. در فرآیند وضعِ عرفی، تعهد را با ارتکازات عرفی ناسازگار می ۀبهسودی، نظری محقق

تعهد،  ۀروییم. اما در نظریه)معنا( روب« لهموضوع»)لفظ( و « موضوع»ما همواره با دو رکن 
دهند و ساختار وضع دگرگون می« علیه متعهد  »و « متعهد»این ارکان جای خود را به 

کند که گزیند، در وجدان خود احساس میفرزندش برمیآیا پدری که نامی برای  .شودمی
فرزندش  ،شود به اینکه هر زمان اراده کردکند یا متعهد میاسم را برای فرزند خود وضع می

 1را به آن اسم صدا کند؟
الله خویی روشن است: این نزاعی لفظی است؛ چراکه حقیقت وضع در پاسخ مبنایی آیت

 .د نیستنظر ایشان چیزی جز همین تعه

 نبودن وضع یابودن  ی( واقع2
 یقتوضع است. اگر حق یتماه یفتوص یچگونگ یی،قابل تأمل در کلام محقق خو نکتۀ

است.  ینفسان یفیتعهد و التزام ک یراز آید؛یشمار موضع، تعهد و التزام باشد، از اَعراض به
از احتمالات آن  یکیبودن وضع را که  یتعهد، قول به واقع یاناز ب پیش یشانوجود، ا ینبا ا

 یواقع یوضع، آن را امر یقتبحث از حق یرد نمود؛ اما در ابتدا است،عرض بودن وضع 
 دانست.

از وضع واضع  یاست که گاه یواقع یامر ینزد محقق خراسان وضع
 یس ت؛ن یحنظر ص ح یناز کلارت استعمال. ا یو گاه گیردینشئت م

 2.یستندل خارج ناز سه حا یقیچراکه امور حق

 یقیحق»خود، متفاوت از  یۀدر نظر« بودن یواقع»از  یشاناست گفته شود مراد ا ممکن
دو جمع شده  ینا یانم ییخو اللهیتاست، اما در عبارات آ ینیمحقق نائ یۀدر نظر« بودن

                                                      
 . ۲۰، صمصباح الأصول. خویی، 1
 .۱۲، صدراسات في علم الأصول. خویی، 2
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 است.

 تعهد یچیدگی( دقت و پ3
 یلاعتبار علامت( را به دل یا یمعن ۀمنزللفظ به یل)مانند تنز یبرق یاتنظر ییخو اللهآیت

 یناما هم کند؛یکودکان رد م یرساده نظ یهاذهن یو دور از دسترس بودن برا« بودن یقدق»
 ۀمشروط به اراد یِ تعهد نفسان»وضع به  یلتحل یاوارد است. آ یزن یشانخود ا یۀنقد به نظر

 یست؟و دور از ذهن کودکانه ن یچیدهپ ییمعنا ،«یمتفه
است که هر  یو ارتکاز یوجدان یهمان است که گذشت: تعهد، امر یشانمحتمل ا پاسخ
 هاییلبه تحل یازین آنکهیب یابد،یآن را در درون خود م یسادگکودک( به ی)حت یانسان
 داشته باشد. یفلسف

 «یهعلموضوع»و « لهموضوع»( معضل 4
وارد کردند که اگر بناست وضع الفاظ مانند وضع  یبر محقق اصفهان یشانکه ا اشکالی

 یه؛علله و موضوع: موضوع و موضوعیمتن ده یزبه وجود سه چ یدها در خارج باشد، بانشانه
به  یهعلواحد است: معنا، و اطلاق موضوع یهعلله و موضوعدر وضع، موضوع کهیدرحال

 ینله. اارد: موضوع و موضوعاز دو رکن وجود ند یشدر وضع، ب 1معنا محل اشکال است.
وضع سه عنصر اراده،  یزن یشانا یر. در تقرشودیم یزن ییخو محققخود  یرگاشکال دامن

را به  یزچو همه یمرا از ارکان وضع حذف کن« معنا»معنا و لفظ را دارد و اگر در تعهد، 
. و اگر معنا را خواهد شد که باطل است« اراده»الفاظ  ۀلهِ همموضوع یم،بازگردان« اراده»

 ۀاراد شود؛یم یدبازتول یزن ینجاگانه )اراده، لفظ، معنا( در اهمان ساختار سه یم،بدان یلدخ
 .شودیم یهعلو لفظ، موضوع و معنا، موضوع یت،له و غامعنا موضوع یمتفه

 الله خوییبندی دیدگاه آیتجمع( 5

 :محقق خویی در باب وضع چنین است ۀاندیش چکیدۀ
 .و فعلِ نفسانی است، نه اعتباریِ محض« واقعی»امری . وضع ۰

                                                      
 .۷۲، صمحاضرات. خویی، 1
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 .بودن انسان و نیاز ذاتی او به تفهیم و تفهم است« الطبعمدنی»وضع،  ۀ. ریش۱
وضع برای  .تواند غرض وضع )تسهیل تفهیم( را تأمین کنداست که می« تعهد». تنها ۲

انسان نسبت به معنا در آن  ۀتفهیم و تفهم معنای مقصود است و این جز با تعهد که اراد
 شود. درستی محقق نمیبرجسته است، به

است. انتقال ذهنی بدون اراده )در صورت  . دلالت وضعی، منحصر در دلالت تصدیقی۷
 .شنیدن از نائم یا غلط(، نه دلالت وضعی، بلکه اثرِ قهریِ انس ذهنی است

یابی .۴  هاآن های انتقادی معاصران و پاسخارز
اند، ذکر و قوت و تعهد وارد کرده ۀترین اشکالاتی که معاصران به نظریا برخی از مهمدر اینج

 شود. ها ارزیابی میضعف آن

 الله روحانی؛ اشکالات ساختاری. آیتالف

وارد ساخته  یهنظر ینرا بر صور گوناگون ا یتعهد، اشکالات متعدد یۀدر نقد نظر یشانا
که  یانب ینگردد؛ بدبازمی« اراده»و « لهموضوع» یانبه خلط م یشاناشکال ا یناست. نخست

اش آن است لازمه یم،معنا بدان یمتفه ۀبر ذکر لفظ هنگام اراد یبناگذار یمعنااگر تعهد را به
آنچه  یااراده شود و ثان یبرا یدیو ذات معنا، ق یردله لفظ قرار گموضوع یم،تفه ۀکه اولا اراد

 یبرا یلفظ یچه رو،ینمفهوم باشد نه مصداق. ازا شود،یو تفهم منتقل م یمدر تفه
وضع  یو وجودات ذهن یممفاه یبلکه تنها برا شود،یوضع نم یخارج یانموجودات و اع

در  1له واقع شود.موضوع تواندیاست، نم یخارج یمتکلم که امر ۀاراد یجه،. در نتگرددیم
و بستر « ظرف»، اراده صرفا تعهد یۀتوجه داشت که در نظر یدنقد با ینمقام پاسخ به ا

لفظ و معنا برقرار  یانم یمامستق یله. ارتباط وضعموضوع «یدِ ق»دلالت است، نه  یریگشکل
 گردد. یاراده جزء معنا تلق ینکهارتباط معلولِ اراده است، نه ا یناما ا شود،یم

اساس، اگر متعلق تعهد،  ین. بر اپردازدیانحصار م ۀتعهد و مسئل یتدوم به لغو اشکال
وجود ندارد، تعهد  یمتفه یجز لفظ برا یکه راه یطیمعنا توسط لفظ باشد، در شرا یمتفه

 یبرا ینهچند گز یانکه فرد از م یابدیمعنا م یتعهد تنها زمان یراکردن لغو خواهد بود؛ ز
                                                      

 .۳۰، صالأصولمنتقی . روحانی، 1



 

 

لفّه
مؤ

فاد
است

نع 
موا

 و 
ها

 ۀ
از 

لاق 
اط

«
صال

ستف
ک ا

تر
» 

163 

متعلق تعهد مطلب افزوده شده است که  ینا یح. در توضیندلفظ را برگز ذکرفهماندن معنا، 
امر  ینمعنا باشد، ا یباشد؛ حال اگر متعلق آن مفهم بودن لفظ برا یمقدور آدم یدو اراده با

 یدکه بگو صورتینمتعهد خارج است و اگر اساسِ فهماندن را تعهد کند )بد یاراز اخت
محصل است. تنها  یو فاقد معنا محتوایب یکنم(، کلام هیمدارم، تف یمتفه ۀهرگاه اراد

هم با اشکال  خاص است که آن یمعنا یصورت معقول، تعهد به ذکر لفظ خاص برا
 .سازدیم معنایانحصار مواجه شده و تعهد را ب

 یمتفه ۀکه اراد یلفظ باشد زمان ۀواسطمعنا به یمتعهد، بناء بر تفه اگر
 است نه ذکر یمصورت متعلق تعهد خودِ تفه ینمعنا شده است، در ا

است که فهم معنا منحصر به لف ظ  یحصح یمطلب زمان ینلفظ... ا
 1نباشد.

در ذکر  یمبه سه نکته استناد کرد: نخست آنکه انحصار روش تفه توانیمدعا م ینرد ا در
در  یحت ینکهوجود دارد. دوم ا یزن یچون اشاره و نقاش یگرید یهاو راه یستن یرفتهلفظ پذ

 یبرا یو واضع در انتخاب هر لفظ یستدر کار ن یانحصار یچه ،از وضع یشالفاظ، پ ۀحوز
 یست،الاتباع نتعهد واضع لازم یزپس از وضع ن گونه کههمان است؛مختار  ییهر معنا

اند. سوم داشته یحتصرکارگیرندگان به یبر واضع بودن تمام یزن ییخو اللهیتطور که آهمان
انسان است و متکلم  یارقدرت و اخت یطۀدر ح معنا، کاملا یلفظ برا «یتِ مفهم»آنکه اعتبارِ 

 را به لفظ ببخشد. یتقابل ینا تواندیبا اعتبار خود م
اشکال  یر. تقرشودیمطرح م ینهزم یناست که در ا یاشکال ینانحلال تعهد، سوم شبهۀ

واضع تعهد  یوقت یرانوع از تعهدِ منحصر، مستلزم عدم آن است؛ ز یناست که وجود ا ینچن
 یجادلفظ و معنا ا یانلفظ حادث شده و ارتباط م یتلفظ، مفهم معنا باشد، مفهم کندیم
به  یازین یگرفلان معنا وضع شد، د یکه فلان لفظ منحصرا برا نیزما یجه،. در نتشودیم

پس از استعمال، تعهد مرتفع  بنابراین ماندن بر آن لغو خواهد بود. یو باق یستتعهد ن یبقا

                                                      
 .۳۱، ص. همان1
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 1.شودیم
 یعمتعهد و واضع بودنِ جم» یبر مبنا سو،یکممکن است؛ از  راههه از دو شب ینا دفع

در هر لحظه، خود متعهد و واضع  اییندهمستمر است و هر گو یتعهد امر ،«ینمستعمل
آنچه عقلا محال  یگر،د یبر تعهد لغو نخواهد بود. از سو یبقا یجهدر نت شود؛یمحسوب م

مستلزم عدمِ حدوثش باشد؛ اما اگر حدوث  یءش یکآن است که حدوث  شود،یشمرده م
که حادث پس از حصول  شکلینبعد باشد )بد یهاآن در زمان یمستلزم عدمِ بقا یءش

 نخواهد داشت. یدر پ یو فلسف یمحذور عقل یچبرود(، ه ینغرض از ب
. پاسخ شودیم یبندصورت« شرط قدرت» یقدور از طر ۀشبه یایاشکال با اح چهارمین

شرطِ ظرفِ استعمال است،  یم،بود که قدرت بر تفه ینتعهد از اشکال دور ا یۀه نظرقائلان ب
که  گویدیپاسخ م یندر مقام نقد ا یروحان محققتا مستلزم دور باشد.  ،نه شرطِ ظرف تعهد

کند و تعهد  ینتعهد را تام یتغا یم،است که قدرت بر تفه یحصح یسخن تنها زمان ینا
در ظرف  یمآن در گرو وجود قدرت بر تفه یتکه ترتب غا رتصوینلغو نباشد )بد یامر

شرطِ صحتِ خودِ تعهد و مقوّمِ آن باشد، اشکال  یم،استعمال باشد(. اما اگر قدرت بر تفه
شده از ( از مشروط )تعهد(، پاسخ ارائهیمتأخر شرط )قدرت بر تفه یراز کند؛یم بازگشت

 .سازدیدور را مخدوش م ۀشبه

متأخر از تعهد است، اما اگر شرط آن باش د،  یمقدرت بر تفه هرچند
مح ال اس ت ک ه  رو،ی نتحقق تعهد است و ازا ۀعلت تام یاز اجزا

 2از خودِ تعهد باشد. یناش

است و  «یاعتبار» یکرد. تعهد امر یتعهد را بازخوان یتماه یدبست بابن ینعبور از ا برای
 یتندارد. در عالم اعتبار، محور یانلول در آن جرلزوم تقدم علت بر مع یرنظ ینیاحکام تکو

کند،  یجاباساس، اگر غرض ا یناست. بر ا یتبا غرض است و تنها محذور متصور، لغو
 یلزوم یدانست. از آنجا که تعهد، صرفا ادعا یلرا در صحت اعتبار دخ رشرط متأخ توانیم
به اصل اعتبار وارد  یبیآس یچدر وعاء اعتبار است، تأخرِ شرطِ قدرت، ه یءدو ش یانم

                                                      
 . ۳۲، ص. همان1
 . ۳۷، ص. همان2
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 .سازدینم
تعهد  یۀصور و احتمالات در نظر یکه متوجه تمام یروحان محققاشکالِ  ینو آخر پنجمین

 یتکه غا کندیاستدلال م یشاناست. ا« وضع یتغا»در  ییردانسته شده، مربوط به تغ
 ینتأمهدف  ینتعهد، ا یۀدر نظر کهیاز لفظ به معناست؛ درحال یموضع، انتقال مستق

. در شودیمعنا و سپس از آن به خود معنا منتقل م ۀبه اراد دا. در تعهد، ذهن ابتگرددینم
وضع، انتقال به اراده خواهد بود و انتقال به معنا، لازمه و فرعِ آن قلمداد  یغرض اصل یجه،نت
 .شودیم

اس ت ک ه از وض ع  یاز اث ر ی رغ شود،یکه از تعهد حاصل م اثری
 1.خواهیمیم

لفظ  یهِ الله و منتقلموضوع یه،نظر ینگفت که اراده در ا یدبا یادیننقد بن ینپاسخ به ا در
 ۀخودِ اراد فرض،یشپ ینلفظ و معنا است. با ا یانبلکه صرفا ظرف و بستر ارتباط م یست،ن

طور کامل محقق وضع به یتو غا گرددیاز لفظ به معنا م یممعنا است که باعث انتقال مستق
 .شودیم

 الله سیستانی؛ نقد کارکردگرایانه و ساختاریآیت .ب

انحصار  یشاناست. ا« تکلار اغراض» ۀمسئل ،مقام یندر ا یستانیس اللهیتاشکال آ یننخست
همچون  یگریاغراض دبر این باور است که و  دانستهرا ناتمام  «یمتفه»غرض وضع در 

(، مرور کردن معنا با خود و ینتسک ی)برا شعوریزمزمه با خود، سخن گفتن با موجودات ب
 یغرض اول» یانم یدنقد، با یندر پاسخ به ا 2وجود دارد. یزن یمبدون قصد تفه یآوازخوان یا

و تفاهم  یموضع، تفه یِ قائل شد. غرض اصل یکتفک «یهمترتب ثانو یدفوا»و  «یو ذات
مترتب بر آن قرار  یِ و اغراض فرع یتبع هاییبرداربهره ۀموارد، در زمر دیگراست؛  یاجتماع

 .گیرندیم
اساس، تعهد در برابر  یناست. بر ا« تعهد در برابر جاهل»ناظر به  یشانمحور نقد ا دومین

                                                      
 .۳۲، ص. همان1
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شده است. تعهدِ متکلم به  یفتوص یرعقلاییلغو و غ یکه علم به علقه ندارد، کار یکس
لفظ و معنا در  یانم یارتباط یچکه ه یندهاستفاده از الفاظ در برابر مخاطبِ ناآشنا به زبان گو

امر صادق  ینهم یزتعهد واضع اول در برابر جامعه ن ۀاست. دربار معنییب یست،ذهن او ن
معقول  رو،ینلفظ و معنا شکل نگرفته است. ازا یانم یاو ارتباط یردر ذهن غ یرااست؛ ز

 یده باشبه یندفع ا یبرا 1انتقال معنا استفاده کند. یبرا یتعهد کند که از لفظ خاص یستن
ارتباط  یجادهرگونه ا یراز باشد؛یمسالک وضع م یکه اشکال مزبور متوجه تمام تتوجه داش

گاه یلفظ و معنا در برابر کس یانم و لغو خواهد بود.  فایدهیندارد، ب یکه به آن ارتباط آ
خاص، منشأ استعمال آن  یمعنا ۀتعهد به استعمال لفظ خاص در هنگام اراد ین،افزون بر ا

گاه یجهدر نت ولفظ در آن معنا است  . گرددیمخاطب نسبت به تعهد و وضع م یمنجر به آ
گاه گوناگون وضع  هایییناست که در تب یمشترک یصۀاستعمال، خص یقبه وضع از طر یآ

که علم به علقه  یبودن وضع در برابر کس یهودهگشته و اشکال ب یتعهد جار یۀاز جمله نظر
 .نمایدیندارد را دفع م

اصل  یچاشاره دارد، ادعا شده است که ه «یبندیعدم احراز پا»اشکال که به  ینسوم در
در مقام پاسخ  2است. یبندهمواره بر تعهد خود پا یندهوجود ندارد که ثابت کند گو ییعقلا

بر  یندهگو دهدیاست که نشان م یقطع ایینهعقلا و ظاهر حال، قر یگفت که بنا توانیم
 است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. یبندزبان پا ییِ عقلا اتتعهد

 اللهیت. آگرددیمطرح م« آن یو ناکارآمد یلزوم تعهد سلب»نقد تحت عنوان  چهارمین
 است باور ینو بر ا داندیم یمیهتفه ۀاراد یریگتحقق غرض تعهد را در گروِ شکل یستانیس

 ۀکنندمحقق« کار برمب به یمعنا یلفظ الف را برا من متعهدم» یعنی یجابیکه تعهد ا
موجب انحصار  رو،ینو ازا کندیماعدا نم ینف یءش اثبات یراز یست؛غرض تعهد ن

من » یعنی یم؛هست یتعهد سلب یازمندانحصار، ن یجادتحقق دلالت و ا ی. براشودینم
تعهد به سکوت و عدم  ی،اما تعهد سلب«. ب یمعنا یکار نبرم مگر برامتعهدم لفظ الف را به

با  بنابراین، کند. یهاست توج جودیو یوضع را که امر یتماه تواندیاستعمال است و نم

                                                      
 . ۰۳۴، ص. همان1
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 1تعهد به نگفتن لفظ است. یرارا واضع دانست، ز یکس توانینم یتعهد سلب
 یمعنابه یاست: اولا تعهد سلب یاستدلال، توجه به چند نکته ضرور ینمواجهه با ا در

بلکه تعهد به عدم استفاده از لفظ مخصوص مگر در همان معنا  یست؛نسکوت مطلق 
دارد و  یجابیا یبحث تکلم و تلفظ مطرح است و معنا یزن یدر تعهد سلب رو،یناست. ازا
. در واقع با گیردیشکل م یجابیمفاد ا« مخصوص یمعنا درکار نبرم مگر به» یبا استلانا

در  یا. ثانیممخصوص هست یوص در معناصرفا خواستار انحصار لفظ مخص ینف یغۀص
 ۀاست و اراد یامدهن یانبه م یمیهتفه ۀاز اراد یتعهدند، سخن یۀکه قائل به نظر یکلام بزرگان

 ییخو اللهیتآ یبر مبنا ی،ند. وانگهکیم یتفراهم آمدن غرض از تعهد کفا یبرا یاستعمال
معنا از  یتبا تبع یمیهتفه ۀاست، اراد یقیدر دلالت تصد یکه قائل به انحصار دلالت وضع

 ۀگشاست؛ شرط ارادمقام راه یندر ا یمیهتفه ۀاراد ی. ثاللاا دقت در معناشودیاراده محقق م
بلکه منظور از آن، وجود  اشد،ب یدهفهم یقاکه مخاطب، مراد متکلم را دق یستن ینا یمیهتفه

دچار سوءتفاهم شده باشد،  اگر مخاطب ینسبت دادن معنا به متکلم است. حت یحجت برا
شکل  یمیهتفه ۀرا که اراده کرده است با خود حمل کند، اراد ییاما الفاظ متکلم بار معنا

آن  یدمؤ دخو یدهپد یناست و ا یعشا یدر زبان امر یگرفته است. رابعا وجود اشتراک لفظ
 .یستاست که انحصارِ مطلق، شرطِ وضع ن

 مجاز و قرائنالله هاشمی شاهرودی؛ چالش . آیتج

 یهتعهد یۀقض ینالتزام به ا ۀآن است که لازم شود،یمقام مطرح م ینکه در ا یگریاشکال د
است که متکلم  ینلفظ را استعمال نکند مگر قصد افهام معنا را داشته باشد(، ا گاهیچ)که ه

خلاف امر  ینا یراکار نبرد؛ زبه یمجاز یدر معنا ینهلفظ را بدون قر گاهیچمتعهد شود ه
موارد غرض  یآنکه در برخاست؛ چه یارموارد بس یناست. اما در زبان، ا ورتعهد مذک

 اعتماد بر قرائن منفصل است. یاها و و املاال آن یهمتکلم در اجمال و ابهام و تور
وجود دارد: نخست  یدموارد دو ق ینگفته شود که در ا یهنظر یناست در دفاع از ا ممکن

قصد اجمال و ابهام و مانند آن را نداشته است؛  ینکهاست، و دوم ا وردهیامتصل ن ینۀقر ینکها

                                                      
 .۰۳۲، ص. همان1
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در شرط اخذ شده است و از  یددو ق ین،. بنابراآیدیشمار مبه یغرض لغو یک یزن ینا یراز
 یدن قصد نادر و محدود است و خلاف ظاهر حال متکلم است، هر دو قیآنجا که ا

 کنیمیکشف م آورد،ینم ایینهو قر بردیکار مکه متکلم لفظ را به ییاحراز است. در جاقابل
 را دارد. یقیحق یکه قصد معنا

پاسخ، در واقع اذعان به  ینمعتقد است که ا یهدفاع یندر نقد ا یشاهرود یهاشم اللهآیت
بلکه ظهورات  یم،به تعهد ندار یازیمتکلم ن یاست که در مقام کشف قصد استعمال ینا

 شف از آن است.کا یحال

 یبا ظهور ح ال یرهو غ یهتق یاگونه که قصد اجمال و ابهام همان یعنی
ظه ورات  ینب ا هم  ی زرا ن یق یحق یاصل قصد معنا شود،یم ینف

 1.یمبه تعهد ندار یازیو ن کنیمیکشف م یحال

دوم  یدتعهد به ق ییدبه تق یازیگفت که اساسا ن توانیاشکال م ینبه ا ییپاسخ نها در
احتمال  گوید،یگونه که مستشکل مهمان یراز یست؛)نداشتن قصد اجمال و مانند آن( ن

از  یکیظهور حال متکلم  ین،. بنابراشودیمتکلم دفع م یقصد اجمال و ابهام با ظهور حال
استعمال  ینه( و مضمون تعهد همان است که لفظ بدون قرینهنه مع رفهصا ینۀقرائن است )قر
 شده.اراده یمعنا نشود، مگر در

 گیرینتیجهبندی و جمع. ۵

در گذر زمان  یهنظر ینکه ا سازدیتعهد، آشکار م یۀنظر یخیتطور تار یرتأمل در س
با بحث تعهد،  ینهاوند یملاعل ۀشده است. مواجه یکردیو رو یدستخوش تحولات ماهو

آن است.  یریگوضع و علت شکل یشۀر یاندرصدد ب یشاناست. ا انمتأخر ۀاز مواجه یرغ
 ،2الأصول گذشت یحطور که در تشرکاوانه است. همانهیشو ر یبه تعهد، طول یشاننگاه ا

و از  گیردیتعهد شکل م یۀدر طول نظر یگر،لفظ و معنا در نظرات د ینارتباطات مختلف ب
را نه در تضاد با تعهد،  یمعن ۀمنزللفظ به یلتنز یرنظ یاتینظر یشانو ثمرات آن است. ا یجنتا

                                                      
 . ۰۱۲، صدرسنامۀ اصول فقه. هاشمی شاهرودی، 1
یح الأصول. نهاوندی، 2  . ۲، صتشر
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 یلیتحل یقتیمنظر، تعهد حق ین. از اکندیم یلو ثمرات آن تحل یینرو هاییهعنوان لابلکه به
دست به یقدق یلتعهد با تحل کند،یم یحتصر ینهاوند یطور که ملاعلو پنهان است و همان

 یشان،در نظر ا ینرا درون خودش وجدان کند. بنابرا یقتحق ینا ینه آنکه هرکس آید،یم
تعهد  یریگرا که موجب شکل اییهاول یقتبه رسم است و حق یفامور تعر ینبه ا یفتعر

 .دهدینم یحتوض شود،یم
مسالک  یرسا یبِ و رق یگزینتعهد را جا ی،عَرض یکردیبا رو ییخو اللهیتمقابل، آ در

 یاگونهمعنا، به ۀمنزللفظ به یلتنز یرنظ هایهنظر یگربر د یشان. اشکالات اکندیم یمعرف
و  «یهیبد» یتعهد را امر یشان. اکندیم یتلق یرممکنو غ یحها را ناصحاست که آن

 .یفلسف یچیدۀپ یقتحق یکنه  یابد،یدر درون خود م یهر انسان که داندیم «یوجدان»
نگاه،  ینخود را دارد؛ چراکه در ا یژۀسرنوشت و یمؤسس حائر ۀتعهد در مدرس یۀنظر سیر

و  یدهآغاز گرد یلفظ و معنا و لزوم تحقق تعهد نفسان یانتعهد از عدم امکان ارتباط م ۀمسئل
 اللهیتهمچون آ ی، با شرح و بسط شاگردانایشانتوسط  یهنظر ینپس از عدول از ا

 کرد. یداپ ادامه یگانیگلپا
متکلم با کلام، و رد اشکالات مذکور که  ۀرابط یینِ تعهد در تب یۀاستحکام نظر رغمعلی

 یه،نظر یناست. ا یهمچنان باق یادینیبود، اما نقد بن یهنظر یناز عدم دقت در ا یناش
متکلم )اراده(  یو فعل نفسان یزهلفظ و معنا( را به انگ یوند)پ یهوضع ۀعلق یتماه

 یروضع و سا یانرز موضع، صرفا تعهد و اراده است، م یقتِ که حق یریم. اگر بپذکاهدیفروم
 یۀنظر رسدینظر ممسبوق به اراده است. به یافعال آدم یراز شود؛یبشر محو م یافعال اراد

 یِ شناختروان یو مبان ییکند، به چرا یینلفظ و معنا را تب ۀرابط یستیِ از آنکه چ یشتعهد، ب
 پرداخته است. یاز اعتبارات آدم یکیعنوان عمل واضع به

 منابع و مآخذ
 ۱، ش های اصولیپژوهش، «ملاعلی نهاوندی و نظریۀ تعهد در وضع» امینی، علیرضا، .۰

 .ش۰۲۲۱، ۲و 
لإحیاء التراث،  ، قم: مؤسسة آل البیت۰، چنهایة الدرایة اصفهانی، محمدحسین، .۱

 .ق۰۷۱۱
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 .ق۰۲۲۱، تهران: چاپخانۀ حیدری، غرر العوائد من درر الفوائد ثقفی تهرانی، محمد، .۲
، قم: مؤسسۀ 1، چدرر الفوائد عبدالکریم )محشّی: محمدعلی اراکی(،حائری یزدی،  .۷

 .ق۰۷۰۲نشر اسلامی، 
الله حسینی روحانی، ، قم: دفتر آیت۰، چمنتقی الأصول حسینی روحانی، محمد، .۲

 .ق۰۷۰۲
 .ق۰۷۷۰، قم: اسماعیلیان، ۰، چمباحث الألفاظ حسینی سیستانی، علی، .۳
 .ق۰۷۰۱، قم: انصاریان، ۰، چهمحاضرات فی أصول الفق خویی، ابوالقاسم، .۴
، قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، ۰، چدراسات في علم الأصول ______، .۲

 .ق۰۷۰۱
 .ق۰۷۱۱، قم: کتابفروشی داوری، ۰، چمصباح الأصول ______، .۱

نگاهی به نظریۀ تعهد در حقیقت وضع و نقد آن از منظر » جعفرزاده بهاءآبادی، علیرضا، .۰۱
المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه کنفرانس بین اولین ،«شهید صدر

 .ش۰۷۱۲، اسلامی
 .ق۰۷۰۱، قم: دار القرآن الکریم، ۰، چافاضة العوائد گلپایگانی، محمدرضا، .۰۰
 .ق۰۷۱۲، طالب، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی۰، چأنوار الأصول مکارم شیرازی، ناصر، .۰۱
، قم: مصطفوی، ۰، چفوائد الأصول یی(،نائینی، محمدحسین )محشّی: ابوالقاسم خو .۰۲

 .ش۰۲۳۴
یح الأصول نهاوندی، ملاعلی، .14  .ق۰۲۱۱، تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی شرق، 1، چتشر
، ، قم: بنیاد فقه و معارف اهل بیت1، چدرسنامۀ اصول فقه هاشمی شاهرودی، محمود،  .15

 .ق۰۷۲۲
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 خلاصة المقالات
 

؛ العناصر والموانع؛ «ترك الاستفصال»استظهار الإطلاق من 
 باستخدام المصادر المكتوبة ةی  قیدراسة تطب

  _________________ السيد موسى الشبيري الزنجاني _________________ 

 الخلاصة
ولإلمقاتد  منت  «. تت ک لإستظصاتا »منرتا لإطليقتأ دهت ها  ستظهر یهناک مناشئ 

شخاقّة وقعت دو تقع في لإلمسظقبل  ةقّ لإتظنظاج لإطللاق من لإلسّؤلإ  ولإطجابة هد  قض
ولكن لقست لرا صدر وفت و  مخظيصتةلأ ّهّت   يتر لإلتّ  أ متن دهّت  یمكتن تاتدّر 

ب دص ر لإلحكتأ متن إسّ دنّ لإلمجق الإفظ لإضات مخظيصة في هذه لإلقضقّة لإلشخاقّة ثبدت  
می ون دن یع ف لإلظّصاصقل لإلّ قققة ليقضقّة، ولأ  . ولتذل  لقديّ لإتظصاتا  دو تصات ق ِّ

جمقع لإلص و . ویر ف لإلبحث ت لإلتذي  رلإلحكأ بالنّسبة إل ةقّ یمكن لإتظهرار شمدل
 لإتتةیعظم   ير لإلمنرج لإلدصصي لإلظّحيقيي وجمع لإلمعيدمات بط یقة مكظبقّة ت إلتر  ر

فتي ضتدت تطبققرتا  يتر  ةقّ ن جدلإهبرا لإلمظعّ  ة، با ظبارها مسألة دصتدلهذه لإلقضقّة م
ض ورة هذلإ لإلبحث هد قيةّ تناو  و مناقشظ  في لإلمؤلصّتات  ضا فی. ولإلذّي ةقّ ف وع فقر

تت   »باطضتافة إلتر شت ق  ققتأ لمصرتدم -. ومن دهأّ هظائج هتذه لإل رلإتتة ةقّ لإّصدل
تظبّتع لإلعناصت  ولإلمدلإهتع لإلمتؤثّ ة فتي  -لإلصقرقّتة لإّمثيتةوتطبققت   يتر « لإستظصاا 

وتشمل هذه لإلعناصت    ت م لإطجمتا  فتي «. ت   لإستظصاا »لإتظهرار لإطللاق من 
لإلم لإ  لإستظعمالي ّلصاظ لإستظصرام، ووجد  صدر مخظيصة ليم لإ  لإستتظعمالي ثبدت تا، 

تا  تضت عو  م لإستظصاا  دو لإلظّصاقل في لإطجابة. کما تشمل لإلمدلإهت سّتؤلإ  لإل أقّ دیض 
ا، ولإها لإف ، ووجد  ق  ولإلظّحقأ دو لإسهظمالقّة لإلمعظتّ  برتا   ،ققلإلظّق ر ي ةقّ مقال نةیوضع 

 .لإلسّؤلإ  ط ه یلمع فة لإلمجقب لكقصقّة تحقّأ ما 
ئ لإطلتلاق  ضتاق،قت   لإستظصاا ، تت   لإلظّصاتقل، تت   لإستظ  ةی  سیالمفردات الر 

   .لإليصّهي، لإطللاق لإلمقامي
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كلطرق اكتشاف  ة ملاک الت  ی   عند التزاحم في مقام الامتثال فیأهم 
  __________ محمد المحمدي القائني، السيد هادي الحسيني نسب __________ 

 الخلاصة
فتي  يتأ لإّصتد  هتد  بحتثیو  رسیتکتلّ متن  یإنّ من لإلماطيحات لإلمشردرة ل 

فتي مقتام ولإهت   رمتاقلإمظثتا  کي مكتنیس نقصتقولإلمقاد  من  لإجظمتاع تكي« لإلظّزلإهأ»
حات متذکدرة فتي محيرّتا  روظ وف محّ  ة وس بّ  من لإمظثا  ده هما بالّ جدع إل م جِّ

حات لإلمط وهة في مبحث لإلظّتزلإهأ  نت  مقتام لإسمظثتا   من  يأ لإّصد . ومن لإلم جِّ
خّت ی. وهعنتي  فقلإلظكتال ربالنستبة إلت «فقتدهمّقّة ملاک لإلظّكي»بسبب  حقهد لإلظّ ج لإ

ح کتت دقتتدی، دو کتتدن  -وهتتد لإلماتتيحة ولإلمصستت ة - فقتتدن متتلاک لإلظكيبرتذلإ لإلمتت جِّ
لإلمزلإهمتة لت . س  فق ن  لإلشّارع من  ق ه من لإلظكتال ةقّ ومبغدض ةقّ دشّ  محبدب فقلإلظكي
حلأ ولكتن بمتا دن ملاکتات تكتال شّ  یده   لإلشّتارع دو  رجتة  فقفي لإ ظبار هذلإ لإلم جِّ

تا متا تكتدن ختارج مظنتاو ظّراقدو مبغدضت ةقّ محبدب   لإلصققت  هظتر یستظطقع مقارهتة  الب 
لإ  نرا،قببعضرا في هذلإ لإلخادص وتح ی  لإّهأّ من ب فقلإلظّكال فإهت  متن لإلاّتعب جت  

مستألة  رما. لذلک هحن في هذه لإلّ رلإتتة تطّ قنتا إلت افي لإلخارج  الب   ق یتح ی  ماا 
)کتدن لإلمتلاک دقتدی دو شتّ ة  فقتما هي لإلطّ ق لإلمعظم ة ليظحقّتأ متن دهمّقّتة لإلظّكي

(؟ وللإجابتة  يتر هتذلإ لإلسّتؤلإ ، ومتن ختلا   رلإتتة رليمتدل ةقّ و لإلمبغدض ةقّ لإلمحبدب
فقرتاتهأ فتي بعت   دلإ لإلمؤلصّات لإّصدلقّة في لإلصق  لإلشّقعي في مبحث لإلظّتزلإهأ، ودقت

. کمتا تتأّ تاتنقف ةقّتلإلظّزلإهمات، تأّ لإلظّدصّل إلر إه ی  ش ة ل یقة سکظشاف لإّهمّ 
لإلطّت ق لإلمعظمت ة  يتر وجتد  تتبب لصهتي » نتدلإهقن  هذه لإلطّ ق وتقققمرتا تحتت 

وفتي لإلنّرایتة، تقتّ ر دنّ «. لإلطّ ق  ق  لإلمعظم ة  ير وجد  تتبب لصهتي»و  «فقليظّكي
برما، ومن بقن لإلطّ ق لإلظّسع لإلمظبقّقتة، کاهتت تتتّ لت ق  عبأی  س  لإلطّ قلإثنظقن من هذه 

 .«همّقّةسکظشاف لإهظما  لإّ»وثلاث ل ق « لظح ی  لإّهمّقّة»مصق ة 
ئ حتات فتي لإلظّتزلإهأ، لت ق  :ةی  سیالمفردات الر  لإلظّزلإهأ في مقام لإسمظثتا ، لإلم جِّ

    .لإکظشاف لإّهمّقّة، لإلمرأّ ولإّهأّ 
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من حيث اختصاصه بحقوق الناس، مع « لا ضرر»إعادة قراءة حديث 
 التركيز على ثقافة عصر الصدور

  _____________________   مسعود عطارمنش  _____________________ 

 الخلاصة
هّا یتث کثقت ة لإستتظعما  فتي « س ضت ر»ی عَّ  هت یث  هّكتام متن لإ لإتتظنبا  لإ

لإلش  قّة. وق  ذهب لإلمشردر من لإلمظأخّ ین إلر دهّت  هتاظ  إلتر لإّضت لإر لإلم تبطتة 
هّكام بحالتة  ت م لإلضت ر. إسّ  هّكام لإلش  قّة، فققّ ولإ بنات   يق  کثق لإ  من تي  لإ با
دنّ بع  لإلصقرات خاّدلإ هذلإ لإلحت یث بعلاقتات لإلمكييصتقن لإلطي فقّتة، و تّ وه بقاهتا  

هّكام لإلشت  قّة. وههت لإ  إلتر کثت ة لإتتظعما  هتذلإ  لحكأ   ش  يٍّ في ماافّ تائ  لإ
لإلح یث في لإستظنبا ، فإنّ تح ی  لإلمنرج لإلاحقح في فرم  دمت   ضت وريّلأ إذ إنّ 
لإخظااص  بعلاقات لإلمكييصقن یقظضتي تتقد  إمكتان لإستتظنا  إلقت  فتي لإتتظنبا  

هّكام لإلمظعيقّة بمدضد ات س ت تبط بظي  لإلعلا قات، کدضدت  ضت ريٍّ س یظعيتّأ لإ
 بحقدق لإلآخ ین.

لإلدلإر ة في لإلماا ر لإلصقرقّة ولإل ولإئقّة ليطائصظقن، « س ض ر»وبجمع رولإیات ه یث 
وملاههة لإلصرأ لإلع فيّ لإلمعاص  دو لإلق یتب متن نمتن صت ور لإلحت یث، یمكتن 

وبنات   يق ، یهر  دنّ لإسّ  ات بأنّ مدر  لإلح یث هد لإلعلاقات لإلطي فقّة بقن لإلمكييصقن. 
دکث  مظأخّ ي لإطمامقّة ق  دخطأولإ في تصسق  هذلإ لإلح یث، فنسبدلإ إلق  ف و تا  فقرقّتة 

 .خارجة   ن مدضد   لإّصييّ 
ئ ، هقدق لإلنتاس، لإلعلاقتات لإلطي فقّتة، لإلصعتل «س ض ر»ه یث  :ةی  سیالمفردات الر 

  .لإلض ريّ، هكأ لإلض ر
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فرض سقوط  یف یالمدلول الالتزام ةیحج ةیلاستقلال وتبع ةیلیدراسة تحل
 الصدر دیوالشه یالمحقق الخوئ یعلی مبان زیمع الترك ؛یالمدلول المطابق

  _____________ یأحمدآباد یعباس نور ،ىمانیا نيحس ريأم  _____________ 

 الخلاصة
 رإلر لإلمت لد  لإسلظزلإمت رمن لإلم لد  لإلمطابق ةقتقد  لإلحج ةیدو   م ت لإ ةیت عّ  مسألة ت لإ

متن   یتلإلع  رلإلجتدلإ   نرتا  ورلإ  هاتتما  فت یؤ ی يأ لإّصد ، إذ  رمن لإلمسائل لإلمرمة ف
لإلمت لد   ةقتتتقد  هج سظيزمیهنا هد  هل  ی. ولإلسؤلإ  لإلجده ةقولإلصقر ةقلإلمباهث لإّصدل

لإلمت لد   ةقدم دن بقات هج ؟رلإلم لد  لإسلظزلإم ةقتقد  هج -لإلص و   عقجم رف - رلإلمطابق
 ؟رلإلم لد  لإلمطابق رف ةقولمنشأ تقد  لإلحج ظ قتابع  لماه رلإسلظزلإم

 رلإلمحقأ لإلخدئ رولإتظنا لإ  إلر مباه رلإلدصص ريقمن خلا  لإلمنرج لإلظحي -هذلإ لإلبحث  سعری
هتذلإ  ةقتضابطة شامية للإجابة  ن هذه لإلمستألة. وتظضتح إب لإ  أیإلر تق  -لإلا ر   قولإلشر

و"لإلم لد  ” لإلمسظقل رم لد  لإسلظزلإملإل  “رمن لإلم لد  لإسلظزلإم نقهد  نقب زققلإلظم رلإلمقا  ف
 لإلمخظيصة  ير کل منرما. ةق دلإمل تقد  لإلحج  قتأث لقتحي ر"، وکذلإ فريقلإلظحي رلإملإسلظز
لإلمقتا  بحتث  ظنتاو یمحتل لإلنتزلإع،   یوتح  ريقلإلم لد  لإلظحي ةقماه نققوبع  تب  ،ق ي وبنات  

 لقتلإلمخظار متن ختلا  تحي ةیلإلنه  دضحیثأ  ة،ی ير لإلحاص لإلخب  ةقلإهحلا  لإلحج ةققابي
لإلمت لد  “ رفت رلإلم لد  لإسلظزلإمت ةق. وت هر  هظائج لإلبحث دن تقد  هجةقمنشأ تقد  لإلحج

 ةقتلإلم لدست لإسلظزلإم ردما ف لأربالض ورة تقد  لإلم لد  لإلمطابق ظبعیس  ”ظقللإلمس رلإسلظزلإم
فتإن  - قتةقوکشف لبقاتت  لإلعم رليم لد  لإلمطابق رتنشأ من لإسهحلا  لإلعقي رلإلظ - ةقيقلإلظحي

ومنشتأ تتقد   ةیتلإلحاص لإلخب  نقليعلاقة ب أقلإل ق لق ير لإلظحي عظم ی ةقبقات لإلحج ارقمع
لإلم لد   نقهاشئا   ن ماهع هاظ   إلر لإلحاة لإلمشظ کة ب ةقلإس ظبار. لذلإ، کيما کان تقد  لإلحج

قاتتدر “فتت    ر. دمتتا فتتةقتتتكتتدن هظم ةقتتتتتقد  لإلحج ةیفتتإن تتت لإ ،ريتتقولإلظحي رلإلمطتابق
وذلک  ظ ،قه و  ما تبقر من کاشص رقابية للإثبات ف ريقلإلم لد  لإلظحي ةقفإن هج ،”رلإلمقظض

لإلمت لد   ةقتدن مستألة تبع رليبحتث هت ةقلإلنرائ جةقلإلنظ. ورتحت إللاق د لة لإس ظبار لإلش  
لإستتظقلا   ةیتلإلمطيقتة وس بنه  ةقتلإلظبع ةیبنه  نراققتب مكنیس  رليم لد  لإلمطابق رلإسلظزلإم

منشتأ  لقوتحي ردقسام لإلم لد  لإسلظزلإم نقب لق ير لإلظصا قدمی حقلإلمطيأ، بل لإلجدلإ  لإلاح
 .کل مدر  رف ةقتقد  لإلحج

تتقد   ،ريتقلإلظحي رلإلمت لد  لإسلظزلإمت ،رلإلم لد  لإلمطتابق ة،قلإلحج :ةی  المفردات الأساس
   ر.لإلا   قلإلشر ،رلإلمحقأ لإلخدئ ،رليم لد  لإلمطابق رلإلم لد  لإسلظزلإم ةقتبع ة،قلإلحج



 

 

صة
خلا

 
الا

لمق
ا

 ت

175 

 
ل میفي تقد اریالمع  الحاكم عند ضعف ظهوره لیالد 

  ______________________ علي السليماني  ______________________ 

 الخلاصة
بالغة في  يأ لإّصد  وق  ولإجرت تحّ یات منتذ ب لإیتة  ةقّ لإلحكدمة مدضدع ذو دهم

بتقن لإلحكدمتة  ستيقبشكل خاصّ. فالصتارق لإلّ ئ  قف أقهذلإ لإلعندلإن و لإلظّحق ا ةقص
 ير آخ  هد دهّت  س یتظأّ لإ ظبتار لإلهّتاه  ولإّظرت  فتي  لقودهدلإع دخ ی من تق یأ  ل

م  يتر لإلمحكتدم بهرتدر  ربأ هلإلحاکأ ت و  لقلإلحكدمةلأ بل إنّ لإلّ ل ظرتدر ت ی قت ي
آخت   ون  ر يت لق ل أیبظق  با رونی. إنّ هذه لإلمسألة ذلإترا ت وهي دنّ لإلعقلات یدقد

وّّ  دخصّ دو دظر ت کاهت مبت د و منشتأ صت ماتطيح لإلحكدمتة  ا ةقم لإ اة کدن لإ
 أیلإلظّق  ذلإوفايرا  ن ههائ ها مثل لإلعامّ ولإلخاصّ، ولإلظّزلإهأ ولإلظّعار . و بما دنّ ه

 رلإلحاکأ  يت أیمع وف ت هاو  لإّصدلقّدن تح ی  معایق  تبّ ر تق   قمعظا  و    ق 
هتذلإ  دجِّ یّنّ دی ا منرا س  ی  ، تأّ لإقظ لإق معایق   ون ج ولإلمحكدم. وفي هذلإ لإلاّ 

ّ لةّ یظبقّن دهّ  س أیلإلظّق   ه لإلحاکأ لإلهّتا ظقّ می ق  لإلمعظا . وبالظّ ققأ في لإّقدلإ  ولإ
 نقلإلمحكدم لإّظر  إسّ في هالة ولإه ة فحسب و هي ما إذلإ کاهتت لإلعلاقتة بت ر ي

هد لإلدرو ، وهذلإ س یظعار  مع ص ق ماطيح لإلمحكدم  ةقّ لإلحاکأ و کاشص لقلإلّ ل
 هذلإ لإلقسأ. رلإلحكدمة  ير تائ  لإّقسام و ص ق ماطيح لإلنّهارة  ي

لإلهّردر، لإلنّهارة، لإلحكدمة، لإلحكدمة لإلظّصستق یّة، لإلحكدمتة  :ةی  المفردات الأساس
   .لإلظّنزیيقّة
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 مهیالوضع وتقو  یف« التعهد»تطور مسلک 
  _________________   ريدل ىعل ،ىإحسان کرمانشاه  _________________ 

 الخلاصة
لإليصظ ولإلمعنر من لإلمباهث  نقوفکّ رمدن لإل لإبطة ب« لإلدضع» ةقت عّ   رلإتة ماه

 حظتلیلإلمستالک لإلمخظيصتة،  نق يأ لإّصد . ومن بت رف اةیولإلعد ةیلإلجده 
فعلا  »محضا ، بل  ا  یلإلدضع س دم لإ  لإ ظبار قةقهق عظب ی یلإلذ-« مسيک لإلظعر »

هتذلإ لإلبحتث بتالمنرج  ستعری. زةقمكاهة مظم -«لإلظزلإما  من لإلمظكيأ»و «ا  قهصس
 ةیتلإلمنهدمتة لإلصك  رفت ةیتتطتدر هتذه لإلنه   قإلر  رلإتة ت یلإلنق  ريقلإلظحي

 ،یلإلحائ  أی ب  لإلك  خقولإلش ،یهراوه  ر  لإلملا  يةیمحدر اتقلثلاث شخا
 ةیتتحتدّ  مستيک لإلظعرت  متن لإل   فقتک نقتقتب حتاو یو لأرلإلي  لإلختدئ ةیوآ
 ا  قنیلإلظعر  جذرلإ  تكد عظب یکان  یلإلذ- ی هراوه رليملا  ي «ةقلإلطدل ةقيقلإلظحي»

متن لإلب لإئت (  عظب هی ی)لإلذ «رلإلدظائص»إلر لإلمنرج  -ودتاتا  لسائ  لإس ظبارلإت
 لسائ  لإلمسالک. لقکب ل رل ی لإلمحقأ لإلخدئ

)ذلإت لإلمعنر « مظعيأ لإلظعر »لإلمخظيصة لت   لإتیت بحث لإلظق  اق،قهذلإ لإلس روف
 ،«ةقلإلعلاقتة لإلدضتع»)لإلدجد ة( لتت  ةقلإّهطدلدج اتی( ولإلظح أقدو إرلإ ة لإلظصر

 ،رگاهیلإلي  لإلگيپا ةیوآ ،رکما ت ع   لإهظقا لإت لإّ لام دمثا  لإلمحقأ لإّصصراه
 .لقلينق  ولإلظحي یلشاه و ولإ ،رسظاهقولإلس ،رلإلعهام لإل وهاه اتیولإلآ
 ةقمع ها  لإل سلة لإلدضع-لإلظعر   ةیليبحث إلر دن هه  ةقلإلنظائج لإلنرائ  قوتش

إرجاع هد «ةققیلإل سلة لإلظا » رف إن کاهت  -«أقإرلإ ة لإلظصر»لإلدضع إلر  ةیو و
إس دهرتا ومتن ختلا  لإخظتزلإ   ات،یتلإس ظبار رف« لإمظناع لإلجعل»تحل معضية 

لإلدضتع  نقبت قةقلإل ق لح و لإ رف  لإ  ققت ح ث تغ ة،قظاه ة هصس رلإلدضع ف ةقماه
 ولإطرلإ ة.

 أ،قإرلإ ة لإلظصرت ة،ققیلإلظعرت ، لإل سلتة لإلظات  ةیلإلدضع، هه  :ةی  المفردات الأساس
 .رلإلي  لإلخدئ ةیآ ،یلإلحائ  أی ب  لإلك  خقلإلش ،یهراوه  رلإلملا  ي
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